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 شناختبه از خشم 

 آیند میدرها به حرکت  و متن ها ه، جامعها شخصچگونه 

داشتند، فریدریش انگلس بود. آنچه این پسر  اش  بهترین دوستی که مارکس و آموزه
نگر برای مارکس و کار او انجام  آینده ی هدار، سرباز، هنرمند زندگی و اندیشند کارخانه

انگلس چرا . عاجز اندآن  از شرحنیز گنجد. ده کتاب  داده است، در هیچ کتابی نمی
 همه این او که این تئوری مگر؟ پرداخته استکار  به این ناپذیر خستگیو  سختسر  چنان
سه سال کمابیش ، 1880است؟ در سال  چه کردهبرای او برابر  در کرد، تلاش آن برای

پشتیبانیِ خود  دلیل، این دوست آفرین شگفت ی هفرزانو  هشوند پشتیبانی آنپیش از مرگِ 
آنچه مارکس  آوری کند جمعبایست  کاری که می بازنمود، در عنوان و  را به صورت کتبی
 «سوسیالیسم از آرمانشهر به علم. ی توسعه: »ارائه داد به او ،به دست آورده بود

اجتماعی که در آن  ای پروسهت، روشن است: سبه چه معنا« علم» ی هواژ اینکه 
نگرش،  ی ه[ به وسیلها و فاکت وضعیتِ چیزها]چگونگیِ چیزها  ی هها در بار  گزاره
. علم، شوند تعیین می باژگونه، بازآزمایی و بررسیِ فرضیه بنیاد، آزمایش بر ها گیری نتیجه

در بدترین حالت که داریم آن  که بیمِ  گونهنآ، یا یمر داکه ما دوست  گونه نآجهان را 
 .دو سویه است کنشِ در با ما  که چگونهطور  آندهد، بلکه  تواند باشد، به ما نشان نمی می

بینی، بدبینی  ست؟ در هنگام کاربرد این واژه خوش به چه معنا« utopiaشهر  آرمان»اما 
 یِ واقع تصویرِ های آزادِ  و ذره«( dystopiaشهر  ویران» ی ه)سپس بیشتر زیرِ کلید واژ 

انگار همیشه غبارآلود و تار بوده  مفهوماین  د. میدان معناییِ نآمیز  درهم می ها واقعیت
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 ی هکه آیا منظور متنی ادبی از سد یمدان نمی زمان دررود،  کار می است: جایی که به
دلخواه جوانانی که میدان جلوی بانکی را به  سیاسیِ  ی هشانزدهم یا بیستم است، یا برنام

 Ernst Blochای که به نام آن ارنْست بلوخِ فیلسوف  پیچیده ی هبندند، یا اید روی مردم می
خوشایند بود، از موعظه در  او برای نوعی  که بهیزی کوشید، هرچ می( 1977-1885)

 بگنجاند. مفهومی به زور زیر یک سقفِ همه را ، پژوهش کوهسار تا آزادیِ 

خواستم  آنکه بدانم، چیست. می بودم، بی[ اتوپیست] گرا شهرنآرماسالگی  چهاردهدر 
طور  باید. همه چیز ، نباشدزندگی کنمدر آن  مناگزیر بودچیز مانند جایی که  هیچدیگر 

ناکجا ]که تاکنون هرگز در جایی نبوده است، تنها در نامَکانِ  به سانی بهترچه دیگر باشد، 
 است.« Ou-Toposتوپوس –وا»ی اصطلاح یونانیِ  اندیشه، که معنایِ واژه به واژه[ آباد

 برخیطور که شاید  آن ،موضوع نبودم. ولی این گرا آرمانشهرسالگی دیگر  پانزدهدر 
 ی هکوچکی دربار  ی هکتابچ دنِ شناسانبرای  یآشکار ترفندِ  دتوان می که چون، دنکنگمان 

 ربطی نداشت. او های نوشته، به مارکس و اشدمارکس ب
خود آدم که  همین. کند برپا می یا بتواند برای خود جنبشجوقتی آدم جوان است، هر 

تر  زندگی جالب ،تحقق بخشدرا کند که سیستم اجتماعیِ نوی  هایی می را درگیر تلاش
. رسید مینظر  به آباد–کجااز نا تر مشخص این، «سوسیالیسم»: تر گرچه نه آسودهاشود،  می

های بزرگی  دولت، از آن پسها شدم:  آن تلاش تماشاییِ شاهد شکستِ  دیری نگذشت که
 یناروشن اتکار را رها کردند و در مناسب  ی هکرده بودند، ادام ستنادمارکس ابه  که

 فروپاشیدند.
بردارم، مارکس دیگر مرا ]سوسیالیسم[ برای خودِ من خیلی دیر بود که دست از آن 

 کرده بود.قانع 
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آغاز کرده ، زیرا من با او و دیگران بحثی را فرستاد مایمیلی برایازگی به تکمونیستی  فردِ 
 یشرایط تحتِ  مختلفهای  در زمان گوناگون یانمردمچرا و اینکه چگونه  ی هدر بار بودم 

د که این موضوع اغلب ر ک میو ناله آه  کتبی. آن کمونیست را باور کردندمارکس  اوتتفم
 سازی یکونا»، به «گذشتهسازی از نبردهای  قهرمان»ها، بلکه به  نه فقط به درونمایه

بستگی دارد، یعنی به رمانتیکِ چپ. « و جز اینها نما قهرمانانِ ]شمایل و تمثال و نماد[ از 
 کرد: این رفیق اعتراف

اند، بلکه چون از  برومر را خوانده دهمِ ژ که ه اند، چون بسیاری از ما کمونیست نشده
 و از کشتارگاه تاریخ برآشفته اند.  انسانبردگیِ کشی و  بهره

، به «Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte دهمِ برومرژ ه»اشاره به 
شود: در دومِ دسامبر  واقعی در آن زمان مربوط می یرویداد ی هکتابی از مارکس در بار 

« پوپولیست راست»لوئی بُناپارت به نام ناپلئون،  امپراتور مردهویشاوندان یکی از خ 1851
ی دولتی به چنگ آورده بود، یدر کودتافرانسه را  ،توان گفت( که امروز می گونه )آن

  سراسر اروپا را فراگرفته بود. 1848های انقلابی که پیرامون سال  پیامدی از ناآرامی
که  ای شیوه ا، به استاختصاص داد تازه رویدادِ که مارکس به این  را ارینوشتاگر 

شود،  های سیاسی بحث میفسیر سال دیرتر در ت 150هایی کمابیش ویدادچگونه چنین ر 
از  بار دیگرکه در این میان  جریانی ‒ دکن مینظر ما را جلب های ژرفی  دگرسانیبسنجیم، 

گاهیِ  کودتای : کندرا روشن مسئله تواند این  می ،است ناپدید شده جهانی هایِ  رسانه آ
یِ های گروه رسانه ی وسیله هکه ب یانمردم یشترِ در ترکیه برای ب 2016در تابستان نافرجام 

 حضور با داد ورزشیِ ویشدند، نوعی ر  روز می هر دقیقه یک بار بهالکترونیکی 
ها برنده  اگر ارتشی .دنی کندب شرطروی نتیجه  دتوان میدر آن فرد که بود  گانتماشاکنند 
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، آیا ممکن است گرایش اسلامی در کشور که پرزیدنت اردوغان به آن دلباخته شوند
خواهد  قرارم نظم پایداری بر ک ِ اگر اردوغان برنده شود، آیا دستتر شود؟  ضعیف است،
 شد؟

 وقتی لوئی بُناپارت قدرت را به چنگ ،هایی بود که مارکس گونه اندیشه از آن دقیقا  این 
بندی نبود، بلکه  های بُرد و باختِ شرط آورد، به آن نپرداخت. برای او سخن بر سر ضریب

که او به آن  بود ای خود و سرنوشت جنبش سیاسی ، بر سر موضوعِ ]ِ داستان[بر سر کل 
 تعلق داشت.

 ی هانداز این جنبش فقط نقط پایان جمهوری فرانسه که به دیکتاتوری انجامید، در چشم
 سالِ  60 هنوزطبقاتِ دارا در فرانسه بود.  ی ههای واپسگرایان اوج زشت یک رشته از کنش

ترین اندیشندگان و رهبرانِ براندازیِ  فرانسه، راسخ ی هپیش، در انقلاب بزرگ و پرآواز 
 بودند.  برخاستههای بورژوازیِ آنجا  از صف سلطنتفئودالیسم و 

دهم برومر لوئی ژ ه»نامید، در « خط نزولی» فرانسه مارکس از زمان انقلاب آنچه
ه کردتاریخی تحلیل  یا هدور  متنِ  از بخشی عنوان بهعنوانِ کتاب  دردر واقع  ،«بُناپارت

این  دهم ماه برومر در سال هشتمِ ژ ، و هبودپدید آورده  ای تازه ی هگاهنام : انقلاباست
( روزی بوده 1799نوامبر  9پیش و پس از آن یعنی  معتبرِ  ی هبمحاس طبقنو ) ی هگاهنام

، قدرت را از چنگِ بازماندگان حاکمیت آیندهناپارت، عمویِ کودتاگر است که ناپلئون بُ 
انقلابی که دیگر توان حکومت کردن را نداشتند، درآورده بود. مارکس با این عنوان 

، هنوز کنشی از بزرگان بود، کند: آنچه ناپلئون کرده بود شوخیِ خشنی می[ هژدهم برومر]
بزرگ اجتماعی، در مقایسه با آن، آغاز فرمانروایی  دگرگونیِ یک  سازِ  سرنوشت ی هلحظ
رسید. به داوریِ  قهرمانان به نظر می ی هتن نیم ی هاش همچون کاریکاتوری در کنار پیکر  نوه

که اشته بود مارکس، این بدان سبب بود که آن بورژوازیِ انقلابی شکستی را پشت سر گذ
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 گان آنماند زکلاهبرداری مانند این لوئی بناپارت به آسانی بر آخرین بااش  نقطه–ژرفادر 
 چیره شد.

خود  این‌.گیری کنند نتیجه اوتحلیل  ازکه  دوادار دیگران را  ،مارکس بر آن بود
های بحثامروز ‌چگونه که کند‌می‌برجستهروشنی از آن  بهتنهایی سبک و رویکرد او را  به

‌»مانند ‌هایی‌واقعیتعمومی از  ‌آنجا ‌یا ‌اینجا ‌کودتا شده استدر »‌ ‌‌پیشه‌ستم»یا در ای
‌به‌امروز .گیرد شکل می«‌های عربی سرنگون شده است سرزمین ‌و‌تفسیرها ندرت‌‌نظرها

دهند،‌تصویری‌‌می‌ربطها‌‌ها‌و‌دلبستگیانگیزه‌ی‌نهزمیشان‌در‌یها‌فرض‌به‌پیشرویدادها‌را‌
‌‌فرض گذاشته نمی پیشتاریخ‌–منطقی از جامعه و  ‌یکایدئولوژ‌از نگاه  چیزها اینشود،
‌ ‌یکدنده ‌دنشو‌‌تلقی‌میسرسخت‌و .‌ .‌نهاد فرض می پیشولی‌مارکس‌چنین‌تصویری‌را
‌‌]فاکت‌های‌عیتقاو‌:‌برای‌او‌روشن‌بود  ، در بخشِ  ساخته–انسان‌اجتماعی و‌[ها‌و‌شرایط 

این .‌گیرد‌شکل‌می‌دست‌اندرکاران‌هایامیدها و ترس طور قطع از بهی وچککچندان  نه
‌ای‌دهد‌و‌رابطه‌مییکدیگر پیوند  اما را ب های‌کنشچیزی هستند که آن ها  امیدها و ترس

 .کند‌برقرار‌می‌‌آنها‌میان

و گوید،‌در‌یک‌سو‌خشم‌‌شود‌که‌می‌اشاره‌می‌تمایزیدر ایمیل آشنای کمونیست من به 
اندیشیدن و ، و در سوی دیگر خواندن و وجود داردبد  جهانِ  یتِ ، محکومبرافروختگی

ولی این دو سو در واقع از یکدیگر جدا .‌خوانند‌هایی‌که‌به‌هر‌دو‌سو‌فرامیههمچنین نوشت
دهم‌ژ‌ه»‌درست.‌تفاوت‌فقط‌وقتی‌وجود‌دارد‌که‌آنها‌را‌به‌زور‌از‌هم‌جدا‌کنیمنیستند، 
روندهایی  کردن‌خشم‌و‌محکوم‌ازست،‌که‌کوتاه‌و‌روشن‌ا‌گونه‌همان‌برای‌مثال،‌«برومر

‌دهد‌که می گیرد جانمایه می ‌توضیح ‌را ‌آنها ‌خواهد ‌بارها . های‌با نوشتن متنمارکس
واکنش‌نشان‌داده‌است،‌برای‌خوب و بد به‌خبرهای‌های‌سیاسی‌‌کاربردی‌برای‌سازمان

‌اتحاد‌ ‌‌کمونیست‌ی‌یهنمونه ‌یا ‌کارگران گردهماییِ نخستین انترناسیونالِ ها ‌چنین‌. در
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که‌در‌‌بود تا آدم بداند بسزابسیار  کمبود وقتزیر‌فشار‌دید کلی  پدید آوردنِ هایی‌‌لحظه
 .مداخله‌کند‌ستبایمیچه‌چیزی‌
 بسیار قطع یِ ها دستی–اعلامیه»توان آنها را  جویانه که می های مداخله این متن بهترینِ 

، ندناپلئون آفریده شدسال پس از کودتای لوئی  20نیز نامید، کمابیش « XXL بزرگ
زمانی که جنگ آلمان با فرانسه، دولت فرانسه را چنان نزار کرده بود که به خیزش 

 ای کنندگان توانستند در پاریس جمهوریِ کوچک انقلابی سوسیالیستی انجامید. خیزش
سرکوب شد. ینی خونطرز  بهبود. سپس  برپا 1871مارس تا پایان مهِ  ی هبرپا کنند که از میان
های خود را از آنچه  که اندیشه دید می برای آن فوریانگیزشی به عنوان ولی مارکس آن را 

آن بیاید، دقیقانه  ی هداری و دولتِ نگهدارند اقتصاد سرمایه ی هپس از برچیدن شیو باید 
 روشن گرداند.

، «گرکار  ی هطبق» ستبای نو را در ضمن می نهادنِ  کهنه و بیناداز میان برداشتن 
این اصطلاح نامید به انجام رساند. « پرولتاریا»گروهی اجتماعی که مارکس هم آن را 

که در دوران باستان به « زاد و رود»یِ ابرگرفته شده است، به معن   prolesپرولِسلاتینی از 
 را.  شان مگر فرزندانِ نداشتند گفتند، زیرا آنها چیزی  چیزترین ساکنان روم می بی

گمان چیزی بیش از فقط فرزندان  ی مدرن او بی «پرولتاریا» دانست که مارکس می
کرد:  اش زندگی می را که با فروش انتزاعیخود را داشت، یعنی پیش از هر چیز آن کالای 

خود تعیین  مردماز آنجا که این ولی ش را )ا–نیروی کار ،تر بگوییم را، دقیقش ا–یعنی کار
به  آنها کارِ که توان گفت  مینفروشند،  میبرای چه کاری را  خویش نیرویِ که کنند  نمی
 شان تعلق دارد(.خودِ 

 –آور حقوق بشر و نام ی همتوجه شده بودند که اعلامینیز دیگران  مارکسعلاوه بر 
تدوین  1789اوت  26ملی فرانسه در  مجلسِ  ی هوسیل هدر جریان انقلاب بشهروندی که 
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اش نیاورده  گونه آسودگیِ بنیادی در شرایط سخت زندگی هیچپرولتاریا این شده بود، برای 
 بود.

دانیم برچیدن حق امتیاز طبقاتیِ قرون  گونه که می حقوق بشر همان ی همعنای آن اعلامی
فرد، یک برای نمونه در ارتکاب جرم برای سیستم نظم فئودالی بود، که در آن  و وسطایی

 ی هتیر بود یا از مردمانی دارای زمین و عنوان  تبارکرد که آیا او از  فرق بسیار بزرگی می
زایش دیگر  ی ههای حقوقی بر پای حقوق بشر جداسانی ی هبنابر اعلامی«. عادی یمردمان»

نو بتواند  یِ نباید کاربردی داشته باشد، در آغاز فقط فرانسویان و سپس، اگر شکل حقوق
ولی  ‒ بوداند. فکر خوبی –نوع بشر های مردمان نمونه ی هدر سراسر جهان برقرار شود، هم

شخصی تضمین کند،  یِ خوشبخت جستجویرقابت آزاد را در  قرار بودسیستم نو، که 
 انجام پذیرد. [ها تناقضها ] پادگویینتوانست بدون 

داد،  می زایش اجازه  ی هتر که پویاییِ فردیِ بیشتری را بیرون از حیط جهان نو و پیچیده
د ری نیاز داشت. این قضیه مانند آمد و شپیش از هر چیز به میزان بالاتری از دستگاه ادا

و تابلوها و همچنین کنترلِ  ها نامه آیینکه مردم اتومبیل دارند، به  در خیابان است: همین
ها  ها و اسب شد پیاده و های بیشتری از آمد تواند زیان بیشتر نیاز دارند؛ ترافیکِ اتومبیل می

به معنای دولت بیشتر بود. از  [متناقضطور  به] خشانهدراپابرابریِ بیشتر بنابراین د. بار آورَ  به
اش سپری  را با خرسندی در کنار همنوع  اش شد که انسان زندگی سوی دیگر غیرممکن 

جای آن اکنون ناگزیر بود  کند و از آغازِ زایش در مکان ثابتی روزیِ خود را پیدا کند. به
سخت و همه چیز  عرصه از خود پایداری نشان دهد، و در این چشمی و هماوردی همدر 

 خشن بود.

بیشتر  آیندههای  که از وضعیت نو ناخرسند بودند، در انتقاد خود در سده یروشنفکران
. آن آرزو که از دولت رقابتنامبرده تمرکز کردند، بر روی دولت و  ی هروی هر دو نکت
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جهانِ بدون حاکمیت یعنی آنارشیسم را به میان آورد، و آن آرزو که از  ی هرها شوند، آموز 
 اقتصاد همگانی یعنی سوسیالیسم یا کمونیسم را پدید آورد. ی هوارهند، آموز  ابترق

میان فرد و دولت و همچنین  تناقض: برای او دید دیگری میبه سانِ را مارکس موضوع 
تناقض ژرفتری بود، یعنی  های جانبیِ  نشانهفقط  رقابتمیان انسان و انسان در  تناقض
دشمنانه  گونه انای هم میان دو گروه اجتماعی که در برابر یکدیگر به نحو پوشیده تناقض

 انجام داده بودند. افئودالیسم آشکار  عادی در انمردمزادگان و  نجیب کهکردند  عمل می
دادند که شکل خاص  شکیل مییک گروه پرولتاریا بود. گروه دیگر را کسانی ت

گروه نخست را  داد که نیروی کارِ  به آنان اجازه می دارایی از آنها حقوقی و اقتصادی
« ثروت»د. بنابراین با این واژه فقط ینام« سرمایه»بخرند. مارکس این شکل از دارایی را 

ثروتمندی که ناگزیر نیست نیروی کار دیگران را بخرد،  ی هنجیب زاد ‒نگریسته نیست 
شود،  دار شمرده نمی به او تعلق دارند، در نزد مارکس سرمایه ]سِرف[ رعیتزیرا زمین و 

خرد، زیرا بردگان در مالکیت او  برده فروشِ ثروتمندی که او هم هیچ نیروی کاری نمی
را خرج  فرادادهثروتمندی که داراییِ  ی هدار نیست، و ولگرد بیکار  هستند، نیز سرمایه

آید.  حساب نمی دار به برای مارکس هرگز سرمایهها  داری کند، نیز در شکوفاترین سرمایه می
؛ او ندارد ی آخر دسته با مردمانِ  ای دشمنیِ ویژه، مارکس شایعه شده یا هکلیشبرخلافِ 

های خودش را دارد، زیرا در شرایط خاصی  کند که زندگیِ لوکسِ آنان خوبی اشاره می حتا
کند و بدین سان  برد، هنر آشپزی یا هنرهای دیگر را بهتر می سطح نیاز کل جامعه را بالا می

 .[وغیره] دیگرها
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‌
 1872هاگ  ی ههای سخت در کنگر  بحث و جدلمارکس و انگلس در 

فئودالی برای نه دیگر  ی هجامعوضعیتِ عدالتیِ پایدار اجتماعی در  بی از آنجا که
فراتر از آن سرمایه از این  زیراو  ،هایش را در تضاد میان کار و سرمایه دارد مارکس ریشه
برای  در عین حال ولیکه پرولتاریا برگ بازنده را کشیده است،  حالی برد، در تضاد سود می

کس مگر این  که هیچ فرض بر این گذاشتت، مارکس کارکرد کل سیستم ضروری اس
تواند نظم طبقاتی را از میان برچیند: هر شکلی از سرکوب، محرومیت،  پرولتاریا نمی

 انگلس و او در کتاب خوداین را « )گَند کهنه ی ههم»کوتاه، یعنی  سخنزندان،  ،استثمار
ای  بدین وسیله نقش تا اندازه د(.نامیدن چنین Die deutsche Ideologie ایدئولوژی آلمانی

پاریسِ  رویدادهایشده بود. اکنون –فلسفیِ پرولتاریا، نخست در تئوری، تثبیت–تاریخی
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به  استدلالی–قیاسیروش  که با اوسیاسیِ  ی هسوژ که  ندداد، به مارکس نشان 1871سال 
  فرانسه جنگ داخلی در ی هدر بار  ی هطور که در مقال ، همانم[–]پرولتاریا  رسد آن می

Bürgerkrieg in Frankreich  در دست  آسانی دستگاه دولتیِ آماده را به»نوشت، نتوانست
قدرتِ تمرکز »او روشن ساخت که «. حرکت درآوردبگیرد و این را برای آماج خویش به 

 ،«دولت ی هیافت

های همه جا حاضر خود، ارتشِ دائمی، پلیس، دیوانسالاری، روحانیت،  با ارگان
تقسیمِ کاری روشمند و پایگانی  ی هبرنام طبقهایی که  دستگاه دادرسی و ارگان

 زمانکه در آن   گردد میازسلطنتِ مطلق ب روزگارسلسله مراتبی[ ساخته شده اند، به =]
اش بر ضد فئودالیسم یاری رساند.  پا در مبارزه نیرومندی به بورژوازیِ نو همچون سلاحِ 

، ی و اشرافیقرون وسطایی، امتیازهای فئودال دستِ های از همه  همه، ویرانی با این
های ایالتی، مانع  اساسی–های محلی، انحصارهای شهری و صنفی، قانون برتری
این  ی هدهم فرانسه همژ ه ی هانقلاب سدجاروی بزرگ . ندشد آن می ی هتوسع

اجتماعی را از  ی هسان زمین نتاریخ رُفت و بدی ی ههای دوران گذشته را از صحن ویرانی
هایی که سدّ راه روبنای ساختمان مدرن دولتی بود، پاک کرد. این  آخرین بازدارنده

 ی هوسیل به از سوی دیگرساختمان مدرن دولتی در امپراتوریِ نخستِ فرانسه که خود 
 ی هساخته شده بود، بر ضد فرانس نیمه فئودالی ی کهنههای ائتلافیِ اروپای  جنگ

پارلمان، یعنی  نظارتبعدیِ حاکمیت، حکومت تحت  های لشکمدرن برخاست. در 
های هنگفت  ای برای وام . از یک سو به خزانهدرآمدسرراست طبقات دارا  زیر فرمان

ایستادگی  ی ههای کمرشکن گسترش یافت و به سبب نیروی جاذب دولتی و مالیات
هایش موضوع مشاجره میان  بخشی ، یعنی درآمدها و مقامریناپذیر قدرت ادا

از سوی دیگر سرشت  ‒حاکم شد  ی ههای مخالف و ماجراجویان طبق فراکسیون
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های اقتصادیِ جامعه تغییر کرد. به همان میزان که  اش همزمان با دگرگونی سیاسی
صنعت مدرن، تضاد طبقاتی میان کار و سرمایه را توسعه، گسترش و ژرفا  پیشرفتِ 

برای  ولتی بیش از پیش خصلت قدرت عمومیدازه نیز قدرت دهمان ان بخشید، به می
طبقاتی  ی هگرفت، یعنی به دستگاهی برای سلط کارگر را به خود می ی هسرکوب طبق

شد. پس از هر انقلابی که نشان پیشرفتی از نبرد طبقاتی را بر خود دارد،  تبدیل می
چشمگیرتر آشکار تر و  برجسته یقدرت دولتی به نحو  ی هخصلت نابِ سرکوبگران

 شود. می

سال پیش از کمون  20ناپارت آمیز لوئی ناپلئون بُ  در کودتای موفقیت امر همیندرست 
. ولی واداشته بوددهم برومر ژ ه را به نوشتنمارکس ]پاریس[ رخ داده بود که در آن زمان 

، بلکه گسستی با آن و 1789از زمان انقلاب « خط نزولی» ی هکمون چیز نوی بود، نه ادام
 همزمان آغاز خطی نو.
 مارکس، ی هاین تازگی، به گفت

پاریس انتخاب  های گوناگونِ  از شوراهای شهری که با رایِ عمومی در حوزه 
شدند آغاز شد. اعضای این شوراها پاسخگو و هر لحظه برکنار شدنی بودند.  می

کارگر بودند.  ی هروشن است که اکثریت آنان از کارگران یا از نمایندگان سرشناس طبق
گذار  کارگری، همزمان اجرایی و قانون یپارلمانی بلکه نهاد ینه نهاد بایست میکمون 

اش  سیاسی های ویژگی ی هدرنگ از هم دولتی، بی ی هون ابزار سلطباشد. پلیس، تاکن
و برکنارشدنی در دست کمون تبدیل شد. آن تهی شد و به ابزاری پاسخگو و هر 

های دیگرِ اداری. کار در بخش دولتی از عضوهای  شاخه ی ههم همچنین کارمندانِ 
بایست با دستمزدی همتراز با دستمزد کارگری  ترین مقام اداری می کمون گرفته تا پایین
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تامین شود. حقوق رایج و درآمدهای نمایندگیِ عالی رتبگانِ دولتی همراه با خودِ این 
خصوصیِ دست  مالکیتِ عمومی از  عالی رتبگان ناپدید شد. نهادهای خدماتِ 

تنها دستگاه اداریِ شهری، بلکه کل ابتکار عملی  نشاندگان حکومت مرکزی درآمد. نه
که ارتش  شد، به کمون واگذار شد. همین دست دولت انجام می نیز که تاکنون به

درنگ آغاز  دائمی و پلیس، ابزار مادیِ قدرتِ حکومتِ کهنه برچیده شد، کمون بی
در دولت درهم را سرکوب، ]یعنی[ قدرت کشیشان و نفوذ آنان کرد ابزار معنویِ 

که اینها خود  جاییتا  را کلیساها ی هانحلال و سلب مالکیت همفرمان شکند؛ کمون 
. کشیشان به خلوت زندگیِ خصوصی بازگردانده ، صادر کردهای مالک بودند بنگاه

زکات مؤمنان تغذیه کنند. شدند، تا در آنجا، به روش پیشینیان خود، یعنی حواریون، از 
ها از  نهادهای آموزشی به رایگان به روی مردم گشوده شد و همزمان این مؤسسه ی ههم

کار نه تنها آموزش دبستانی در  شدند. با این آزاددولت و کلیسا  ی ههرگونه مداخل
هایی  دسترس همگان نهاده شد، بلکه خودِ علم نیز از بندها و کرانمندی

 ،که پیشداوریِ طبقاتی و قدرت حکومتی به آن تحمیل کرده بود[ ییها محدودیت=]
پنهان برای پوششی آزاد گردید. کارمندانِ دادگستری آن استقلال ظاهری را که تنها 

آنها، یکی پس  ی هکه به همبود های گذشته  حکومت ی هدر هم شان کردن سرسپردگی
از دست دادند. از  بودند، شکستهآن را از دیگری، سوگند وفاداری یاد کرده و سپس 

بایستی انتخابی،  دیگر کارکنان دستگاه دیوانیِ دولتی، می ی هاین پس آنها نیز مانند هم
 پاسخگو و از مقام خویش برکنارشدنی باشند.

آنچه او آنها از پیش به . گفت ها شورمندانه خوشامد می این کنش ی همارکس به هم 
 های اصلیِ  هدف از خواسته . اینپرداخته بودند ،دورَ آدست  خواست برای کل جهان به می

خود انگلس از لیبرالیسمِ  پیش به همراه دوستِ  که سی سالِ  هنگامیاو بوده است، از 
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شد )و  ای روی آورده بود که کمونیسم نامیده می کلاسیکِ بورژوایی به خط سیاسی
پیش از آنکه مارکس وجود داشته است، هرآینه دانند،  کمونیسم، چیزی که امروز کمتر می

‌و انگلس به آن بپیوندند(.
آدمی دیرتر، در  ، یک عُمرِ آن را ای که آنها با آن کمونیست شدند، و مارکس ایده 

–گفتاری بر کتابسال پس از کمون در پیش 20، انگلس عمل دید ی هدر مرحلپاریس 
نظرِ  خرده بورژوایِ تنگ»اش تکرار کرده است:  دوستِ از جهان رفته داخلیِ –جنگِ 

 یترسبار دیگر به پرولتاریا دیکتاتوریِ  ی هتازگی با شنیدن واژ  بهآلمانی ]فیلیستِر[ 
خواهید بدانید این دیکتاتوری  بخش گرفتار شده است. بسیار خوب، آقایان، می سلامت

 «همان دیکتاتوریِ پرولتاریا بود. اینچگونه است؟ نگاه کنید به کمون پاریس، 

  



 

14 

 

 خشمدو گونه 

نظر  تنگخرده بورژواهای طلبد،  دیکتاتوری می گوید، ها خوشامد می خیزشکسی که به 
باستان تا  دوراناز موجود  هراساند و ترسی ندارد که واقعیت اجتماعیِ  را می ]فیلیستِر[

تواند دانشی بنیاد کند، چه سوسیالیسم  می آیا، دشنام دهد« کهنه گندِ  ههمآن »با  را کنون
مارکس های  نوشته هاباشد چه هر دانش دیگری؟ آشنای کمونیست من حق دارد: این

افق اندیشه و کنشِ  بهطور معمول  هرا ب مردمانکه  هستند ییها رسندی، بلکه ناخندنیست
گاهی برای آنارشیسم، گاهی برای کمونیسم، گاهی برای  ‒د کشانن چپ می باورهای

جویانِ  پناهبرای [ وکیل خانمعنوان ] هب یدشوار ه وفروتنان کردن و گاهی برای کار تسخیر
های  که نشان دادم، این حالت طور در نزد مارکس، همان حتا. شناسنامه و پاسپورت یب

و روحی  انگیز تحمل فشار ]تواناییِ شگفت قطعا  ، کار او ستا برانگیختگی وجود داشته
 .بوداعصاب [ پذیریِ  انعطافقابلیت پرسشی از 

کافی  ها انسان؟ چرا برای برخی دارد های او بستگی تحلیل هب ابعصاولی چگونه این 
، در ای شورشی، در متن ترانه تظاهراتیدر  راجامعه  ازخود  و خشم دردکه  نیست
 عاطفی خالی کنند؟ های ناگهانیِ  یا در دیگر کُنش ای نبشته دیوار

کارل مارکس، بلکه به دلیل دیگری رها  از برایتوصیف شده نه  یِ من خود از تنش عاطف
 سال ازبرابر  مردمانِ  گویا که مارکس متوجه شد که در میانِ  طور براین، همانام. بنا نشده

 در تولیدِ ]هنبازی[  همکارینوعِ ناهمسانِ زاده نیستند، دو  نجیبآنها  ی همه که، 1789
سالگی  شانزدهدر  بیش و کمنیز من مورد نیاز اجتماعی وجود دارد،  و خدماتِ  ها فرآورده

داغ و  خشمِ کم دو نوع خشم وجود دارد،  ِخشم، بلکه دست نوعآموختم، نه تنها یک 
 سرد. خشمِ 
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 ای که به آن  شود یا خوشی آنهارنجش  ی هشوند وقتی چیزی مای می ناکها خشم آدم
چیزی بتواند رخ دهد، چنین آنکه هم ترس از  گاهی‌.دریغ شود اناز آن امید بسته بودند،

در هنگام ناخوشی یا خوشیِ از ما دریغ شده یا ترس از یکی از  ها آدم. اینکه ما کافی است
است که فرگشت  حالتیمانند ما  ای گله شویم، برای جاندارانِ  می ناکآن دو خشم

 .است سامان داده]تکامل[ آن را سودمندانه 

دریغ ما را از  شوند یا خوشی اگر دیگر همنوعانِ ما هستند که سبب رنجش ما می
عاملان  تواند میآید،  ، پرخاشگری و رفتار پرخاشگرانه که از خشم پدید میدارند می

بار گمان این کار  ر بد بیاوریم، بیوادارد. اگشان فتارِ تصحیح ر به را  نما یا ترسِ  رنجش
 معروف خشونتِ –پیچمار آن در بدترین حالت ؛ نتیجه وردآ می پدیددر آنان خشم  دیگر

 شده است. نیز شناخته Teufelskreis شیطانی ی هچنبر  عنواناست که به 

درستی از  هسالگی، هنگامی که شور و شوق برای آرمانشهرها را ب چهارده، سیزدهدر 
 تا ها بیشتر وقتپس از نیمروز  2تا  8ساعت  بینم، در روزهای مدرسه بود هدست داد

روزهای بلوغ، خاصِ خیزِ دل و دماغِ  و این حالت علاوه بر اُفت بودم. ناکخشمای  هانداز 
مادرها –بستگی داشت که پدر ای گیری قابل اندازهطور عینی  بهباره  هراز به شرایط ویژه و 

 همسنجیدر شدند. در آنجا ما  می متوجهِ آنآمدند نیز  من نمی ی هکه به مدرس یو دیگران
کار  و مرد سر و زن دارِ  مسئله از آموزگارانِ بالایی  بسیاربا شمار  بَر و دورهای  بخشبا 

های یادگیری را  خشم، پیچیده و رازناک که کمبود کامیابی داشتیم، الکُلی، افسرده، زود
 کردند. کارهای بودند توهین شخصی تلقی میدر نزد جوانانی که به آنها سپرده شده 

های ثروتمند یا پرنفوذ بودند  هایی که از خانواده این آموزگاران از سر بچه ی هجویان تلافی
گاه و به فرمان غریزه  گذشتی در کار نبود، در نزد کسانی که گذشت.  میاثر  بیناخودآ

 خشم داغ. ابتدا؛ خاست خشم برمی بنابراین
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انگیزد،  را برمی را که آن یشر ی هست که گرچه سرچشم جوش و خروشیخشم داغ 
بیندیشد. خشم داغ آن چیزی بود که ما  ی فوری د حملهضاز فراتر تواند  نمیشناسد،  بازمی

خود  یِ آموزشبخش  ناپسندِ  کارکنانصدا کنیم،  و در کلاسِ درس سر کهانگیخت  را برمی
آسیب  شان هدر شهر دست بیندازیم، به اتومبیل یا دوچرخناگهانی را در هنگام برخوردهای 

به  همیشهرا که آشکارا  همسانی ی هطور جدی ویرانگران های احمقانه تا به برسانیم و حمله
ها در خانه،  گیری یم، یعنی تنبیه و جریمه، سختبیشتر ریسک کن ندانجامید شکست می

، کرد باید میکرد )چگونه  جبرانِ خسارت و بدین سان دیگرها. چنانچه خشم فروکش نمی
 ما آموزشیِ پیشرفت نافرجام  روندِ توانست به  می وضع اینها همچنان ادامه داشت(،  انگیزه

با پیامدهای سنگین بینجامد، برای مثال به درجا زدن در کلاس، اخراج از مدرسه و 
 کرد. می تر تر و سخت ها را طولانی که دردها و رنج یهای ناخوشایند دیگر سرگذشت

به این  ناسنجیده ی هجویان های تلافی نودیِ بیان نشدنی و واکنششکه بین ناخ را خشمی
‌های جوانی شناخت، و نه تنها در سال ارل مارکس هم میکند، ک سو و آن سو نوسان می

 خیالی بودند(. خاطری و بی های آسوده سال ای تا اندازهبرای او )که 
ناگزیر بود  نوزدهم ی هسد یِ مرکز اروپایِ  در ،چپ اپوزیسیونِ در  یعنوان مخالف او به
کادمیک ی هشد ناممکن ساخته ، از کاریرندرا تحمل ک سختیهای  واکنش که  آ
به ، تا یاری رساندبه او راه آن در اش نیز نتوانست  روشنفکرانههای آشکارِ  توانایی

که نتوانسته بود پروفسور  نوشت، چون هایی که او در آنها می روزنامه سانسورِ  های نامه آیین
دولتی که نخست او را به پاریس  به سبب پیگردِ  اش اجباریِ محل زندگی شود، تا به تغییرِ 

راند، که زیر فشار پلیسِ پروس ناچار به ترک آنجا شد، سپس به بروکسل که در آنجا ماند 
به پاریس بازگشت و سرانجام به لندن کوچ کرد  نانکهبلژیک نیز او را بیرون کرد، چکه تا 

 بست.که در آنجا روی اثر اصلیِ خود کار کرد تا سرانجام چشم از جهان فرو
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نشیب خود،  و درشت و پرفراز تا حدیخم و  و ناهموار و پرپیچ مسیر تا حدیدر 
ش، زندگیِ ناپایداری از نظر مالی ا اش، یعنی همسر و دختران مارکس ناگزیر بود با خانواده

بگذراند که از جمله ]بیماریِ[ کفگیرک را )که از را و  پُرآسیبی از نظر تندرستی 
 آید( برای او به ارمغان آورد. مو و تاول ها پدید می ی ههای ریش نابسامانی

 
 بریتانیا، محل کار مارکس قدیمیِ  ی هکتابخان  ی هسالن مطالع

که  حاکم های‌درشتخوییها و  بدرفتاریبه نسبت را جسمانی خشم او  ی هاین رنج ویژ 
با که ، برانگیختچنان  دانست، آنها را برای زندگیِ سخت و ناپایدار خود گناهکار می

به هر روی امیدوارم : »یسدنو بانگلس  رایبتوانست  1867در ژوئن  و گزنده طنزی تلخ
هایی هستند  اش را به کفگیرک من بیندیشد. چه حرامزاده که بورژوازی سرتاسر زندگی

 «تازه! ی هها، اکنون باز یک نمون این
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خشم سرد به او خشم داغ سخت در او گداخته باشد، باید هایی  هرچند در چنین لحظه
را من حالتی از ناخرسندی از درد و رنج و خوشیِ نداشته « خشم سرد»نزدیکتر بود. 

های ناگهانی  شو خرو  جای آنکه نیروی خود را در جوش بهدانم که برای خنک شدن،  می
 د.شو  پولاد آبدیده می ،ر پایۀ موفقیت درازمدت ریخته شدهکه بی  در برنامهفرسوده کند، 

ناخوشایندی  ی هدر کنار دوستان، در مدرسبرای نخستین بار سرد  با این خشمِ  خود من
برای خود روشن کرده بودند که  هارو شدم. آن تر از آن سخن گفتم، روبه که پیش

برای سردماغ ]به جای اینها[ کند.  زدن وضع را بهتر نمی های بد و درجا بازداشت، نمره
ای برای زنده ماندن )مانند:  ، یا برنامهبهتر بود نهمبستگی با دیگراداشتن یکدیگر  نگه

 کُنشیر رفتن(. ولی بهتر از همه مدرسه، نزد خویشاوندان به جای دیگ کردنِ  عوض
او خودِ کند که بتوان برضد  ی را دنبال میشرو  فرد مورد نظرکه آیا  یمراهبردی بود: پیدا کن

کاریِ  اضافه ثال با ناخشنودی رنجِ برای مدار  مسئله. در واقع آموزگارانِ گرفت کار به
، یا اینکه با استفاده کرداز آن  شد میدادند که  ها را به خود می نگهبانی از بازداشتی

 برداریِ  بهره رایط روزبستگی به شتوانست از این نیز  آدم میکه یکدیگر در ستیز بودند 
 ، و چیزهایی مانند اینها.کند ابزاری

 ، خشمِ کشد می فریادو  گیرد میگاز شر در برابر داغ  روشن بود: خشمِ بسیار  درس
 ، آنچه او را برانگیخته است.داردد یا از میان بر دگرگون کنفهمد، تا  آموزد و می میسرد 

ندان ناخوشایندی را به یاد چ . همکلاسِ نهندرساندن به فرجامرا  مرحلهاین  ههم
پنداشت که هرگونه تلاش برای  او می .دکاهفرو خشم خود از آورم که هرگز آماده نبود،  می

از خطای  ای اندازهرسد که تا  در نهایت ناگزیر به جایی می، مقابل های طرفِ  درک انگیزه
گذاری میان  ایی را که در حیاط مدرسه، برای نمونه، پیرامون فرقه او درگذریم. بحث

 ،خواهم بدانم نمی»مانند:  اییه ، او با واژهگرفت ها درمی ها و از توان افتاده ها، الکلی دیوانه
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 کرد. مختل می« ست! یکثیف ی ه، او حرامزادیا نه که آن شخص الکلی ست
های  حرامزاده»بندیِ  کرد که فرمول آور همان خشمی را بیان می رنجشاظهارنظر این 

گیرد، آنچه من در  مارکس به انگلس آن را برانگیخته بود. ولی نادیده می ی هدر نام« لعنتی
توانستم بیان کنم: اگر بدانیم که آموزگاری الکلی  کردم و نمی آن زمان فقط حس می

مادرِمان نشان دهیم، ابزار فشاری  –است و برای آن مدرک داشته باشیم که بتوانیم به پدر
 ایم. برضد او یافته

برعکس، من بعدها فهمیدم، اغلب  .باشد به معنای سازگارینیست لازم  تفاهم
منطقی و  ی هبرای درک موقعیت، تجزی هها هستند ک  نارسایی دشمنانِ ناپذیرترین   آشتی

سرد، ولی بزرگ  آورند، زیرا خشمِ   دست می ها را به  توضیح تاریخیِ آن، بالاترین شایستگی
 بخشد.  نیرو می ایشاندر این راه به 

–و تضاد دلایل ه که من در ادامه ب ،ادعا ها برای این نمونهاز چشمگیرترین  تادو  
به آن  اینجا و آنجامارکس  ی هاندیش–زندگی و  ی هشیو  در هنگام توضیحِ  مقایسه
 و در زنِ  جنگیدسیاهپوستی یافتم که قهرمانانه با نژادپرستی  گردم، در مردِ   بازمی

 ی هگران  ویژه ناآرامی در برابر رفتار چیره  به ی هزمین درتوانست همواره سفیدپوستی که 
 مردانه ایستادگی کند.

 ودنبیزار ب از آن فقط جای  ، بهفهمیدنشر  را 

‌(18/1817-1895)یکم من از فردریک دوگلاس  سندِ  ‌از ‌یکی ترین‌‌سرسخت،
‌  این کنشگرِ .‌استنوزدهم  ی هسد آمریکایِ  ی هدر ایالات متحد نژادپرستانهدشمنان‌بیداد 

‌ح‌پوستِ  سیاه ‌هست‌ای‌واژه‌،شهروندی‌قوق  ‌هولناک‌برای ‌و ‌بیداد‌ی ههوشیار یعنی‌‌،این
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از کوتاه ‌یدر چارچوب تحلیلآن را او ‌1864در سال :‌بود‌آمده‌اش‌به‌ذهن‌،داری‌برده
‌»آمریکا به دولت مدرن،  ی هدر هنگام برآمدنِ ایالات متحد آن کارکردِ  ‌«‌»داربست  ساختار 

درد و رنج  و شماری را درهم شکسته‌‌های بی‌‌که تن ستگاهید.‌ی این دولت نامید‌‌«والا
داری، یعنی   دوگلاس نوشت، برده باشد؟«‌داربست»یک  دبای ‌فراوانی را سبب شده بود، 

‌پایه«‌scaffoldingداربست»این  ‌پدران ‌که ‌است ‌ابزاری ‌کشور ‌‌، ‌با‌‌گذار ‌نتوانستند مدرن
که‌این‌داربست‌‌دانستند‌می‌به‌احتمال‌زیادآنها‌‌چه،‌گر‌دارندمیان‌براز‌آن‌را‌شتاب‌کافی‌

 .«که ساختمان برپا شد‌همین ،شود  باید برچیده »

جنگیدند، احتمالا موفق نشدند به نهادی  کسانی که برای حقوق بردگان می بسیار
اسد. ی را در آن باز شن «داربست»سرکوبگر با آن خونسردی و آرامشی بنگرند که بتواند 

 عنوان هتوان آن را ب  میگمان  بیاندازی را به روی ما گشود که   بنابراین دوگلاس چشم
ل اُباما، همسر نخستین تفسیر کرد که میشِ  2016تاریخی در تابستان  ی هپیشگوییِ لحظ

آمریکا، از چیزی سخن گفت که برای او  ی هایالات متحدپوستِ  رئیس جمهور سیاه
پیشرفت تاریخی است: این واقعیت که کاخ سفید، جایگاه نمایندگیِ  ترین نمادِ   روشن

و از سوی  ،بردگان ساخته شده بود کارِ  ی هوسیل رئیس جمهور، از یک سو روزی نیز به
به بالاترین مقام کشور دست یافت که  فردیسال دیرتر در همان کاخ  150دیگر کمابیش 

داربست  ی ه. ولی با واژ بود بهره بیشهروندی  ترین حقوق  چه بسا از ابتدایی روزگاردر آن 
ای که باعث شد دوگلاس و دیگر   چیزی بیش از یک پیشگویی بیان شده بود، یعنی اندیشه

رباییِ دهشتناک و   که آدم مردمانیکه نوادگانِ فاصله بگیرند او از آن ایده   همفکران
بهره از هرگونه حقوق انسانی   کارگرانِ بی آن از طریقِ که  را از سر گذرانده بودند یخونبار

جای آن   بهخود بازگردند.  نیاکانهای   به سرزمین ستبای می  ، ه بودندبه آمریکا آورده شد
بود که آنها باید اجازه داشته باشند بخت خود را در سرزمینی بیازمایند این باور دوگلاس بر 
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بیدادگرانه گرد آمده  ی هوت آن به شیو اند. سرزمینی که ثر   که در ساختن آن سهیم بوده
بایست  زورگویی و اجبار  دست آمده بود، می به حاله هر باکنون که  از آنجابود، ولی 
 پایان یابد.

ناچیزانگاریِ را « داربست» ی هواژ شاید داغ بر او چیره بود،  کلاسِ من که خشمِ   هم
، این واژه نشان داددوگلاس داهیانه طراحی شده که  ت. در استدلالِ دانس می یناپسند

را  یکه بیدادیلی دلا  ای تاریخی اشاره داشت برای آنکه روشن گرداند  گمان به توسعه بی
توانند در روند تاریخ   ، میدانند را ناشی از شرایط عینی میآن  زیراکنند،   ظاهر توجیه می به

. رداستفاده کاز فرصت باید برای از بین بردن بیداد در این لحظه که اینحذف شوند، و 
چیز دیگری « آزادی شناختِ ضرورت است» دخو  ی هپرآواز  ی هفریدریش انگلس با جمل

خواهد آزاد باشد، باید آن شرایطی را بشناسد که بردگیِ   مگر: کسی که میگوید  نمی
، و سپس آنهایی را که )دیگر( ضروری نیستند از دیگران جدا ندا موجود را ممکن ساخته

 .داردبر نکه امر غیر ضروری را از میان آای کند، بر 

 ی هداربست را به نگارش درآورد، مارکس نام ی هکه دوگلاس جمل در همان سال
( نوشت. لینکلن در آن 1809-1865ای به رئیس جمهور آمریکا آبراهام لینکلن )  سرگشاده

. فرمانروایان دشجنگ داخلی  بهناگزیر خود  فدرالیِ  پهناورِ  کشورِ  داشتِ هنگزمان برای 
که لینکلن در نظر داشت حقوق  را نگهدارند، در حالی خود خواستند بردگانِ   در جنوب می

به از حقوق خویش  انگ بهره بیآن برای را آن(  ی هشهروندیِ بیشتری )اگرچه نه هم
 رسمیت بشناسد.

 در کارگری جنبشبه او اطمینان داد که  نوشت، جمهور رئیس به مارکس که ای نامه
از انضباطِ  یکمتر مارکس چیزِ  .کندادا او  پیروزیآماده است سهم خود را در راه  اروپا
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آمادگی که دندان روی جگر بگذارند و آن کارگری پیشنهاد نکرد،  خشمِ سردِ این جنبشِ 
د، نبردی که آورَ   به همراه خود می و ستمگری ی را برتابند که نبرد با بیدادهای خود  زیان

 دهند.  جایی دیگر انجام میدیگران در 

نشاندن برای دگرگونیِ آن، فرو  تلاشو شکیبایی در  وضعیتاز  منطقیعلاوه بر برآورد 
پیش از هر  ‒طلبد   سرد می نِ خشمِ ناکادیگری از خشمهای   ناکامیاغلب  ،آتشِ خشم

شان ضروری است و چه چیزی  وضعیتبرند، چه چیزی در  که آنها نه تنها پی میاینچیز، 
هر  به اکنون ، آنچه در گذار از بد به بهتر ناخوشایند، ولی کنند میتحمل نیست، بلکه نیز 

برای کارگران اروپا به معنای برای مثال  ،همبستگی با بردگان موردضروری است. در  رو
 در دست بودفقط تا زمانی  چیزانِ اروپا  ارزان برای بی ی هبپنبه بود. پن تحملِ گذرای کمبودِ 

، مارکس ها زمینهاین  ی هتوضیح در بار کندند. با   که بردگان در کشتزارهای پنبه جان می
یکی بسیار دراز و  ‒مهم زیر را نیز به لینکلن نوشت  ی هعلاوه بر چیزهای دیگر دو جمل

 دراز عبارت است از: ی هتر. جمل  دیگری کوتاه

ار برای نخستین بار در تاریخ د  هزار برده 300 سالاری[–]گروه هنگامی که الیگارشیِ 
داری را بر پرچم شورش مسلحانه بنویسد؛ هنگامی   برده ی هجهان به خود اجازه داد واژ 

جمهوریِ  ی هپیش برای نخستین بار اندیش ی هکه از آن سرزمین، در کمتر از یک سد
حقوق بشر از آن سرچشمه  ی هدمکراتیک برخاسته بود که نخستین اعلامی بزرگِ 

دهم شد؛ هنگامی که در ژ ه ی هگرفت و نخستین انگیزنده برای انقلاب اروپای سد
های غالب در   یدها»همین سرزمین ضد انقلاب با دقتِ سیستماتیک تلاش کرد که 

دستگاهی  همچونداری را   برده»اژگون کند، و برا « اساسیِ کهنه قانونِ  زمان تدوینِ 
پیش رو « کار با سرمایه ی هبزرگ رابط ی هعنوان تنها فروگشای مسئل به آری ‒سودمند 
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اعلام کرد؛ « سنگ زیربنای ساختمان نو»شرمی حق مالکیت بر انسان را   و با بی نهاد
بالایی  طبقاتِ گیریِ افراطیِ   موضع ی هبوسیلپیش از آنکه  حتاکارگران اروپا،  اینجادر 

، اده شودبه آنها هشدار دم[ –]ایالات جنوبی  کنفدراسیون زادگانِ  نجیب به نفعِ 
زنگ خطر جنگ صلیبیِ عمومیِ تواند  میداران   دریافتند که شورش بردهدرنگ  بی

شان به یکار علاوه بر امیدها د و اینکه برای مردانِ به صدا درآورَ را کار  مالکیت بر ضدِ 
اقیانوس، در  سوی سترگ در آن نیز در این جنگِ  شان ههای گذشت  آینده پیروزی

 .بودمعرض خطر جدی 

 درازتر است: ی هتر پیامد جمل  کوتاه ی هجمل

آورده  شانبرایهایی را که بحران پنبه   جا با شکیبایی رنج [ همهکارگران] اناز این رو آن
داری که طبقات بالاتر و   به نفع برده   بود، تحمل کردند و شورمندانه در برابرِ مداخله

ند، و از بیشتر گی کردآن بودند، ایستاد  تحققبا چنان اشتیاقی در پی « فرهیخته»
 خود پرداختند. نیک با خونِ  کارِ شان را برای این   های اروپا سهمِ   بخش

به درک، شکیبایی و آمادگی نیاز دارد که  با آننبرد ولی دارد، برای بیداد وجود  دلایلی
یکدل و در این دو نکته دوگلاس و مارکس  ‒بپردازد  ای هزینهبرای برانداختن بیداد 

 سیاسیِ خشمِ  دوم من برای ارزشِ  سندِ  ی هگونه نیز نویسند بودند. درست همان یار هم
 خود ی ه( در مقال1871-1919رُزا لوکزامبورگ ) 1912اندیشید و نوشت: در سال   سرد 

موروثی که گویا  چیرگیِ مرد در خانواده را با نهاد سلطنتِ    «حق رای زنان و نبرد طبقاتی»
دو واقعیت که  ی هتفسیر دوسوی ‒یافته مقایسه کرد  تقدیساز طرف خداوند توجیه شده و 

 پذیر باشد:  د توجیهرو نبای هیچ به
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کنار  نجیب و آرامزندگیِ سیاسی و زن که  ی هکنند تعیین قدرتِ  عنوان ابزارِ آسمانی به
های زندگیِ عمومی، سیاست و نبرد طبقاتی، نشسته بود،  اعتنا به توفان  خانه، بی اجاقِ 

در  ،گذشته ی هپوسید اتریشه در مناسبم[ ˗حقوقیِ زن  ]سلطنت و بیهر دو  این
ها در شهر دارد. این دو پدیده در   و صنفدر روستا [ داری رعیتنظام سرواژ ]دوران 

 .ندآن دوران قابل فهم و ضروری بود

آشفت. لوکزامبورگ  برمی« ضروری» ی هخوی من در اینجا شاید از واژ   همکلاسِ تند
ها   : شاه در جایی ضروری است که دنیای اجتماعی به پایگانگفت تردید می بی

های روستاییِ   بندی شده است، و برای نمونه مبادله میان فرآورده  ردههای مراتب[  ]=سلسله
یابد اگر نهادی بالای  ورانِ شهری فقط وقتی استوار و پایدار ادامه می  کشتزارها و از آنِ پیشه

 کهسو و شهروندان شهرها از سوی دیگر وجود داشته باشد  یکروستا از  زادگانِ   سر نجیب
برای همه به کشمکشی دائمی بینجامد که جامعه را از بایسته بنیادی و  تدِ س  و  نگذارد داد

 .گسلدهم ب

ند پیوسته شکار، ا ناگزیر افرادهمانند این، در جایی که جامعه چنان فقیر است که 
پرورد بپردازند تا خانواده گرسنه  به کارهای دستآوری کنند یا  شت، برداشت و جمعکِ 

نگهداری از کودکان  ی هگستردرو چنان عقب مانده که هیچ نهاد   نماند، و از این
 ، زیرا هر نیروی کاری برای زنده ماندن ضروری است، هیچ چیز مانعِ برپا شودتواند   نمی

شود، اما چیزی  نمی یبیولوژیک فقرِ –گراییِ  عمل ی هپایبر کار میان تولید و بازتولید  تقسیمِ 
داری این ثروت را پدید   کلِ اجتماعی. در نهایت سرمایه بیشترِ  فراتر از آن: تولیدِ ثروتِ 

بدین  آمد، ی گذشته «پوسیده  تامناسب»که در پیِ آن داری   آورده است، همان سرمایه
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به شکل قانونی ت را از نظر اقتصادی درهم شکست و سپس اوسیله که نخست آن مناسب
 کنار زد.

داری را تبرئه کند   خواست برده  همان اندازه میبه د که دوگلاس بفهمفقط اگر کسی 
خواهم به این   قول سوم و چهارم را که می که لوکزامبورگ سلطنت و پدرسالاری را، نقلِ 

 اش بپردازم.  دو بیفزایم، نیز خواهد فهمید، تا اینکه سرانجام به مارکس و آموزه

تر به آن اشاره  داری که پیش  از رسالتِ پیشروِ سرمایه یشورپر نخست ستایشِ به ظاهر 
 کردم:

پدید آورد.  جهانی را که کشف آمریکا آن را آماده ساخته بود، صنعتِ بزرگ بازارِ 
داد. این گسترش اندازه  بیرا بازارِ جهانی بازرگانی، کشتیرانی و ارتباط از راه خشکی 

صنعت تاثیر گذاشت و به همان میزان که صنعت، بازرگانی،  ی هتوسعخود در 
، بر یافت توسعه مییافت، بورژوازی نیز   های آهن گسترش می  کشتیرانی و راه

پشت های میانی را به   طبقات بازمانده از سده ی هافزود و هم  های خود می  سرمایه
 راند.   میصحنه 

 ،تکامل طولانی روندِ  فرآوردِ درن خود بینیم که چگونه بورژوازیِ م  بنابراین می
های   تولید و مبادله است. هر یک از این پله ی هها در شیو   یک رشته دگرگونیفرآوردِ 

همراه بوده است. ]...[ بورژوازی در  بسزاییتکاملِ بورژوازی با پیشرفت سیاسیِ 
ه قدرت العاده انقلابی ایفا کرده است. بورژوازی، هر جا که ب  تاریخ نقشی فوق

. ه استمناسبات فئودالی، پدرشاهی، روستایی و شبانی را نابود کرد ی ه، همهرسید
 ساخت، یم وابسته اش مافوق طبیعی به را انسان که را فئودالی رنگارنگِ  پیوندهای
 ، ورفصِ  نفع پیوند جز دیگری، پیوند آدمیانمیان  و ه استگسست هم از بیرحمانه
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روحانی، شور و  ی هجذب هیجان مقدسِ  .ه استنگذاشت باقیاحساس  بی ی «هنقدین»
 نظرانه را در آب سرد حسابگریِ   کوته ]نوستالژی[ مآبانه و حسرتِ   شوق شوالیه

 .ه استخودپرستانه غرق کرد

 احت، در همان متن، سپس و ‒ نادیدنی، ولی بزرگداشت نی استشنیدرسا و انتقاد  لحنِ 
بود، شاید اروپا محور   ناشناخته می موضوعبد که امروز آنها را، اگر یا یصداهایی ادامه م

 نامیدند:  می

 نهایت  بی طریق ابزار ارتباطِ ابزار تولید و از  ی هپرشتابِ هم بهبود طریقبورژوازی از 
 ارزان بهاید. کشانَ   را به سوی تمدن می ها  ملت ترین وحشی احت و همه شده، آسان

دیوارهای  ی هآن همنیروی سنگینی است که با   ی هتوپخانبورژوازی همان  کالاهای
دارد.   وحشیان را به تسلیم وامی یِ بیگانه ستیزترین   د و سرسختوبک درهم میچین را 

تولیدِ  ی هشیو  شوند، خواهند نابود  نمی کند، اگر  می ناگزیر را ها ملت ی ههم
بدین معنا که اصطلاح تمدن را نزد خود رواج دهند،   آن به وبورژوازی را بپذیرند؛ 

 آفریند.  مید خو  به شکل، جهانی کوتاه بورژوا شوند. سخن

آن »هایی مانند   من به کنایه نوشتم و با این عبارت نگاهِ « انتقاد لحنِ »من در بالا از 
آن آمده  شده بود. متنی را که این کنایه در قول نقل در فرجامین بخشِ « اصطلاح تمدن  به

در بروکسل نوشتند، یک سال پیش از خروش  1847 سالِ  است، مارکس و انگلس در
 مارکس را قاطعانه سکه زد. ی هزندگی و کار آیند ،آن انقلابی در اروپا که شکستِ 
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عرضه را  [ای نوشته–]متن بافتیاز  ی، نیماستنچه مارکس پیش از این متن نوشته آهر 
است  هچه پس از آن نوشتآنهر و  ،دهد  شده را توضیح مییادآوری  های بخشکه کند  می
 دیگر را. ی هنیم

ام،   نقلِ قول کرده اکنون  هم را که چیزی کسی، برای آنکه هر دو نیمه بازسازیِ 
، هدف این بیاموزد ندیفهم بشر های خشمِ سرد در تاریخِ   ترین سند یکی از بزرگ عنوان به

 کتابچه است.
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 از ایده به عمل

 :چکامه سرا و اندیشنده
 راه آن راهی از میان فلسفه به سوی برون

تر از در هنگام جوانی بیش. چشم به جهان گشود 1818 در سال ینریش مارکسکارل ها
 از نوشت که سرشار های شعر می بود. کتابچههنرهای زیبا  ی هآنکه آشوبگر باشد شیفت

کنده از واژه و نگار دلبر را به  جلد از آنهاهای شورانگیز بود. دو  فرازهای احساسی و آ
 پیشکش کرد. خود یکی را به پدر

این .‌کند‌نمی گونه‌رفتار‌‌،‌اینسردو‌چه‌داغ‌خشم‌چه ،‌دنگیزابر‌او‌را‌که‌خشم‌کسی‌‌‌
‌تهیدستان رای ب  Heinrich Heineای‌‌ینههاینریش هاعنوان شاعر  به نوجوان وار‌‌شیفتهبود،
‌‌گرفتار ‌ و‌‌شوراز‌‌پر،‌1837سال‌از  شعر‌عنوانبا‌ساختاری ‌مثال برای که چنان‌.بک‌زمانس 
‌ احساس در‌آن‌بازشناسیم‌که‌ی‌را‌ا  هاندیشنددهد‌‌نیز‌اجازه‌می‌اما‌سراید‌می‌اعریشاز‌خود 

‌آدمی ‌آنچه ‌هر ‌همآورد‌‌پدید می به ‌نگرد‌می‌اجتماعی‌ای‌فرآورده‌نچو‌، ‌و ‌ا، ه‌بآن‌گرچه
 :باشدساخته‌شده‌دست‌دو‌تن‌

، دشو  میسخت گداخته روح ، های شعر در آغوش دیسه»  
  آتش از درون تو.چون شده ور  شعله، از درون من ساختارهای شعر  تراود می

«.شود میفشانده از نو یکسره و در بطن خلاق ، وندهای عشق شود رفته رفته محو می  
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 1839 سال بردور و مارکس جوان، 
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به روس پ در رایندر آن زمان بود،  بزرگ کردهرا  پدری که این جوان رؤیایی ی هخان
تر  آزاد نه تنها  یهودیِ  دادگستری و . پدرِ کارل وکیلِ تعلق داست بالندهبالایِ های میانیِ  لایه

گرویده  یستانپروتِ آیین به  1824در سال  به این معنا که، بود در جامعه تر شده همرنگبلکه 
 برخوردار بودآوازه  ایناز خواه  در میان شهروندان آزادیدینی  شِ ایاین گر  زمانآن در . بود

 است، دین مدرن، در واقع: دین بورژوایی.« تر  منطقی»که مسیحیت 
به دبیرستان  زیست،  که خانواده در آنجا می،  Trierرتریِ  دررا  خود مارکسِ پدر پسر

سو حقوق، و از سوی دیگر تاریخ و فلسفه نخست  فرستاد، و سپس برای تحصیلِ از یک
ی خود را  هدکترای فلسف ی ه. مارکس رسالروانه کرددر بُن و سرانجام در برلین به دانشگاه 

طبیعیِ  ی ههای فلسف  سانی میان آموزهدگر نوشت. موضوع آن  1841و  1840را در سالهای 
 یونانی، دمکریت و اپیکور بود. ی هیشنددو اند

 های بسیار ریزِ   پنداشتند که از ذره  چیزی میمانند بودند که کیهان را  گرا اتمهر دو 
دیگر بزرگانِ جهانِ باستان و همچنین  بود. برخلافِ  تشکیل شدهها   اصطلاح اتم  ، بهندهجنب

از برای خود جهان را  پیکور ساختمانِ کریت و اِ مُ دِ بنابراین تر،   دیرروشنفکریِ  تاریخِ 
تعلق ها   که به جهان مفهومبسازند  یچیزاز  آنکه جای  بهساختند ]واقعی[ عینی ئیات جز 

 آفریننده. یک هوشِ  ی «ها فهد»برتر یا  یک طبیعتِ  ی «ها لشک»از ، برای مثال داشت
کافی برای  جهانِ باستان فضای گرایِ  های مشترکِ دو اتم  اینکه در این زمینه

توان گفت   داد که می  هایی توضیح   ها باقی ماند، مارکس با واژه  بسا تناقض ها، چه  سانیدگر 
های اندیشه و همچنین زندگی را درست در جایی حدس  او خود در آن زمان پیشرفت

های  آموزه آنچه او را به خودِ شد.   زد که در آن درگیری، نبرد و تناقض دیده می  می
 ر میانِ اندرا ها  اتم جنبشِ بود که وضعیت این شاید پیش از هر چیز جذب کرد  انهگرای اتم

دانشجوی  دیرترِ  کرد که به تصویرِ درک ای   ناآرامیِ پویا و سازندهعنوان  یکدیگر باید به
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درستی نزدیک بود.   طبقاتی به نبردهای عنوان تاریخِ   بهبشر  نوعِ  یِ تاریخ گذرگاهِ دکترا از 
ها چه  اتم در میانِ انکه  دهد  دکترای خود شرح می ی هکه او در رسال بنابراین، وقتی

 دوران باستان را نیز حدس زد: های همعاهای ج  توان درگیری  گذرد، می می

صدا  و سر ها، وازنش و درکششِ ]= دفع و جذبِ[ آنها پر  پدید آمدن ساختارها از اتم
های جهان را   ها و آهنگری  است. نبردی پر از خروش و غوغا، تنشی دشمنانه کارگاه

آن پر  ی هترین هست  دهد. جهان در درون خود ازهم گسیخته است، در درونی  شکل می
افتد،   ها می  گاه  سایه ه درونبای  از روزنهپرتو خورشید که  حتااز آشوب و غلغله است. 

 سرنوشتبینیم که چگونه قدرتِ کور و ترسناکِ   ابدی است. می ای از این نبرد  نگاره
 شکند.  را درهم می ها و ماده ها یابد و شکل فرد انتقال می–به خودسریِ شخص، 

 ی گونهژ مانند باد، کن  می در اینجا بیانکه مارکس  را ای یتاریخ در نگاه نخست تصویرِ 
گرانباری از آنچه  برداشتِ  او ترین آموزگارِ  مایهگرانکه  رسد به نظر می بنیادی یمطلقِ اصل

گاهی از آزادی تاریخِ جهان پیشرفت»تاریخ است را در آن خلاصه کرده است:   ‒ست  آ
-1831ل )گِ گِئورگ فریدریش ه« اش برشناسیم.  پیشرفتی که باید آن را در بایستگی

ر هاز  تریشبتری   قویهای  برداشت اواز مارکس . دید گونه می این]تصویر تاریخ را[ ( 1770
بررسی ها را از راه نفی  برداشتبسیاری از این  بعدهارچه گکرد،  دریافت دیگری آموزگار

شاه، رهاننده و  ،برای روشنفکرانی چون مارکس در آن زمانکه ل کرد. هگِ بازپردازی و 
سوی  به پیوستهگوید مانند: تاریخ   ، در اینجا چیزی میبود آلمانی ی هپایانِ فلسف ی هنقط

کند، اصلی نظم دهنده و خردمندانه را   قول اشاره می رود. این راه، نقلِ   آزادی پیش می
 کند.  دنبال می
ی که  «جهان» ، یعنی،نبردگاه آشفته از یدیگرکاملا   ی گونهبه گمان   بیتصویر این 
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رسد. بنابراین ارزشمندتر از   نظر می دهد، به  دکترای خود شرح می ی همارکس در رسال
دیگری  آن است: هگل نه تنها واقعیتِ  ی هروشمندان ی هموضوع جنب یِ محتوای ی هجنب
ش به این واقعیت نزدیک ا–جهت شاگرد در خلافِ  ست که همچنین پیدابیند، بلکه   می
کند که با   دنبال می رابطهرا در این شود. این شاگرد، دمکریت و اپیکور را آشکا  می

آمدهای   تر را همچون پی های فضای بزرگ  کند و سپس پدیده  آغاز می ها و ویژه ها مشخص
و  عمومی چیزکه هگل برعکس،   فهمد، در حالی  هایی می  میان چنین ویژگیبرخوردها 

گاهی [م– ویژه و یگانه در فلسفه و منطق چیزکلی ]در برابر  عنوان   آن را، بهاز ، آزادی  و آ
گیرد، برای آنکه سپس در گام دوم چندگونگیِ  در نظر می]مرکزی[  های راهنما دیدگاه

 موردهای جداگانه را دریابد.
آلیسم   ایده»اروپایی که هگل آن را به پایان رساند،  ذهنیِ  ی توسعه ی هبخش ویژ 

در این راستا را  Kantنتقادیِ فلسفه، کانت های ا  نام دارد. برخی رویدادنامه« آلمانی
( و 1814-1762) Johan Gottlieb Fichteگمان یوهان گوتلیب فیشته   . بیدانند می

Friedrich Wilhelm Josefفریدریش ویلهِلم یوزِف شِلینگ   Schelling (1854-1775 )
هگل نشان خود را آلیست دیگر آلمانی مگر   تعلق دارند. ولی هیچ ایدهگرایش  اینبه  نیز

یک ]ادعا[  اینبرای  برهان مانگذاشته است.  آدمی ی هراه اندیش ی هچنان برجسته بر ادام
از  پرمایهبسیار  به جای خود وانتقادی بسیار اساسی که  هگل بود شاگردِ این تناقض است: 

 مارکس.در واقع  ‒ مطرح کرد را آلیسم آلمانی  ایدهاین 
گاه پیشرفتِ جهان  که تاریخِ هایی مانند این   اندیشه یا که در  استآزادی  ی ازآ

شناخت های گوناگون   ، هنگامی که خود را به کمک دین، دانش و هنر به پلهها انسان
 دولتِ  یِ که در قانون اساس آید، یا  به خود می« مطلق شناختِ »زی مانند کشند چی  برمی

و غریب عجیب نیست که پندارد، تازه امروز   خود را تحقق یافته می« جهانی روحِ »پروسی 
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به ریشخند گرفت. پیش از آسانی   به توان  های هگل مانند اینها را می  رسد. دیدگاه  ر میظن به
 فرازنده ترا»بینیِ   اش، بنابراین خوش بینیِ فراتر از تجربه  این در زمان حیات او، خوش

transcendental»–  آرتور شوپِنهاور  ،برای مثال ،ی هاش مورد تمسخرِ گزندArthur 

Schopenhauer (1860-1788دشمنِ سوگند خورد ،)هگل قرار گرفته بود. ی ه 
 تصورباید  اکنون، گفتمکارل مارکس در اینجا  ی هآنچه تاکنون در بار  ی هپس از هم

 هرآینهتاریخ  هنگام تحصیلدر در برلین،  Rheinländerجوان  ینلاندیِ که این را ردک
هگل از پیشرفتِ قابل  تاریخ–تصویرتاریخ متفاوتی از –تصویرخواسته است   می همچنین

 .را مطالعه کند اعتماد
گوته را )که  ،اش  دیدگاه الگویِ سراسرِ زندگیبرای نمونه توانست  میاو ، اگر چنین بود
ترین  بزرگ»، بلکه در اصل «ترین شاعر آلمانی نه تنها بزرگ»مارکس او را 

را یارسته داوری  اینگوته  ‒ دهد تعمیمکلیسای مسیحی  تاریخِ  ی هنامیده( در بار    «آلمانی
های رنگارنگِ روحانی   ها و آرمان  تاریخی از ایده بافتِ  ی هتزیین شد که این کلافِ  بود

کلیساهای مسیحی بدیهی «. له قلمکاری از خطا و خشونتآش شُ »چیزی نیست مگر 
هم از خطا و هم از  ،کند، رهایی  آنها ادعا می ی هبینند: آموز   دیگری می سان بهاست که 

 آید.  دست می  تاریخ به خشونت، ناگزیر از روندِ 
 مذهبی که سرنوشتِ –مسیحی یِ پیشرفتِ هگلی را با تاریخ رهای ی هاندیش انندیِ هم

لطف   خدا، به ی هیافت  کلامِ تجسم لطف قدرتِ   آدمی را پس از گناه و غم و اندوهِ بسیار به
توان در اینجا ندید:   برَد، نمی  ، سرانجام به آسمان می]مسیح[ کریستوسیعنی ، «لوگوس»

  غالبروحانی  یا هدرست، اندیش یا هزیرا اندیش ی دارند،خوبپایان هر دو 
 د.شو   می

چندانی نداشت، نه با دین مسیحی، نه با  دانشجویی نیز با دین شکیبِ  مارکس در زمانِ 
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ترین دشمنِ   سرسختیونانی تا خدای یهودیان.  خدایانِ  آسمانْ تر از آن، از   های کهن دین
بندند و در آنجا   به سنگ بزرگی می اش سرکشیاو را به دلیل اینها که  باستان یونانِ  خدایانِ 

 حتادکترای خود  ی هو را در رسالتیتانی بود که مارکس ا ی هپرومتکنند،   می  شکنجه 
 روحِ »نامد. این بدگمانی که  می  « فلسفی ی هسالنامقدیس و شهید در  ترین برجسته»

تی فقط لیسآ   هاید ی هآموز  او و دیگر ساختارهای سرشناسِ « مطلقِ  ی هاید»هگل،  «جهانِ 
های   یعنی نسخه، بودند مذهبی ی هکهنیِ دکوراسیون فلسف ی هآرایش شد های  روز رسانی  به

  بود.آشکار ، و دیگرها« فرشته»، «داخ» های عقیدتی چون درونمایه ی هانعامی
بیان  ارهب ره ازبه دین را مارکس که او در آن ایرادهای خود  در اثرِ  بخش آندر واقع 

او از  حق هگل   ی هنقد فلسف برای« پیشگفتار» کند، کشمکشی است با هگل، یعنی  می
اند، برای همین هم شایسته است   شده پرآوازههای این متن بسیار   . برخی جمله1844سال 

 عنوان بهبیشتر  آنها بخوانیم. امروز ،شود خوانده می به طور معمولتر از آنچه   که آنها را دقیق
. ]=پلمیک[   جدلی –دفاعی چماقِ عنوان   به ،دنشو  تلقی می به هرگونه باوریای شدید  حمله

 یبافتِ بحثکه در  طور  ، بلکه  همانگیرد به باد انتقاد نمیفقط را ولی مارکس در آنجا دین 
دهد. او پیش از هر چیز بیان   ای به آن حق می  شود، تا اندازه  روشن می هرآینهحقوقی  یفلسف
بردگی در  سانِ   درست بهتاریخی دارد،  کند که دین از نگاه او چه معنای تکاملی  می

  زا لوکزامبورگ:آمریکای شمالی در نزد فردریک دوگلاس یا شاه و پدرسالار در نزد رُ 

واقعی است. دین  به فقرِ  اعتراضواقعی و از سوی دیگر  از یک سو بیان فقرِ  دینیفقرِ 
روحِ  واحساس،  بی جهانی ی هعاطف، سرکوب شده و ستمدیده مردمِ  فغانِ آه و 
 توده هاست. افیونِ روح است.   بی های حالت
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و نه ساخته  اندیشیدهنه هگل  ی هآموز  آشکار است که das Volk  عادی انِ برای مردم  
ها شناخته   نامیدند، نیز در جزئی  می چنینکسانی که در آن زمان آنها را  شده بود و در نزدِ 

هنر که در موضوع دین علم و پاسخگویانِ ، خردمندان شده نبود. ولی هرچه بیشتر در نزدِ 
فرهیختگان  ی هکه هم یاز زمان ،از ارزش بالایی برخوردار بودکم در تردید بودند،   دستِ 

 نامند.  می« روشنگری»بودند که آن را قرار گرفته ها   آن جهانِ ایدهتحت تاثیر در اروپا 
انقلاب  که قتیو  ،و بنابراین نوزده ساله بود بود به دنیا آمده 1770در سال که  هگل

]=روند پیشرفت  اوج کاریرِ  ی هفلسفه در نقط پروفسورِ  عنوان  به ناگزیر بود فرانسه رخ داد،
خدانشناسِ نامبرده، شوپنهاور، کنار  مهریِ  بیتنها با   خود نهای و علمیِ[  در زندگیِ حرفه

 1826 سال را تحمل کند که در یتر مردم  های بسیار جدی  حمله نیزبیاید، بلکه 
که   حالیدر  ند.کناعتبار   بی «کاتولیک آیین کردن آشکارِ   به دلیل بدنام»خواستند او را   می

 ی هپوشید یِ رستگارتوان داستانی از   آسانی می  پیشرفت او به ی هتاریخچ با نگاه امروزی در
در  حتاروزگاران او بر این باور بودند که   روحانیان در میان همبرعکس،  مسیحی را دید،

 هر یت ازدر واقع« روح»یا « خدا»ی مانند عتمادا های قابلِ   های مثبت او از نماد  یادآوری
ها او را برای   . کاتولیکندهای زمینی، لیبرال، و مدرن کمین کرده بود  ایده باره

–نان تبرک ی هکردند، یعنی در بار   می نکوهشاصطلاح استحاله   به ی هش در بار یها  دیدگاه
به معنای واقعیِ کلیسای کاتولیک در مراسم،  بخشی از نیایشِ  همچونو شرابی که  یافته

پشت را از موضوع شود. هگل این   تبدیل میرهاننده، عیسای مسیح  به تَن و خونِ  کلمه
. کرده بودانتقاد  متافیزیکی غیرمجازِ  یِ ابزارِ رستگارعنوان کاربرد   هب درستی به تریبون

از  یعنیپروتستان،  فردیاز خود دفاع کرد که  بدین وسیلهبنابراین به او حمله کردند، و او 
از  اش باور دینیکه ایمنی برخوردار بود آن از  در پروسکه  ،است Lutherلوتِر  انپیرو 

زیرِ این پوششِ لوتِریانی، تعقیب کنندگان آشکارا  توصیه شده بود.روشنی  بهسوی دولت 
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از آن اجزای خود را توانسته بود، نه تنها   کردند[ که اگر  بوییدند ]دنبال می  کسی را می
شده بود  ]=رفرماسیون[که قربانیِ بازدیسیِ دینی  گری مسیحیآیین ترسایی ]=فراطبیعیِ 

به روش آنها خلاص شود. هگل   ی هداد به یکباره از هم  کرد، بلکه ترجیح می رها می
 اسخ داد،پ یآمیز مجادله

نه در آن را هایم در نظر دارم،  در سخنرانیصرفا که ، علمیدلبستگیِ  دلیلبه من که 
ام، بلکه  کردهنکننده رها  آمیز و نفی نکوهش تنها نرم و فروتنانه و نه در کلیاتِ  کلیاتِ 

که  شای ربانیعِ نان اری یا ز نان شکرگ] Hostieهوستیا آموزه کاتولیک را در مرکز آن، 
 ام و باید با قطعیتِ  ام، از آن سخن گفته [، درک کردهم– تجسمِ کالبد مسیح است

حقیقی و  ی هعنوان آموز  لوتر به ی هآموز  رو ایناز گفتم و  آن سخن می ی هعلمی در بار 
مورد بحث و  را شدهناخته شراستین  ی هعنوان آموز  بهاز طرف خود فلسفه  توسط

اینجا در این توضیح که  پندارم یم ،وانگهی ام.  بیان کردهبررسی قرار داده و به روشنی 
بخواهم  ،لوتری دارم عنوان یک مسیحیِ  کنم، اگر حقی را که به گستاخانه عمل می

عنوان  به درنگ بیرا  هوستیا کاتولیک از ی هآموز بتوانم  که نگهدارمبرای خود آشکارا 
 پرستی و خرافات پاپیستی اعلام کنم. بت

تر و   توانست نازک  نمیهم  Goetes Reineke Fuchsینِکه فوکسِ گوته را نیزدرستی  به
 زبان درازی کند. اش  زمینی چشمگیرِ های نظامیِ   زیباتر به دینی با گُردان

دست از روشنگری « مطلق شناختِ »یا « جهان روحِ »هایی مانند   مفهوم هگل با کاربردِ 
کلیسا بسپارد. برعکس: او در این  باز به مادرِ دارد برای آنکه فرهیختگان را   برنمی
 ی هبه شیو  روشنگری را ی هخود، اندیش ی هاندیشدر وابسته به دین  چنانظاهر   بههای  عنصر
دهد، و در واقع آن را به روش پرمعنایی برجسته   ادامه میراست  یکای   بینی نشده پیش
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 شناختِ »یا « جهان روحِ »ی مانند به سخن دیگر، هگل با استفاده از اصطلاحاتکند.   می
خواهد فرهیختگان را به سوی دین سوق دهد. کار او مانند کار دانشمندانی   نمی« مطلق

را با  مدرن دانشِ  ی ازمهم طبیعت اصلِ مدرنِ  چون گالیله و نیوتن است که در پژوهشِ 
 کنند.   ثابت می کلیرمولی فُ 

 یِ بایسته، شکیبِ چیرگطبیعی بود که اگر  ها در رویدادِ  قانونمندی یاین اصل، جستجو 
آنها را به  یمتوان  آوریم، میگرد را  هسباحم هایو برخی هنر  یضرورانتزاعیِ –، توانِ لازم

 های  کمیت هایی که سپس با گذاشتنِ   ، معادلهنیمبندی ک های ریاضی فرمول  شکل معادله
  سازند.  میشان پیشگویی را ممکن در جای متغیرهایِ  گیری قابل اندازه

fهای باصطلاح طبیعی بودند که برای نمونه قانون نیوتن  اینها قانون  = ma های  یا قانون
فنر تا  اختصار برای هرچیزِ ممکن از کششِ  علامتِ  دیرتر، شدند می هاآنشامل سقوط 
برای  فیزیک، غیر ازدیگر های  اعتماد در دانش قابلِ  موردهمچنین  اما، گنتیسمالکتروم

های طبیعی از  های واکنشیِ شیمی. اینکه از این قانون  های ساختاری و معادله مثال شکل
توان استفاده کرد، انسان با همانندسازی  میشرح داده شده  فنی به روشِ  نظرِ 

جامعه باید از یک عضوهای طور که  سازی[ برای خود روشن کرده است: همان ]=مدل
آید،   گونه هم هر چیزی که در طبیعت پیش می های معتبر در آن پیروی کنند، همین قانون

ها پیروی کند،   کند. اگر طبیعت در واقع از اصل  شده پیروی می یادهای طبیعیِ  از قانون
 ی هها چیزی نیستند مگر واژ   اصل ‒دست آورد ه آوری را از آن ب  مد شگفتآ توان پی  می

از خردگراییِ ابزاریِ نو بنابراین از  ]آرمانی[ آلیستی  ایده، خوانشی «ها  ایده»دیگری برای 
 آغاز آشکار بود.

 دست بههای یافته شده  انسانی، قانون کنشِ  ی هدر برآورد پیامدهای خواسته یا ناخواست
 انجیلی قابلِ  ترِ   های کهنه  به نحو چشمگیری از پیشگویی ایشان گالیله، نیوتون و همتایانِ 
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 ی هبرجست های چهرهفلسفیِ  اوراننگجاز  بزرگیاعتمادتر بودند؛ وضعیتی که از آن بخش 
زادگان و کلیسای یگانسته با   نجیبیتِ ایدئولوژیِ مشروع ی همثاب  بورژوازیِ بالنده با دین به

 ی هپای دست نیاورد. بر هکمی ب   چه بسا اخلاقیِ(فکریِ )و غیرمستقیم  ی هآنها سرمای
دهقانی، دنیایی بنیاد شده بود که خود را  ی هعدهایی از تورات و انجیل و چند قا آیه

شناختِ نوِ برعکس، د، اشتباه فهمیده بود. چرخ  خورشید می دورِ به دیسکی که  همچون
سودمندی بود که هرآینه در رابطه با  ی هاشار  ،جهانی نو ندگانِ برای اندیشقانونِ طبیعت 

 را به دست آورند. پذیری سنج همهای   رویدادِ جامعه قانونمندی
 Esquisse d’unهایی که این اشاره را دنبال کردند، کتاب  یکی از مهمترین کتاب

tableau historique des progrés de l’esprit humain  (های  طرح بازنمود تاریخیِ پیشرفت
انقلاب و  فرانسوی، سیاستمدارِ  ( از روشنگرِ نویسنده پسامرگِ  1975انسانی، چاپ  روح

 Jean Antoine Nicolas de دو کندورسه ژان آنتوان نیکلا دو کاریتاتدان   ریاضی

Caritat Condorect  (1794- 1743 )از مستقیمِ  یلهاماِ  همچونتوان آن را   است که می
جامعه که  های حرکتِ  در تلاش برای یافتن قانونشمار آورد.  هگل به تاریخِ  ی هفلسف

های فیزیک برابری کند، دیگر   با معادله بینی نیروی پیش روشنگری و ی هقو  درتوانست 
 وویک جامباتیستانمونه  برایرفته بودند، تر   پیش کندورسهاندیشندگان بورژوازی از 

  La Scienza nuova(، که در کتاب خود 1744-1668)  Giambattista Vico ایتالیایی
، که در (ها ملت مشترکِ  دربارهٔ سرشتِ  نو دانشِ  هایِ  شالودههعنوان   ارسی بهف ی هترجم)

شکل میان –انسانی را که دایره ی هچاپ شد، تابلویی از توسع 1744ش، سال ا سال مرگ
ستارگان و با حرکت  دارِ بسیار با مها در گردش بود، نقاشی کرده بود که   فرازها و فرود

 .کار داشتمدرن  طبیعتِ –قانونِ –بورژوایی و درکِ –نِ مفهومِ حقبی های هرابط
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الگو، ل و هگِ  کندورسهویکو،  دیدگاهِ  ی هبر پای« خطا و خشونت یِ آمیختگ  درهم»
 سترگِ  ی هبا جمل خود را پیشینیان ی هاین اندیش ها را نشان داد. هگل جمعِ   بنیادها و   راه

 «است. عقلانیآنچه واقعی است، »دست داد:  هخود ب
 اینتقسیم شدند، یکی چپ و دیگری راست.  جناحدو شاگردان او به بر سرِ این جمله 

فرانسه در دعوا بر سرِ پادشاهی سرچشمه  های پارلمانِ  از نشست چپ و راست ی هشناسدو 
همه خواستند   مییانی نشسته بودند که ها و روحان  زاده  گیرد: سمت راستِ شاه نجیب  می

خواستند   گونه که بود، نگهدارند، سمت چپ شهروندانی نشسته بودند که می  چیز را همان
 جای آن بگذارند. خردمندی را به د و دولتِ براندازنپادشاهی را 
 ی هکنند های گیج  تحریف در میانِ انخواست، در –و  فراخوان–، ارفتگ نظمِ این  پژواکِ 

 .ستا   های جداگانه تا به امروز دوام آورده فرکانس
 ها در انقلاب  پیروزیِ چپ رویدادتحت تاثیر  مستقیمبه طور هگل که هنوز  روزگاردر 

در زندگیِ سیاسی و روشنفکری  یبه جدایچشمگیری  گستردگیِ به ، بود 1789 سالِ 
 داشت. شاگردچپ راست و  جناحدر هگل  از این رو. رسید

. شناسد کسی میسختی  دیگر بهامروز  را کار[ پیر ]سنتی و محافظههای راست یا   هگلی
( یا لئوپولد فون هِنینگ 1879-1805) Karl Rosenkranzزِنکِرانس هایی مانند کارل رُ  نام

Leopold von Henning (1866-1791 ِفقط برای کارشناسان )  ارند، دبرجسته اهمیت
او  یِ جهان که روحِ  بدانند مسیح آیینِ  آورِ جایگاه نوند هگل را در ستخوا  زیرا این مردم می

گاه  یشتنخو  ی هباشد که در بار خدایی  بایددر واقع  به  تا جایی گاه. این نگر استآ
سرانجام  گری مسیحیهای   و پاسخ   گشت که در آن پرسش ها باز  ایده–تاریخِ ی  زمینه سپ

 ند.کرداز آنِ فلسفه جدا خود را 
-Bruno Bauer (1882های چپ یا جوان برعکس، کسانی مانند برونو بآور   هگلی
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( یا آرنولد 1874-1808) David Friedrich Strauß(، داوید فریدریش شْترآوس 1809
را از « نچه واقعی است، عقلانی است!آ» ی ه(، جمل1880-1802) Arnold Rugeروگه 

، زیرا بسا چیزها، که  م[–« ست، واقعی استآنچه عقلانی ا]» درون به بیرون برگرداندند
نظر  درستی که خردمندانه نبود، و بنابراین به  پنداشتند، به  نوشتند یا می  گفتند، می  دیگران می

برای نمونه  ‒شمرده شود  هم واقعی هنوزنباید ادعایی داشته باشد،  روشن است که ایشان
گمان غیر  پلیس ]بی–های سانسور و   نامه  آیین ، بلکه برخیعشای ربانی[ نانِ هوستیا ]نه تنها 

  نیز به این فراکسیون تعلق داشت.جوان  [. مارکسِ م– عقلانی، و از این رو غیر واقعی بود
بود  داستان هم هگل تحصیل خود با دیگر مردانِ جوانِ مکتبِ    پایان دور و برِ مارکس 

ی هدف  نشانهعنوان  بهچیزها، ]یعنی[ دین را، ترین  غیرمنطقی ستبای میکه نخست 
که این در تاکید بر اینجاییِ   جابهاندکی ر اینجا با د گمان بی، در نظر گرفت [آماجگاه]

 غیرمنطقی دیگر نهادهای اجتماعیِ  ی هبه هم حمله برای باید آمادگی هدف  یِ ها  تمرین
گونه   از هربیشتر مردمان  اجباریِ پوشیِ   تا به چشم گرفته های ارثی  باشد، از برتری

  های زمینی.  خوشی
 ی هدر بار »بآور زیر عنوان  های برونو  کشمکشی که مارکس با متن است در این رابطه

کرد، و این  تدوین ،به کمونیسم خود پیش از گذار، اندکی 1843در سال  «یهود ی همسئل
گرا )بنابراین نزدیک به کانت( استوار بود،  جهان–چپِ  –لیبرال–دیدگاه بورژوا ر عمده برطو  به

. امروز ندداشت نمیدیگر جایی  برابر حقوقِ  با مدرن مذهبی در دولتِ  های گرین که خاص
اصطلاحی  Parallelgesellschaft]نامید  «موازی های  امعهج»ن را انتقادی به ایتوان   می

از نظر قومی یا )منفرد محیط اجتماعیِ جدا و  ی یافته شناسیک که تشکیلات خودسازمان جامعه
و از  کردهی اکثریت جدا  خود را از جامعه»کند که  توصیف میمذهبی یا همزمان هر دو( را 

؛ مارکس و انگلس این متن را بعدها آشکارا در م[– «کند پیروی می یجایگزین سیستم ارزشیِ 
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مارکسِ جوان نگریستند، که او هنوز  ی هاندیشای در   عنوان سندِ مرحله  از خود( به–انتقاد )
 گرفتار بود.هگلی  جوان –آلیستیِ   های فکریِ ایده سخت در الگو

هایی از فیلسوفی دریافت   تکانهجوان  های  هگلیدین،  تند و تیزِ گران  انتقاد عنوان به
کردند که چند سالی پیرتر از بیشترین آنها بود، یعنی از لودویگ فویرباخ 

Ludwig Feuerbach  های مشتاقِ خواندن در  لیبرالزاده شده بود.  1804که در سال 
طور که مارکس دیرتر نوشت و خود  های جوان، بلکه همان  ، نه تنها هگلیروزگارآلمانِ آن 

 در واقعو  ‒بودند « فویرباخی چندگاهیهمه »دانست،   را هم آشکارا از این جرگه می
هگلیِ جوان  همراه بااش را به پایان رسانده بود و  درست در آن لحظه که مارکس تحصیل

تندروهای بورژواییِ شهر که برخی از  به کار آغاز کردای   روزنامهسردبیریِ  دربرونو بآور 
 .Rheinische Zeitung یشه تسا یتونگینرا   یعنی درتازگی بنیاد کرده بودند،   به کُلن

هم  ،کنشورشخصِ واقعی و  در جایگاهِ  نیز، بلکه ای تیزبین اندیشندهفویرباح نه تنها 
 کرسیِ تدریس را از این شورشیِ  1832 سال قهرمانِ بآوِر و هم قهرمانِ مارکس بود. در

کادمی از  1836 سال دین گرفتند، درانتقادگرِ  جلوگیری تلاش او برای بازگشت به آ
 ، در شهر بُن حق تدریسِ 1841ل پس از فویرباخ، در سال سا 10، و نزدیک به کردند
 ایمان داشت. ،فویرباخ ی خود،کردند، زیرا او به الگو  لغونیز  ، را برونو بآوِر ،او هوادار

ی آنها ها  آموزه و مسیحی کلیساهای با آنها در فویرباخ که بود هایی کتاب در سر دردِ 
 این در(. 1843) آینده ی هفلسف اصولِ  و( 1841) مسیحیت جوهرِ  مانند بود، درافتاده

 که مذهبی های  ایدهآن  درست و همچنین شده، مطرح تاکنون های  ایده ی ههم ها  نوشته
 .شوند  می نامیده انسانی های  فرآورده ،ه اندرسید زمین به وحی از طریقِ  گویا

های فویرباخ مُد آلمانی شد،   نوشته ی ههای کلیسا بر پای  این نوع انتقاد از آموزه
که   زمان پیش از انقلاب وجود داشته بود، وقتیدر در فرانسه  روزیگونه که   همان
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 Paul Henri Thiry d’Holbach خ پل آنری دیتریش، بارون دولباروشنگرانی مانند 
و Claude Adrien Helvétius (1771-1715 )  سیوسلوِ ن هِ کلود آدریِ (، 1789-1723)

( نه تنها پندارهای 1751-1709) Julian Offray de La Mettrie ن اوفره دو لا متریژولیَ 
طبیعی پیشینگیِ  به شده آموخته ایمانِ ، یعنی هاآن فرضِ   فراپیشبه دینی، بلکه همچنین 

  بودند. کردهبرترِ ایده پیش از واقعیتِ تجربه حمله  جایگاه [به]منطقی، 

 
های زندگیِ این هنرمند   ، دادهE. Caprioمارکس و انگلس در دفتر راینیشه تسایتونگ )نقاشی از 

 اند.  ناشناخته

از نو  اکنون برداشتِ روحانیت –ضد یِ های پرچمداران فرانسو   همچنین در نوشته
« انسانِ –ماشین»ن آدر فویرباخ، نمایندگی شده بود، جهان مادی و  ی هوسیل  شده به کشف

هایی را که   ایده ی ه( بدون استثنا همLa Mettrie )لا متریبیولوژیک ه و ویژ 
های غلط و   آنها بحث کرد، پدید آورده است، ایده ی هدر بار  توان رفته می  هم  روی

 همچنین درست.
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های میانی توسعه یافته و   تا سده ن/افلاطونتصویرِ )از پلاتو  باژگونیِ این ولی تکرار 
 das Ideelle undآرمانی و مادی میان  بندی ردهاز  زمینی باختر–کلاسیک( ی نمایندگی شده

das Materielle مارکسِ جوان کافی نبود. او در اینجا راه خود را کارل روی زمین برای  در
 جوان جدا کرد. های  از هگلی

 شود  بنیادی می گاریک روزنامه ن

راینیشه » ی هدر روزنام یعنیآغاز کرده بود، را  سیاسیکار مارکس در آن روزها 
 درگیر شد. حکومتبا  درنگ بی، و برای همین هم «تسایتونگ
ی  ویژهفیلترِ نهادند، یعنی، سه گانه‌‌‌سانسور‌سه‌روزنامه را زیر فرمان پیشاین زود  خیلی

[‌های‌خاصی‌‌‌و برای متن خواندن ‌1843در سال آن را تا اینکه .‌توقیف‌و‌سرکوب]فیلتر 
.‌پوشی کرد‌‌چشم سردبیری مارکس زیر این رگبار سانسور از مقامِ ‌.یکسره ممنوع کردند
سال‌مارکس‌به‌پاریس‌رفت،‌در‌همکاری‌با‌آرنولد‌روگه‌‌همان‌در‌پاییز ‌.‌روزنامه‌تعطیل‌شد

‌چپ‌  فرانسوی–آلمانی های سالِ  کتابای‌به‌نام‌‌‌گذاریِ گاهنامه پایه‌هب(‌1802-1880)لیبرال 
Deutsch-französische Jahrbücher بینیِ   پیشقابل های   نافرمانی ی هدربرگیرند،که پرداخت 

در پاریس چاپ  1844 ی هم[ در فوری–و تنها یک بار ]دو شماره در یک جلد  بود سیاسی
 تبعیدِ فرانسه سرانجام با فریدریش انگلس آشنا شد. این شد، و در

-Jülich-Klebeبِرگ  –کلِبه–یوُلیش یِ پروس ی همنطق از ،ریسی پنبه دار کارخانه پسر

Berg،  بارمن شهر در  1820در سال زاده شدهBarmen،  برِمن شهر در در جوانی
Bremen ه کرد، با لیبرالیسمِ رادیکالِ بورژوایی آشنا شد که در آنجا برای پدرش کار می

اش را در برلین به پایان رسانده بود و هم   هم خدمت سربازی، 1840 ی ه. در آغاز دهبود
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 [هگلیانیسم یا] هگلیسم –جوانمحل رشد همان فلسفه را در  های درسمانند مارکس 
 بود. گذرانده

گردآوری و شدند، انگلس سرگرم  که آنها در پاریس به یکدیگر نزدیکهنگامی 
کارگر در  ی هوضعیت طبقپژوهش اجتماعی بود،  ی هکلاسیک در زمین یاثر نوشتنِ 

کتاب نخستین بار در سال  این. Die Lage der arbeitenden Klasse in England انگلستان
زندگی و کار پرولتاریا در  و ناگواری از شرایطِ سهمگین چاپ شد و خبرهای  1845

 ارتباط=] ی ههای مراود لشکداری و   تولید سرمایه ی هکرد که در آن شیو  می سرزمینی ارائه 
ترین نحوی توسعه یافته   به گسترده آن حقوقی و سیاسیِ [ Verkehrsformen اجتماعیِ 

برای  موضوعبررسیِ   ی انگیزهنگار به این موضوع نپرداخت.  عنوان روزنامه انگلس بهبود. 
دستیابی به  ، با هدفِ ندبود دمکراتیک–های رادیکال  همان ایدهرفته  هم رویاو 

انه مندخرد   در زندگیِ اجتماعیِ  ههمتا حد امکان های برابرِ اجتماعی و همکاریِ  فرصت
 .برانگیختندشده که مارکس را نیز  کنترل

دیگر های  سامانه ی ههای در آن زمان پرخوانند  انگلس نیز مانند مارکس به طرح
 های  های سوسیالیست  مثال به نوشتههای موجود پرداخته بود، برای  سامانه غیر از یاعتمجا

-Henri de Saint-Simon (1825  هانری سن سیمون[ فرانسوی مانند ی اولیه /تخیلیِ ]
کاپیتالیسم  انتقادگرِ های   علمی را طراحی کرده بود، یا به ایده که نوعی دمکراسیِ  (1760

 باطِ نظاتنها  های نه  شکل ی ه( که برضد هم1837-1772) Charles Fourier فوریهچارلز 
تلاش کرده بود، و آنارشیستی گرا، و  چندگانه–بارآور یا هدولتیِ زندگیِ انسانی و برای جامع

های خود در   از تجربه ( که1858-1771) Robert Owenاوِن انگلیسی  به کارهای رابرت
اجتماعی را برآهیخته بود، و همچنین سرانجام به  یِ های همکار  نساجی مدل صنعتِ 
Wilhelm Weitling (1871-1808 )یتلینگ آلمانی ویلهلم وا یِ های رادیکال مسیح  کتابچه
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مالکیت م[ –نهای بریتانیا و ایرلند ]مِ  ای ی قارهکه یکی از نخستین کسانی بود که در اروپا
 نامید.    می« کمونیسم»کرد، که آن را   همگانی را موعظه می

را برای به  سامانمندی–منطقیهای   بندی  این پیشگامان بیشتر یا کمتر سرهم ی ههم
ممکن ارائه کرده بودند که چیزی کم نداشتند مگر « دنیاهای دیگرِ »تصویر کشیدن 

از  مردمانهای منطقی هستند، پس چرا   اینها ایده ی هپاسخی به این پرسش که: اگر هم
 دهد؟  کنند، انجام نمی  ها پیشنهاد می این آنچه قبل ها مدت

اجتماعیِ آشکارا غلطِ  گمان در بازشناسیِ نظمِ  های جوان که بی  هگلیهمچنین 
 حال   هر  پاسخ دهند که بهی آن فقط  در بارهدانستند   بودند، میداستان موجود سراسر هم

هایی که فویرباخ  حآنها، برای نمونه به کمک سلا و برضدِ  ندهای غلط غالب بود  ایده
کنند،  نابودروش انتقادی   بهآنها را ، باید کارزاری به راه اندازند تا بودآماده کرده 

های درست آزاد شود. مارکس و انگلس   به ایدهنسبت  آدمی نگاهنجام که سرا  ای گونه  به
 کافی نبود. او ها برای  ایدهکشمکشِ  ند که ایافته  همتاییدر یکدیگر که بودند  شادمان

در [ م– ها ایده همایشِ انتقادی ِ] برخورداین  سطحِ کلِ  باچیزی پنداشتند که   هر دو می
رو  روبهبا آن  ستیار  بهخواستند   نمیچپ  هگلیِ –اشتباه بود، چیزی که دیگران از مکتبِ 

های جوان با کمک   که هگلی   یعنی، آن جمله ‒شوند، چیزی در ضمن بسیار ساده 
آنها نیست،  ی همادی فرآورد نیستند و جهانِ آغاز ها   ایده»فویرباخ برای آن جنگیده بودند: 

 .یک ایده نیست بیش ازخود چیزی «  بلکه برعکس
حل  های همسئل به اشارهعنوان  آنها بهفهمیدن و  هدچنین پاگیرهایی در اندیششناختن 

هگل  ، مارکس و انگلس در نزدِ دنبال کرد انجامند، مینشده که باید آنها را به هر کجا که 
ها را با این هدف که   همین جدا کردنِ این پاگیرها و از هم  گرفته بودند. او یافتنِ  یاد

یونانی  ی هتری هستند، با یک واژ  های ژرف  کدام راستی مرهونشان را   وجودِ بفهمیم، 
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از  هگلتضاد(.  گشودنسترش و گ، جدلو  بحث: هنر مثالنامید )برای « دیالکتیک»
خود نمانند، بلکه در  ها، تا آنجا که فقط در نزدِ   فهمید که زندگیِ ایده  دیالکتیک این را می

کند. در اینجا تضادها نه   ها درآیند، پیوسته تضاد تولید می  دارِ منطقیِ گزاره اهای معن رابطه
مراحل یکدیگر را به  حتاشوند، بلکه   گیریِ خود مانع یکدیگر   در شکل توانند  مین تنها

 «شدن»در مفهوم « نبودن»و « بودن» رانند. تضاد برای مثال میانِ   توسعه می روندِ  جدیدِ 
 شدن ندِ رو اوج  ی ههستی دارد: اگر کرم ابریشم به پروانه ترادیسد، بدین سان در نقط

جداسانی میان چندی و  حتادیگر کرم ابریشم نیست، ولی هنوز پروانه هم نیست.  هرچند
  هومر سیمپسونمو هنوز آرایش نیست، گرچه  دو تارِ  ‒چونی سفت و سخت نیست 

Homer Simpson  ِمعینی مو آدم با آرایش سر و کار  برای خود آرزو کند، ولی از مقدار
 اگر کسی آنها را کوتاه و شانه نکند،  در این حالت: با آرایشی بد. حتادارد، 

نمکِ اندیشه و گفتگو از این نوع  کننده گرگوند رویدادهای ها،   گذارها، چرخش
های  هگل و درس آلیستیِ   ایدهمارکس و انگلس که از مکتب  ‒هستند، ولی نه تنها این 

 پرشتابجهانیِ خود قرار داده بود عبور کرده بودند،  ها را در مکان این  فویرباخ که ایده
رسد، نباید دیالکتیک را با آن به دور  می  آلیسم به ماتریالیسم   انسان از ایده   بازشناختند، وقتی

 ‌افکند.

 ارد که مردمان چیزهابستگی به آن د هومر سیمپسون  آرایشِ –ی هکه مسئل  زیرا در حالی
 گونهرا چ شخصیمیدادها[ و ]حالت دقیق چیزها / شرایط واقعیِ ر چیزهای  چگونگیِ و 

نیست  نیازی در کلهای دیالکتیکی   که واقعیت پیداستنامند، در مورد کرم ابریشم   می
، تا آنجا که انسان آماده است دست آیند بهایده –مفهوم و بنابراین –زبان،  گری یمیانج که با

نامند، در واقع چیز دگرسانی از کرم ابریشم است.   آن را می یا هر چه کهبپذیرد که پروانه 
سانی کار   که درست به وجود دارندهایی ینددریافتنی و مادی آشکارا فرا حسی در جهانِ 
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 نامیم.  می «ضادت»و نوشتن  گفتن سخنکنند که ما آن را در هنگام اندیشیدن،   می
 ی هنتزاعی در بار ا اندیشیِ ز باهای  دیالکتیکی میان موضوعهای   یکی از مهمترین رابطه

خودِ آلیسم و   ایدهمیان  ی ه، رابطآوردنددست بهکه مارکس و انگلس  راستیخطا و 
که  وضعیتآن فویرباخ: از به تا و هگل تا فرانسوی  روشنگرانِ  ی توسعهدر  ،بود ماتریالیسم

تواند پروانه بشود، و از آن  نمیکرم ابریشم کرم ابریشم پروانه نیست، به این معنا نیست که 
 برای مثال هایی مانند  ایده ازنوشت، تاریخ آدمی  که کرد، وقتی اشتباهکه هگل  وضعیت

گاهیِ آزادی  کند، زیرا بیشتر   نمی‌را‌کار‌اینکه در واقعیت   کند، در حالی  می پیرویآ
توان نتیجه گرفت که تاریخ آدمی هرگز  گوته است، نمی« ترکیبی از خطا و خشونتِ »

پیشرفته  های هدر دور  زیرا ‒ همسو شودها   ایده با بازکه ناگهان  کندتغییر  به آن سونتواند 
 . ندبساز از نو خود را  تاریخِ ها   توانند با رهنمود از ایده میکه  هستندخودِ مردمان  این

بینی شده   پیش یهگل تنها حقیقت اشتباهِ در این صورت ، کردند می کار را این آنها اگر
آلیسم است، ولی نه دیگر   دهد، خود نوعی ایده  که به مردم انگیزه می ی: ماتریالیسمبود می

 واقعی بودن را دارد. شایستگیِ ای که   آموزهرؤیای توخالی، بلکه 

 تبدیل کردواقعیت  به توان  میرا  غلطهای   ایده حتا

مارکس و  چیزی کهبرای این فانتزیِ فریبنده الگویی در تاریخ واقعی وجود داشته است: 
در گذشته یک بار رخ داده بود، یعنی با یکی از  کردند، به آن فکر می آن زمانانگلس در 

کرده بود، با حقوق بشر.  اعلامخود ه و هدفِ برنام عنوان بههایی که انقلاب فرانسه   آن ایده
ها بدون  انسان ی همشخصی را برای هم پنداریم که باید حقوقِ  اگر این ایده را درست 

زندگی و آسیب ناپذیریِ جسمانی گرفته تا به  شان بپذیریم، از حقِ  وابستگی به خاستگاهِ 
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نخست « درست» ی هبنابراین انسان با واژ  ،[اندیشهو  بیان]معنوی های   آزادی ترین انتزاعی
 گونه باشد.  باید این]یعنی[ اندیشد:   مند می  به چیزی هنجار

‌یعنی‌‌،خود تاریخیِ –فکریخاستگاه  ی هبر پایبشر  حقوقِ  ‌نادرست، ‌توصیفی ابتدا
‌به‌غیر ‌از ‌نامربوط ‌و ‌  واقعی، ‌‌‌حالتاصطلاح ‌بوده ‌طبیعی  گذارانِ  برای پایه حتا .بودهای

 ی هکه هم:‌»داشت قرونِ وسطایی حقوق طبیعیِ  ی هآموز  ، این حقوق ریشه درییآمریکا
هایی که بر اساس کتابِ  ، بنابراین در این ادعا، با انسان«اند‌‌مردم یکسان آفریده شده

‌نبای‌‌خداوند آفریده شده ی هپیدایش از روی نگار  ‌این‌داند، ‌با ‌زیرا ‌کرد، کار‌‌بدرفتاری
 .‌آزارد‌‌آفریننده‌را‌می:‌هماناینش،‌آفر‌‌ی مههمسان‌بودگی‌با‌خدا‌و‌بنابراین‌برنا

، پس طبیعت بود میراستی در طبیعت نهادینه   طبیعی به حقاصطلاح   اگر این به
تحمیل آفریدگان  ی ههمرا به این پذیرش و  فتپذیر  میبایستی بدون استثنا آن را  می
اند،   نهادینه شدهواقع در آن  بسیار گوناگونی که در های نو انگونه که با ق د، همانر ک می

های نیروی گرانشی. ولی   کند، برای نمونه با قانون پایندگیِ انرژی یا با معادله  چنین می
اهمیت   گرسنه دریغا که بی ی هانسان با خدا برای جانور درند ی ههمسان بودگیِ نگار 

 است.

ای را دنبال  ایدههست، که‌اکنون‌‌گونه‌نایکه‌جهان،‌این:‌در اینجا بد نیست تکرار کنیم
 همچنینبه شکل فردی و  وانندت مینها  هیچ وجه به این معنا نیست که انسان کند، به نمی

ای پیروی  جمعی، یعنی اجتماعی تصمیم بگیرند که برای حفظ منافع خود از چنین ایده
عنوان یک  به اجتماعی ی هطبیعی را با اید حقِ  نادرستِ  از نظر عینی ی هاگر اید .کنند

 ،است درستنا گرفته شکلتصادفی  و طبیعی های هتوصیف جامع برایکه آن هم  ،قرارداد
مانند  توانند با یکدیگر چنین قراردادی ها می که انسان یمرس این ایده می ، بهمقایسه کنیم
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کنند و خواهد حقوق مشخص دیگران را رعایت ی مردم میاز همهکه ببندند  اساسی قانونِ 
  خواهند بود.به آن وابسته  باید وضع شوندی که هنوز های نو قانی  همه

–تامناسب بازتابِ  عنوان بهقرارداد اجتماعی در جنبشِ رهاییِ بورژوایی نیز  ی هاید
چون و چرا خواهان قراردادها   کارِ بورژوایی مطرح شده بود: بورژواها گویی بی–قرارداد

، دیدند میقراردادها  در گروِ عنوان طبقه   شان را به  بودند، زیرا آنها دارایی، قدرت، و هستی
Thomas Hobbes (1679-1588 ) بهترین اندیشندگان آنها از توماس هابزدلیل  این به

‌روسوژ–نژا تا  های کهن و آنتیکِ   ( از آموزه1778-1712) Jacques Rousseau اک
، دکترای مارکس تزِ  اپیکور، یکی از دو موضوعِ در مثال  برای)الهام گرفتند  گرایی  پیمان

 .(فرموله شده است
، شدند قراردها بنیاد می ی هبر پای وامعکه ج ،دیدگاه اینباستان  داری  برده وامعدر ج

به جامعه تعلق نداشتند، از دیدگاه مدرن  روشنی بهادعای محض بود. بردگان در این تصویر 
 دیوناش را م  اش، همانا پایداری  ، زیرا مردمانی که جامعه داراییگویی هو یاو  پنداری پوچ
از نظر اقتصادی و  گمان بیی با یک ادعا بیرون گذاشته شوند )نساآ  توانند به  ت، نمیس آنها

حق رای در انگلستان را مطالعه  ی هتوان چنین کرد، برای نمونه تاریخِ آموزند  سیاسی می
 ...(.نیدک

 هژدهم از دروغِ حقِ  ی ههای پایانیِ سد ولی بورژواهای فرانسوی و آمریکایِ سال
گونه که  ای از این نوع، همان  گرایی، راستیِ سیاسی ساختند، دگرگونی  پیمان–طبیعی و 

پذیر او دید، هنگامی که کمابیش بارها و  انعطاف در زبانِ  درستی بهتوان در نزد مارکس   می
سازد که در آنها سپس یکی را به دیگری   ها می  هایی از واژه  ها و ترکیب  بارها دوتایی

 «.نقدِ سلاح» اب« حِ نقدسلا» ی هی نمونه در مقایسگرداند، مانند دروغ به راست، برا  برمی
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 ی هتزهایی در بار  ی هرسال در پایانِ  1846ی نوشته شده در بهار جهان ی هپُرآواز  ی هجمل
بر  بحثولی ، اند  کردهتفسیر گونه   چند فقطفیلسوفان جهان را »گوید:   ، که میاو فویرباخِ 

ترینِ این ترفندهای دیالکتیکی است، یعنی نشانگر یکی از   آن است، از فشرده دگرگونیِ  سر
ها. لازم است   ها به بسندگی  اوست: نشانگر گامِ از بایستگی ی همهمترین گذارها در اندیش

لازم خواهیم از آن رها شویم. ولی این کافی نیست،   دروغ را بشناسیم، اگر می که چیزِ 
گوید، نباید جهان را   رو نمی هیچ ندازیم. مارکس با این جمله بهکه سپس آن را برااست 

نهفته است، نکته بسیار جدی به آن  ی هدر واقع اشار « فقط» ی هتفسیر کرد؛ بلکه در واژ 
 که این کافی نیست.

را که مارکس  فویرباخ دینِ  انتقاد از نقدِ ، اگر مفهمی مینمونه  رایباین به چه معنا ست، 
 :یمکند، به دقت بررسی کن تاریخی بیان می در همان متنِ 

آغاز  دنیایی ]زمینی[دینی و  ،جهانگیِ دوگان، خودبیگانگیِ دینیاز  باخ از واقعیتِ   فویر
ش حل کند. ولی ا دنیاییاین است که جهان دینی را در بنیاد شاملِ کند. کار او  می

امپراتوریِ برای خود و  دکن جدا می یشخو خویشتن از را خود  اییدنی اینکه بنیادِ 
پادگوییِ ]تضادِ  خودگسیختگی و  خودبا توان   می تنها، سازد استوار میابرها در مستقلی 
و  دخو خویشتنِ باید در بنیاد زمینی این  از این روتوضیح داد.  اییدنی این بنیادِ  درونیِ[

پس از ، برای مثال، بنابراین. شود دگرگون درعملو  فهمیده دخو  ادِ همچنین در تض
باید زمینی  ی هخانواد، کشف شد مقدس ی هخانواد عنوان رازِ   زمینی به ی هخانوادآنکه 
  د.شو در تئوری و پراتیک نابود خود 

واسطه   حل واقعیِ آن بی مسئله با راه ذهنیِ  حلِ  که راهاندیشند  باخرسندی میروشنفکران 
هیچ نیز  در واقعراستی دوست دارند،   که روشنفکران به مسائلیهمخوانی دارد. برای بیشتر 
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فلسفی که: چگونه  بسیار بنیادیِ  ی هبرای نمونه برای این مسئل ‒ذهنی وجود ندارد  حلِ  راه
 طور کلی چیزی را بازشناخت؟  توان به  می

که  کردند سر این کشمکش می ،نپلاتو ، بلکه هنوز پیش از دیرزمانی پیش از مارکس
را  یجهانها[  ها، واقعیت ]فاکت چیزهای وضعیتِ ( در ضمن ... ،انتزاع)یک « انسان»

شناخت او،  ای که ابزارِ   گونه  تواند بازشناسد، بلکه تنها به  نمی« که هستند»هرگز بدین گونه 
 ناپذیر شناخت چیزِ ند. کانت اننمای  چیزها را بازمی وضعیتِ  و مغز او این هوشبنابراین 

نامد، و هگل   می« خود  خودی  به شئ» نیفراموش نشدی نحو به را  و مغز حسّ  ی هوسیل  هب
 ینام دیگر زیررا  آن ننامد )پلاتو   مطلق می ی هکه آن را اید شناسد  با چیزی بازمیآن را 

دانیم،   نمی حتااند، پس در اصل  ها چگونه  شئدانیم،   راستی نمی  هشناخت(. اگر ما ب  می
 وجود دارند و کدام وجود ندارند و بدین سان دیگرها.ها   شئچه هستند، کدام ها   شئ

د: از آنجا که هر رَ ب  رنج می تفکراز این  در استدلال به شدت یرایج فلسفیِ شتباهِ ا
توانند غلط   مینیز باهم  همه احتمالاپس باشد، تواند غلط   جداگانه می حسیِ  ی هداد

 یماگر برای خود روشن گردان توانیم بیاموزیم میاست،  یفکر اشتباهی ایناینکه باشند. 
تواند داشته باشد،   میرا  f ویژگیِ  X ی هاز یک مجموع  xکه هر عنصرِ  وضعیتآن که از 

ترین   را داشته باشند )ساده ویژگیتوانند آن   م میبا ه که همه شود نمیجه نتیروی    هیچ ه ب
راندمانی بیاورد که بالاتر از تواند ب به تنهاییدختران  از کلاسِ  یآموز : اگر هر دانشنمونه
 بیاورندهایی  توانند راندمانبنیز  هم با همه که شود نمینتیجه  از این حالت، باشدین میانگ

 (.باشدکه بالاتر از میانگین 
، که در «دیالکتیک ماتریالیسمِ »اصطلاح   به ی هدر آموز  آن پیِ در در تزهای فویرباخ و 

 ی هدیرین ی هگنجانیده شده است، مارکس این مسئل فشرده به شکل کاملامتن این در 
 وجود راستی بهها   شئکه آیا  را، آن ی هخود و تردید در بار   خودی  هشئ ب شناخت ناپذیریِ 
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 وجود دارد زمانی فقط شئ، یک ویدگ  مید: او کن  رها می  زیرکانه بسیار یا هبه شیو  ،دارند
دارد را  شئدرست از این  تصویرید، و سپس هبا آن کاری انجام د دبتوانآدم  وقتی
با  بتواندنیز  راستی بهخواهد انجام دهد،   میچیزی را که  تصویراین  ی پایهبر    که وقتی

که دلیلی نداریم یچ که ما ه کند میدیرتر چنین بیان این را انجام دهد. انگلس  یکامیاب
ی ها  شئکه  چون فقطسازیم  آشفته شناختبرای  مان را در تلاشِ د خو ذهن 

ناامید کردن ما از  ئییشتوانیم تجربه کنیم؛ زیرا هر   نمیرا  نفسه[  فی]= خود  خودی  هب
 توسط هاور  مصنوعیِ  سنتزِ او  بسازیم )مثالِ  «مابرای ئی یش»، اگر ما از آن ایستد  میباز

رازناک  حدیتا مانند اوره  [ارگانیک] آلی موادکه   خرافهاین به است که   Wöhler لِرهوُ 
پایان  ،مصنوعی ساختنی نیستند روشبه  از این روو  کنند فرق می شیمیاییِ  ادو مبا سایر 

 (.داد
اگر اعتراضی جا، بدین : تا وجود ندارد یشبحهیچ سنگ و پا وجود دارند، ولی 

. تنها از راه دیدن، ه استآمدماتریالیستی –بدون استدلالِ دیالکتیکی فویرباخ نیز، یستن
با چه نوزدهم،  ی ه، در سدبرای ما ها  شئاز  دارند اهمیتخود کمتر   خودی  هها ب  شئاینکه 

دوران بود.  ی هترین اید کارامدیکی از رفته  هم رویتا آن زمان مارکس، بی مارکس، چه 
و  شود میه یدنام« نهیاگرا  عمل»یا « گرا  عمل» روزگاراین رویکرد در آن در آمریکا 

( و 1914-1839) Charles Sanders Peirce رسیچارلز سندرز پ به نام کسانیدست   به
 کاملا، را و کردار، که عمل، دیاب  می واقعیتWiliam James (1910-1842 )ویلیام جیمز 

 زنیِ   ند که هر گمانهگزین  میبر]معیار حقیقت[ راستی  یدارِ سنجبرای مانند مارکس 
 .سازد می بیهودهرا متافیزیکی 

این  در واقعن از سوی دیگر ایاگر   عملمیان مارکس از یک سو و  سترگ سانیِ جدا
« خود  خودیِ   هب شئِ »که در یک  را از واقعیتانتزاع گرچه ا ،ها  که آمریکایی است
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ت خس درست مانند فویرباخ، ،«انسان» انتزاعبه ، کنند  رها می شود، فشرده می نیشناختنا
از نه و اجتماعی  نظراز نه  انسان، انگار که این نویسند  اندیشند و می  میآنها . چسبند  می

آن بستگی ندارد، که  هبچندان شناخت –ی هقو برای  گویی، نیست متفاوتتاریخی  ظرن
یا  تاریخ–پیشادر  نشینغار  کودکِ  رنسانس[،=نوزایی ]ر د هزاد نجیب–بچهعنوان   هب آدم

یا دوباره با مارکس،  ‒ باشدمنچستر به دنیا آمده  کارگری در کاپیتالیسمِ  یا هخانواد دخترِ 
 فویرباخ: ی هدر بار  تز اوششمین یعنی با 

در  ذاتیِ  انتزاعِ انسانی  گوهرکند. ولی   حل می انسانی گوهررا در  دینی گوهرفویرباخ 
اجتماعی  تامناسبی  مجموعه دخو  در واقعیتِ گوهر انسانی این جداگانه نیست.  فردِ 

 است.
 ، ناگزیر است:پردازد  مینواقعی  گوهرد این اقتنا بهفویرباخ که رو   از این

 –انسانی فردِ یک ، و تغییر ناپذیر پنداردرا  دینی روحو  را نادیده بگیردتاریخی  روندِ  .1
  .کندفرض از پیش را  جداگانه – انتزاعیِ 

 یگُنگ و درونی عنوان کلیتِ   ، به«نوع»عنوان   به تنهاتواند   میانسانی  گوهربنابراین،  .2
 .شودک دهد، در   میهم پیوند  هب طبیعی طورِ به  صرفارا بسیاری  هایفردکه 

این  تنها ،یمده  را با نام او پیوند میآن که امروز  شد ای  آموزه ارذگ پایهکه مارکس روندی 
طبیعی  در واقع، انسان ،نوعی موجودِ « کلیتِ » که رسد  به این نتیجه میاو  :که است

 ی هرسالکه مارکس در  نبرد گرچه در میدانِ اساخته شود، و باید نیست، بلکه نخست 
 نویسد.  میاز آن دکترای خود 
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 سوسیالیسم رایفرصتی بعنوان  بهکاپیتالیسم 

او با این بدین وسیله که شود، ‌مارکس به صورت دیالکتیکی پویا می به کوششماتریالیسم 
 یا یافتن ایده ی برایفرض‌تواند پیش‌غلط می یا که نه تنها ایده پردازد میبه آن  شناخت

تواند ‌نیز می اشتباهی[ کردار در اندیشه و تئوری کاربست] پراکسیسِ درست باشد، بلکه 
‌.باشد یدرست پراکسیسِ یافتن  ی برایفرض پیش

-Saintسیمون –یا سنت Fourierبرای فوریه برای مثال ، تخیلیهای  برای سوسیالیست

Simon  موضوعداشت. برای مارکس   وجود نمی  است که بهتر بود هرگز شرّی ، کاپیتالیسم 
این امکان  کننده ابترق دارانِ   سرمایه خصوصیِ  مالکیتِ شود:   می نمایان یدیگر ی هگون به

را  ند، نیروهای تولیدعت را توسعه دهصن جویی سبقتدر که  آورد می فراهم آنها برایرا 
به برهنه را  ی هآفرید تا تنگدستیِ  هفاصل ،اجتماعی کلِ  داراییِ  دین وسیلهافزایش دهند و ب

زاد آ اکنونکه  ییها  ، با ظرفیتشود میآزاد  اکنون ی کهکه در زمان افزایش دهند ای اندازه
، دمکراتیک بحثبرای  همچنینو گوالش ]تحقیق و توسعه[ ود برای پژوهش و ش  می
بخش  واجتماعی  کلِ  های  فرآورده و توزیعِ تولید  از ای شیوه و نحوه جهتِ  درد بتوان

اخلاقی برتر  نظراز نه تنها داری   سرمایه ایِ  کارخانه ییِ که از تولید کالا  کار شودخدمات 
 .کند پرهیزنیز آن  یها و زیان ها  کاستیبتواند از  بلکه ،باشد

 Me-ti. Buch تیهای مِ   اندیشهکتاب »( در 1898-1956)مارکسیست  برتولد برشتِ 

der Wendungen » از  انسان استثمارگویند: اگر   که می یکسان» :کند  درستی بیان می  هب
 آور رنجاستثمار همیشه  .ندا در اشتباه، میان رفته بوداز یش پ ها مدت، پس ودب رفتنی میان

 «داشته شود.بر  میاناز  نتوانستهمیشه بود، ولی و ستمگرانه 

ی است کش  همتای شکلی از بهره  بی و تاریخی ویدادِ ر آن  داری برای مارکس  سرمایه
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 .قرار گیرد کار تواند در دستور  ی میکش  بهره برانداختنِ کند که   تولید می ثروت آنقدرکه 

های   ایدهه دلیل که ب دبینن خطایی عنوان به فقطرا  موجود نادرستِ آدم ]امر[ اگر 
در درست، پراکسیسِ برای  موجود مخزنِ  گانهی عنوان  ه، بلکه برود می اشتباه به نادرست

 انسانرا از  نادرستهای   ایدهکه است کافی  ،ندکن میگمان که  را ردمانیاین صورت م
 .گرفت  د خواه ریشخندبه ، بیشتر دور کنیم

انجام  نیز دیالکتیکی شدند های که ماتریالیستلحظه این را مارکس و انگلس از آن 
برای که  ،توانستند بگویند  می زمان ما «های نوِ     یستئآت»اصطلاح   هب به ایشانند. آنچه ا  هداد

های   هسته ی هوسیل  هبدیوانگی و حماقتی که به نام شرق و که نویسند   اندیشند و می  می مثال
در است، و امروز نیز  تنه  یک یهاکماندو فقط از آن  بخشیکه ، گیرد  تروریستی انجام می

به پیشاپیش  ،شود  مربوط می« به اسلام»دهد،   های غربی و شمالی رخ می سرزمین
 اند:   روشنی گفته  زمان خود به   «سنجِ  ان نکتهگر سنجش»و به    ها  ئیستآت

از  که چونشوند   فقط در آب غرق می ها آدمکرد که   خیال می باکی بی مردروزگاری 
را از سر خود بیرون کنند،  تصوراین  هاآناند. اگر  وسوسه شدهنیروی جاذبه  ی هاندیش

رگونه ه از، آنگاه استخرافی و مذهبی  یتصوراینکه، این با توضیح برای مثال 
از ا پندار پوچِ نیروی جاذبه که برا اش   . او سراسر زندگیمانند ایمن میآب  ی درطرخ

ن جنگید. ای د،رسانْ  شمار می  تازه و بی های داده اوبه آماری   هرپیامدهای زیانبار آن 
 .بودآلمانی  نوپدیدِ انقلابیِ فیلسوفان   از نوع باک بی مرد
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مارکس و انگلس رویارویی با  ،ذهنی پندارهای پوچِ  رضدبمغز  ژیمناستیکِ جای   به 
و دست، میان  اندیشه)میان  ، از تقسیم کارادامه دادندرا  انمردم واقعیِ  زندگیِ ت امناسب

 .الاب سیاستِ  به تادیگرها(  همچنینشهر و روستا و 
او  ها پیش از مارکس به آن باور داشتند، و آنچه  ماتریالیست سخت میان آنچه سانیِ دگر 

آلیسم   ایده: کردبا مثالی از زمان حال روشن  توان میرا خود ساخت،  تحلیل بنیادِ 
آلن تورینگ  کوششِ  هب اطلاعات مدرنِ  تکنیکِ  در پسِ ریاضی  اصولِ ، یافتن گوید می

Alan Turing کلود شانون ،Claude Shannon  ستا «برای اینترنت بنیادی»و دیگران .
: یاوه است، بدون دهند پاسخ میفرانسوی یا فویرباخ  ها مانند روشنگرانِ   ماتریالیست

 رو هیچ  ه سیم ب  های بی  ها و گیرنده  شیشه[، فرستنده فیبر=فایبرگلاس ] ها، کابلِ   ماشین
 د.بو   نمیدر کار اینترنتی 

 و هبایست دو شرطِ  عنوان  به تنهاها را،   و هم ماشین اصولهم هر دو را،  ،برعکسمارکس 
 نظامیهای پژوهشی از نوع   نهاد ی هعنوان دارند  دولت به تر بگوییم، دقیق. بیند  می نه بسنده

 Worldجهانی  ی هگسترد ی هشبککافی برای پدید آمدن  شرطِ  ،نظامیهمچنین غیر و 

Wide Web نظامیِ نیروهای که نخست ، آن های مالیاتی برای پول بنابراین کاربردِ  .بود 
های  آژانس پروژه]  (DARPANETZ)دارپا ی هشبک گسترشِ [ ی ه]هزینآمریکایی 

را [ م– Defense Advanced Research Projects Agencyدفاعی  ی هپیشرفت پژوهشیِ 
 دانبتا را  وابسته به آن تکنیکِ  ی هتوسع ندستتوان های فیزیکی  مؤسسهو سپس  ندختپردا

 .ادامه دهند، گیریم از آن بهره می ها داده جهانیِ  ی هشبکعنوان   امروز بهما چیزی که 
 Paul Wassiljewitschپاول واسیلیویچ آننکوف روسی  لیبرالِ  زیباپرستِ ای به   در نامه

Annenkow (1887-1813) ماتریالیسمِ  آمیزیِ   درهم بامارکس  ،1846دسامبر  28 از
 :کند  مخالفت می خودکسیسِ پرا ، با ماتریالیسمِ پندارد  می ناکافیچیزها، که او آن را 
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را آهن[  ]گاونری که خیش  اقتصادی است که گاوِ  یا همقولاندازه   ماشین همان
تعلق ما  کنونیِ  سیستم اقتصادیِ  تامناسببه   ماشین از کنونی برداریِ   بهرهشد. کِ   می

ز خود ماشین ا دگرسان از هر بارهی چیز از ماشین برداری  بهره ی هشیو ولی دارد. 
ند، برای آنکه انسانی را زخمی ببر کار  هاست. باروت همیشه باروت است، چه آن را ب

 کنند، چه برای آنکه زخمی را درمان کنند.

هایی که برای ارتش و  دشوار نیست: دولتچندان  اخیر تاریخِ  بر اندیشه روندِ  کاربردِ 
های  پول کار اینکه اینترنت را بیافرینند، برای  آوردندرا فراهم  نامکاین اخود  فرهیختگانِ 

شده بود، آن شهروندانی  پرتوانکه موضوع از نگاه اقتصادی   همین. ندکرد هزینهمالیاتی 
و   اطلاعاتیهای   از روند پردازش داده توانستند  بسنده داشتند،  آغازینِ  ی هسرمایکه 

 کنونیِ در مسیر هایی چون آمازون یا فِیسبوک را  ند، تا شرکتشو مند   ای بهره  تکنیک رسانه
 .خود قرار دهند

از نیز رو  این ازکند.   ن بازی کار میونه ایگچ، دریابدخواست   مارکس می
خود  روزگار گرایِ  آرمان، و سوسیالیستی، آنارشیستی های آلیست ایدههای   بینی  نجها

 هماوردِ که  شد ناکبسیار خشم آشفتگیآن  ازجا او در این. کرد  میانتقاد  سختی  به
Pierre–Josef ‌ژوزف‌پرودون–پیِر اش  فرانسوی  Proudhon  آور   نام ی ه)مردی که جمل

 اقتصادیِ  رقابتِ  (1809-1865بود،  بیان کردهشاعرانه را « مالکیت دزدی است»
مالیات، پلیس، بازرگانی، اعتبار و  ،ها از طرف انحصارها کته کردن قیمتها، دی شرکت

درهم  خودسرانهداری   اقتصاد سرمایه ی هشیو خود به  ت و تازهایختادر را مالکیت 
او های سیستمی که   و چگونه بخش نخست آمد کدام یک اینکهبه علاقه   بود، بی آمیخته

 .ندبودپیوسته  هم بافته و به درهم، بود ناکاز آن خشمچیزان   بی به نامِ 
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برای مثال  هاخبر  ا وآرشیوه بررسیِ که در   وقتی ،اشداو را برق گرفته بکه انگار مارکس 
کارکردهای  آمد پینه دهم ژ ه ی هدر انگلستان در سد مدرن اعتباریِ  که سیستمِ  دریافت

 صنعتِ این روشنی پیش از   هبود، بلکه ب ای  کارخانه صنعتِ و آلات –اقتصادی با ماشین
 صنعتِ  فرضِ  پیش عنوان بهاعتباری  سیستمِ  آمده بود.پدید  آلات–و ماشین ای  کارخانه
–کلاندر  بعدهانند امم هدر اینجا این عکس، ر آشکار شد، نه ببرای او  ای کارخانه
ی جهان ی هگسترد ی هشبکبرای  یفرض  پیش مانند  ه بدولتی  نظامیِ و غیر  نظامی های پژوهش

World Wide Web  کرد.  می عمل 

در برابر  استر یک ناگهانیطور  بهدر اقتصاد و جامعه را  بنیادی من این دو دگرگونیِ 
اطلاعاتی به  ی هاصطلاح جامع  هتازگی ب  هو هم بصنعتی  ی هام. هم جامع   یکدیگر ننهاده

« انقلاب»از  بسیار متفاوتی را بر آن داشت تا ناظرانِ که  پدید آمدنددر جهان ای   شیوه
 .یلاعاتطا –فنیصنعتی یا انقلابِ  گویند، یعنی از انقلابِ بسخن 

به که  های نو از دانش یآید، یک  در اصل از اخترشناسی می« انقلاب» ی هواژ 
 ([راهیابی دریایی]= رانی–ناواقتصادی )برای نمونه برای  منافعِ ، زیرا نیرو بخشیدبورژوازی 
 گردشِ  مدارِ « Revolutionانقلاب » ی هواژ  منظور از. در اخترشناسی ردک فراهم می

 .بودبه دور دیگری  ]اختر[ آسمانی میسج

ن تحت تأثیر ایبازگردد:  خود آغاز ی هد، تا به نقطکن  میحرکت چیزی بر روی دایره 
 «شکوهمند انقلابِ »را خود  سیاسیِ  کنشِ هفدهم  ی هدر سدانگلستان  شهروندانِ  ،نگاره

ای که از آن سرچشمه گرفته بود، یعنی   گرداندن جامعه به نقطهاز ، بنابراین بنامیدند
که به اعضای جامعه،  ر رقابتِ در باروَ و به ویژه  کوش سخت انهیار ، همسازنده اریِ همک

. این بوداز مسیر خارج شده  فئودالی حدِ از  شبی یِ گرا  مطلق دست قدرتِ   هر آنان بظن
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 پیروزیِ از دید تاریخی که در واقعیت فقط  باشد، در حالی تصحیحیک بایست   انقلاب می
دیرزمانی بر روی چنین از این پس « انقلاب»زادگان بود. نام   ی بر نجیبیبورژوا نوِ  یکسره

شد، تا اینکه  ناپدید« بازسازی»عنوان   آن به یِ ا، و معنشد گذاشتهی یهای بورژوا  پیروزی
 دایره شکلِ  گردشِ مارکس آن را دیالکتیکی از نو تعریف کرد: آری، انقلاب در عمل 

]بازگشت به[  ، بنابراین مارپیچ همچون، یک بازگشت، ولی نه در دایره، بلکه بزرگی است
مالکیتِ  دوران باستان. تولیدنیروهای  طح بالاترِ س، به یعنی، «همان نقطه، ولی بالاتر»

شناخت، که پایان   عی را میاز هر باره طبی، خام و و نیاز جمعی، یعنی کمونیسمِ ابتداییِ فقر
)برای نمونه  طبیعت کارگیریِ کارامدترِ  بهبرای  کهآغاز شد  کار یافت هنگامی که تقسیم

 آمد در پی .ضروری بود انسانیهای   نیازبرآوردنِ کشاورزی و دامپروری( برای  ی هوسیل  به
. ندداستوار شدر درون جامعه  اتطبق یعنی های کارکردی،  پایگان ،تقسیم کار این بازخوردِ 

ایدئولوژی کتاب در ، تاریخِ نو–تصویرِ خود برای  مشترکِ کارِ  مارکس و انگلس در آغازِ 
 :نویسند  ، میپدید آمد 1846و  1845در سالهای  که آلمانی

 فعالیتی فردِ به  منحصر و مشخص ی هحیطشود، هر فردی   تقسیم کار آغاز میکه  همین
تواند از آن بگریزد؛ او شکارچی، ماهیگیر، شبان   د و نمیو ش  میکه به او تحمیل  را دارد

چنان هم باید  ،را از دست بدهد کردن زندگی ابزارخواهد   است و اگر نمی قدتنمقد انیا 
 فعالیتِ  ی هحیطکس  کمونیستی، جایی که هیچ ی هکه در جامع  در حالی ‒بماند، باقی 

دلخواهی آموزش ببیند،  ی هرشتتواند در هر   کسی می  منحصر به فردی ندارد، بلکه هر
دهد، امروز این کار،   امکان می فردبدین وسیله به و دهد   جامعه تولید کلی را سامان می

، د، پس از نیمروز ماهیگیری کندشکار پرداز ، بامدادان به دفردا کار دیگری انجام ده
آنکه هرگز   بی، پردازدانتقاد به اگر دوست داشت،  شام،شامگاهان دامپروری، پس از 

 تحکیمِ این اجتماعی،  فعالیتِ . این تثبیت دشو  گرد اقتناشکارچی، ماهیگیر، چوپان یا 
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انتظارات شود،   میکه از کنترل ما خارج  خود حاکم بر‌مادیِ به نیروی  دخو  ی هفرآورد
در  عمده های  عامل، یکی از ریزد  درهم میات ما را و محاسب گذارد را ناکام میما 

خاص و عام،  فعِ امنمیان  ضادین تااز  ستدر امروز است، و   به  تا تاریخیِ  ی هتوسع
به خود  فردی و کلی واقعیِ  منافعِ  جدا از ، مستقل یشکلدولت  عنوان  منافع عام به

 ی هپای بر، ولی پیوسته اهیزندگیِ گروهیِ ]کمونی[ و  عنوان  به در عین حالگیرد، و   می
، مانند [کنگلومرات] انبوهیخانوادگی و  گردآمدیِ  پیوندهای موجود در هر واقعیِ 

 چنانکهویژه،   هو ب ‒دیگر  تر و منافعِ  گوشت و خون، زبان، تقسیمِ کار در مقیاس بزرگ
 ازتقسیمِ کار  استوار است که با توجه به اصلِ  اتطبق برکه دیرتر نشان خواهیم داد، 

آنچه . از شود  می چیرهدیگران ی  همهو یکی از آنها بر  شوند جدا میانسانی  انبوهچنین 
نبردها در درون دولت، نبرد میان دمکراسی،  ی هآید، که هم  چنین بر میگذشت، 

 جزرای و دیگرها و دیگرها، چیزی  پادشاهی، نبرد برای حقِ  نظامِ و  آریستوکراسی
اندر میان یکدیگر  ات مختلفطبق های واهی نیستند، که در آنها نبردهای واقعیِ   شکل

 حتا، کند تلاش میتسلط برای ای که   ههر طبقبر این،  علاوهگیرد ]...[ و   انجام می
جامعه و  ی هشکل کهن کامل از میان بردنِ  بهتسلط آن  پرولتاریا موردِ  مانند که هنگامی

آنکه  برای ،قدرت سیاسی را تسخیر کند دبای  نخست، انجامد  طور کلی می  هب حاکمیت
، است آن انجام نخست ناگزیر به ی ه، که در لحظهمگان نفع انندم  هبباز را خود  نفع

  .بازنماید

 ردنپیامدها را سازماندهی ک

از  کاربردینخستین پیامد  عنوان  بهانگلس ها مارکس و   جملهسال پس از نوشتن این  یک
« ها  کمونیست ی هاتحادی»که  در آمدندها   کوچکی از رادیکال انجمنِ با  به همبستگی هاآن
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بود؛ نداز براپروپاگاندای  انجمننبود، بلکه  بحث ی هجرگتنها  ،اتحادیهاین . داشت نام
در این بودند.  1789 سال پیش از یژبورژوا انقلابیِ  های باشگاه ها اتحادیهگونه  اینالگوی 

 همهاز آنِ همه چیز » یِ ابه معندیگر  گمان بیمارکس و انگلس  برای« کمونیسم»زمان 
ها دیگر  شئکالایی ) اقتصادِ  دنن بر اابزار تولید، از می ه اجتماعی کردنِ ، بلکنبود« است

کار   هکه مصرف یا جور دیگری بآنکه فروخته شوند، بلکه، برای آنشوند، برای   تولید نمی
 ، روشمنداجتماعی ی هتوسع ی هو ادام]مزدوَری[  کار دستمزدی نبرده شوند(، از میان برد

از » اصلِ گریزی که در آن  ی هبه نقطرسیدن تا  تولیدو روندهای  تولیدی نیروهای  برنامهبا و
 ها  برای تولید فرآورده!« شا–نیاز ی هبه هرکس به انداز اش،   توانایی ی ههرکس به انداز 

جمعی و  یعنوان هدف  ، به«گریز ی هعنوان نقط  به»کنیم:   یادآوری می .باشدپذیر  انجام
ل ی، یعنی تکمیدیگر تاریخیِ ی  پروسهرسیدن به آن باید ، تا آغاز شدهمشترک طور  به

 شود.، سازماندهی تولیدو روندهای  تولیدنیروهای 

]آرمانگرایان و هرج و ها   ها و آنارشیست  توپیستو ا باگلس مارکس و انباز در اینجا 
نند یک ک  مینیز گمان ند و تا به امروز کرد میگمان ، که اختلاف نظر داشتندطلبان[  مرج

تیار گرفت اگر فقط دولت ر اخآسانی تعیین کرد و د به توان  گریزی را می ی هچنین نقط
 مالکیت شود. و از بورژوازی سلبِ  درهم شکستهبورژوایی 

   نیاز نِ برآورد حدِ تا  هرگزرا جامعه  داران ثروتِ   که سرمایه بر آن بودندمارکس و انگلس 
 های فعالیت در هدفِ  طور قطع بهرا  ، زیرا ایننخواهند دادتوسعه  مراتب سلسلهمستقل از 

 درمتافیزیکی یا  تر  پیچیدهچیزِ  هیچ ،ینهم درستی به ‒ را بلکه سود، خود نداشتند
 نگریسته« نیروهای تولید زنجیرِ کُند و »عنوان  هب داری  از سرمایه مارکسی بندیِ  فرمول
 .نیست
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 دوران تمام کتابِ  10ترین  پرفروشاز  چهارم ی هرتب :مانیفست
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کمونیسم  برپاییِ تا ]ِ تولید[ بارآوری  روندِ  ی هادامدر  واسطه بی ی علاقه کسانی که–تنها
 ی هگفته اند، که برای این هدف ب  سرمایه بیچیزان  بیبه دستمزد و دیگر  وابستگانِ دارند، 
را بنیاد  «یتر  پایین ی هکمونیسم درج» ابتداسیاسی را تسخیر کنند و  قدرتِ باید  مارکس

 توسعه یافتگیِ کمونیستیِ نیروهای تولید ی هدر مرحل نخست) با اصلِ  برابرکه هنوز  نهند
کار « ش!ا–نیاز ی هش، به هرکس به انداز ا  اییتوان ی هاز هرکس به انداز » (انجام پذیرِ 

از » نیروهای تولید ی هتوسع ی هبرای ادام ضرورینگیزشِ ابا اصل  برابر، بلکه کند  مین
ولی با  ‒ «اش!  همکاریکار و[  ]سهمِ  ی هش، به هرکس به انداز ا  اییتوان ی ههرکس به انداز 

تباه شود، همچنین بیماران، کس نباید   هیچزیرا در سوسیالیسم  تعیین شده. پایینِ  حدِ 
در  حتاند. داشته باشدر تولید سهمی توانند   نمیدلیل دیگری سالمندان و کسانی که به 

بدترین که  بودندپیشرفت کرده  قدر آن طور قطع به زمان مارکس و انگلس داریِ   سرمایه
در ایالات بردگی چنان غیرضروری که ، باشنددیگر ضروری نگرسنگی و فقر  های شکل
 رشد یافته ی و پدرسالاری در روزگار بورژواییِ آمریکای توسعه یافته یا پادشاه ی همتحد

 .ندبود
 سال در تازه که دو عضوِ  تاریخی–ماتریالیستی ها از این رویکردِ  کمونیست ی هاتحادی

به  اشارهبدون به سرعت قانع شده بود،  دوم در بروکسل معرفی کردند، ی هدر کنگر  1847
هر  ‒ شناختآن را نخواهد  یکس یان دراز سالهنوز شاید ، که آلمانی ی  ایدئولوژیکتاب 

انتقاد »به  با رضای خاطرگفت،  بعدهاگونه که مارکس  ، آنآن رانویس دست گارندهدو ن
 مسائلروشن کردنِ ] خودفهمیِ  آن که ، زیرا هدف اصلیِ کردند رها« ها موش ی هجوند

  دست آمده بود.  هب مانا، هبود  یانقلاب پدیدِ نو  تئوریِ گذاران  پایه [برای خودِ 
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 نویس مانیفست برگ پیش
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مارکس و انگلس به  اتحادیهاز طرف  مانیفست حزب کمونیستنگارش  سانبدین 
 درست پنج دقیقه به دوازده ‒ شد در لندن چاپ 1848 ی هسپرده شد که سپس در فوری

های اجتماعی   لرزهترین  سخت، پیش از آنکه [م– حساس تاریخی ی هلحظاندکی پیش از ]
، یعنی در همان ماه در فرانسه و در نددپیو بوقوع   هباروپا  ی هدر قار ها  و سیاسی پس از سال

 .داشتند تعلقآن که هر دو به  آلمان ی هدر اتحادیپروس و در ماه پس از آن در اتریش، 

د، و آنچه تاکنون شو    همسازهای نو   که با ایدهاست آماده  تاریخ رسید  میر ظن  هب
 عنوان بهخود را  بود، سرشتِ  معتبراجتماعی  رفتارِ  یها  در معادله ها  ثابت سریِ عنوان   به
 کرد.  می   آشکار  متغیر یکسرههای   کمیت رایشِ آ
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 مکمونیس بهاز کاپیتالیسم 

ه  درست و نادرست تولیدهای  رابط

 چه چیزی ثابت و چه چیزی متغیر است؟
، بتوانیم، باید بازشناسیمها   نه تنها در امر اجتماعی از ثابتمتغیرها را بتوانیم برای اینکه 

د، ولی ساده رس  میبه نظر پیچیده  بیندیشیم. ]خویشاوندی[  یتنسب، بلکه گرایانه  ذاتنه 
د، برای و ش  میتعیین  اش  درونی فرضیِ  گوهر ی هبر پایچیزی  یعنی، گرایانه  ذاتاست: 

ش و نخست جانوری با شُ  ،توسعه–تاریخ نگاهِ از  میانیِ –عنوان هستیِ   هب ردا  شُش نمونه ماهیِ 
جدا و از دیگران آن را که بدین وسیله ، همان جانور را نسبتی ظراز ن. است شآبشُ 

از سوی  زی  خشکی: از ماهیان از یک سو و از جانوران کنند  ، تعیین میکنند  میبندی   طبقه
تواند در   دار می  ششُ ماهی  ،کشد  ش نفس میکه از راه آبشُ  ای  ماهی دیگر. برخلافِ 

 ماهیِ  ،کشد  نفس می ششُ از راه که  یز  جانور خشکی زنده بماند، برخلافِ خشکی هم 
 آن شئ»ین معناست: ه ابنابراین بگرایانه   ذات. زنده بمانددر آب هم تواند   میدار   شُش

، دارد انندیچیزهای دیگر هم اچگونه ب: »ستمعناین ه اب نسبتی« خود چیست؟  خودی  هب
 «است؟ انندناهمها آنچگونه با 
های   ویژگیاز بسیاری است، زیرا  مناسبویژه   هب نسبتیگاه دید جامعه  تحلیلِ برای 
، برای مثال اند شکل گرفته یتنسبطور   هب خودر اجتماعی از نگاه تاریخی و ام کارکردیِ 

طبقاتی. کسی رئیس  های  جنسیتی، جداسانی های  تقسیم کار، نقش دائمیِ های   شغل
یا  ها  در ژنرئیس بودن را برند، او   است، زیرا )و تنها تا زمانی که( دیگران از او فرمان می
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 الهیِ  حقو ی سلطنت موروثاگر  حتا، ندارد  خود ذاتیِ  ی هتثبیت شد های  ویژگیدیگر در 
آنها  ازو شاه  سردودمان[=] اتریارشمیان پ دخو  ی مقایسهبورگ در زاملوکزا ، که رُ   اهانش

 ای رابطهاجتماعی،  ینسبتکه  ‒ را نین ادعاهاییچند. نک  را ادعا  این درست ،کند  می یاد
عنوان   همارکس ب ‒شود   می تفسیر شئیک شخص یا یک  ویژگیِ  عنوان  به ،ها انسانمیان 
 جای به: در آنجا متغیرها است ختهشناباز سلطه  پشتیبانِ  شمارِ   های بی  ایدئولوژی ی هشالود
به که  چیزی کردوانمود   بتوانکه برای آند، نشو   می توضیح دادهاجتماعی  های امرِ   ثابت

 باشد.چنین  دقیقاناگزیر   به باید همنحوی هست، 
تحقیر  موردکه ی ی «ها  وحشی» اتِ با خرافرا  این چیزها، تمایل داشتمارکس 

، یغرب، Okzident های اکسیدنت سرزمین بردارانِ  بهرهو   مقایسه کندبودند، بورژوازی 
« تمدناصطلاح   به»، «مانیفست»در ه ا آنچب خرسندیبا بارها و ثروتمند را  و شمالی

 تِ امناسبطبق آن که  را برداران این بهره عادتِ که  برنجاند ه این شکلب، شود  می یدهنام
قرار  شان دیدگانِ در برابر  گستاخی، با دانستند می جبری ضرورت رااجتماعی  شخصِ م

 ]=آنیمیسم[ انگاری زندهآن تر از   خردمندانه یا تر روشن، ترهب چیزیرا این عادت و  دهد
، کند  می عبادت را« فِتیش[=بُتواره ]»یک یعنی ، تکه سنگیک که یک تکه چوب یا 

کالا[ سخن  فِتیشِ =کالا ] بُتوارگیِ »همیشه وقتی از مثال  برایمارکس  بنابراین شمرد.ن
، که  انسان تولید شده دستِ  هبو معین،  ئییش ، که ویژگیِ بیان کندخواهد   میکه گوید   می

با  ها انسانای از   در واقع رابطه ،جز اینهاشود، که بهایی دارد و   برای فروش عرضه می
 ها  و با این شئ (هااینمانند و  خریداریکدیگر )در جایگاه تولید کننده، عرضه کننده، 

، «ندارند« »بهای درستی»ها ناگهان دیگر هیچ   ای همان شئ  مبادله ی هزیرا در جامعست. ا
بفروشد، بها و دیگر  دتوان  می نیزکه چیزی را کند،   می تولید و کسی که تنها برای خود

شکل اجتماعی یکی از  بهکالا بنابراین . دداخواهد از دست  شدتبه های کالا را   ویژگی
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در  او یکه ب دپدید آور هایی   شئتواند   می انساناجتماعی است، که  تغییرناپذیرمتغیرهای 
 .ندداشت وجود نمیجهان 

از آنچه  تربیش در زمان کوتاهی اگر چهو  ‒د نکن  مصرف تولید می های  ارزش ها انسان
تنها نباید در اینجا  .کرداین کار را  شود  د چگونه مینیاب  درکه   همیند، یعنی نکن  مصرف می
ساخته شده باشد،  ساماند؛ اگر بمانَ   یک خانه دیرزمانی برجا می ‒بیندیشیم  ها به خوراکی

دوگلاس « داربستِ » مثالین نکته ا دقیقا. انداز کرد پسها   نسلسازی را برای  خانهتوان   می
آزمندترین توسط  حتابردگان  دست آمده از کارِ   هب : ثروتِ سازد می روشنبسیار را 

 اجتماعیِ  دِ های تولی  در سیستم مازادیشود. چنین   کامل مصرف نمیطور   بهداران   برده
را  محصول–اضافهو این  نامد،  یم  حصولم–اضافهمارکس آن را  وجود دارد. کاملا متفاوتی

آید،   تاریخی پیش می مشخصِ  وضعیتدر هر  کمابیشبیند،که   عنوان چیزی می  ههم ب
–اضافهدهد.   های تاریخی را تغییر می  وضعیتمانند چیزی که، اگر گسترده بنگریم، 

 ساز است.  خیتار حصول م

 ای  رابطه، برای خود روشن کندرا قضیه  بر آن شدمارکس   که ، وقتیدر آن زمان
دیده ن کنونکه جهان تارا ی ثروتترین  زرگانسان به انسان وجود داشت، که باز تولیدی 

تولید  محصول–اضافهداری. این شیوه که   سرمایه صنعتیِ  تولیدِ یعنی : کرد  ، تولید میبود
گذشته [ ]تولیدِ  های هتر از شیو مدکارا پویایی نظرِ از تنها  ، اداره کننداقتصاد را کنند و با آن 

سیاره  به راستیآن  های تقسیم کارِ   ، گونهآن منابع صِ یخصتو  سازی  آماده .رسید  نظر نمی  به
 را تسخیر کردند.

در آن باشد، ه فرمودجهانی  روحِ را که  اجباریگونه  هیچمارکس هگل نبود، او 
این  ی هدر بار  های خود  یافتهبندی  جمع پایانیِ بسیار  ی هرحلمدر  حتامارکس دید.   نمی

پس از انگلس  ومانده  ناتمامکه  ،کاپیتال ،نقد اقتصادی اصلیِ اثر  در جلد سومِ پرسش، 
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 تولیدِ  های گوناگونِ  گوید که شکل  می، بودکرده و چاپ رسانده پایان به آن را  اومرگ 
، «بیگانه شده» خود سازِ   از نیروی تاریخ و وابستههای   گروه ی هوسیل همحصول ب– اضافه

های   گروه ی هوسیله بمحصول  –اضافهاین  تصاحبِ اجتماعی، و  ی هوندش استثماربنابراین 
تمیز  رو هیچ به کش در روند تاریخی  سیاسی آزاد و بنابراین بهره رِ ظاز نو چیره 

های   شکل ی هوسیل هب برای مثال حذف آنهاو پس از  یکی پس از دیگری شده بندی دسته
توانند دیر   های کهنه می  شکل های  ماندهباز شوند.  مینپدیدار  شدنیاتکرار نطور  به دیگر

های نو گاهی بسیار زود رخ   شکل پرداختن به یشاز پکه  حالیزمانی ماندگار بمانند، در 
–هاضافنخست بردگان  طبق برمارکسیستی،  ی هپیش پا افتاد Eselsbrücke یارِ یاد . دهد  می

که به بردگان برای آنخود کردند،  داران از آنِ   و برده دست آوردند هبخود  با کارِ را  محصول
 زمانِ  دارانِ   ، سپس زمینبمانندزنده بتوانند فقط آنها که  تنها آن بخشی را پس بدهند

و ا ه  ترعیکشاورزی که  محصولِ –اضافه ی همطالبزمین برای  برخود  مالکیتِ از فئودالی 
داران در   سرانجام سرمایهاز آن  پس، استفاده کردند ،ست آورده بودندد هدیگر دهقانان ب

 کلی گیریِ   جهت عنوان به تواند  مید، ندکارخانه پرولتاریای خود را فریب دا انِ مقام ارباب
–اضافهتر است: در کاپیتالیسم   دهند، پیچیده  داران انجام می  . ولی آنچه سرمایهباشددرست 

به شود و   اجتماعی تولید می به روشِ ، ارزش–  اضافهعنوان   هبویژه،  یلکش به محصول
 طور  هب  ‒ دیاب می سانعکااصطلاح سود   ه، که در بشود  خصوصی تصاحب می ی هشیو 

طور پیوسته  بهعنوان تبدیل پول به کالا و این کالا باز به پول بیشتر. این روند   هرسمی ب
درون به  را محصول–هتولید اضافهای   شکل کهنه ودیگر و های اقتصادیِ   همچنین شیوه

 .زمین ، سود از مالکیتِ ی مالکانه بهرهبرای نمونه  ،مکد  میکشد و  میخود  های مارپیچ
 ای هقار  اروپایدر  سرنگونیناکام  های  شتلاپس از  ،از آن لحظه که مارکس در لندن

 ‒کرد   آغاز  کاپیتال به نوشتن پرداخت و  طور جدی به این مسئله   هب ،1848 سال در
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 Zur Kritik der politischen نقد اقتصاد سیاسی ی هلارس انتشارِ این راه  ایستگاهِ نخستین 

ökonomie سپری شداصلی باز هشت سال دیگر  اثرِ  یکمِ ، تا جلد بود 1859 در سال ‒ ،
کارکرد  به ژرفش کاپیتالیسم از یک سو و نگر  توضیح خاستگاهِ برای او روشن شد که 

توانستند  مینیز بلکه  کنند تکمیلیکدیگر را توانستند   میاز سوی دیگر نه تنها آن  درونیِ 
 موضوعی پیچیده و] هامار  واقعیِ ی  لانهبه  او بنابراینکه ، کنند نقضرا یکدیگر 

 ی هدر میان حتابود و برای نمونه  هدیالکتیکی برخورد های ضادت از [م– انگیز بحث
 حتاعکس، که ر باشد، و ب وجود داشتهتوانست  می داری   بردهکاپیتالیسم هنوز )یا: دوباره( 

های   به ویژگیباید است، « داری  برده» ذات خودکه اکنون در  چیزی آن و تعیینِ  تحلیل
 گوناگون این رابطه توجه کند.

سوی )از  داریِ   برده ی همرحلدر  کسیکند که آیا   بردگان نیز فرق می خودِ برای  هرآینه
برای مرحله در آن که بردگان  برَد  به سر میآغازین ( ی هنامیده شد« پدرسالارانه»مارکس 

تر،   پسین ی مرحلهکردند، یا در   تولید میشان ارباب و خانوارِ  خانه تنها برای مصرفِ  مثال
کردند   جهانی تولید می در آن برای بازارِ  بردگانکه  های جنوبی  ایالت ی هحلاصطلاح مر   هب

 شناسند(.   حسابگر خیلی خوب می دارانِ   بردهویژه  بهسانی را جدا)این 
ابتدایی  یا هحلمر نیز : در آنجا فئودالی و نیمه فئودالی شرایطدر  ین گونه استهم

 هشد یاد کاپیتالِ  که مارکس در جلد سومِ  طور همان« مالکِ زمین»که در آن وجود دارد، 
کشاورزی کار کسب و به  ه خرج خودب»بزرگ  زمینداریِ  در اقتصادِ  نویسد،  می
، آزادچه  [،Knechte] یاران شتکِ  دارد، و کار اختیارابزار تولید را در  ی هپردازد، هم  می

های   شکل«. کند  استثمار می ،دنشو   میپرداخت یا پول  محصول ابرا که آزاد، –ناچه 
های   شکل ،تر  دقیق[ ، تحلیل]=آنالیز آناکاویِ برای و  ،ترین  ساده« دخو  خرجبه » ابتداییِ 
 :ندا دسترس ناپذیرتقریبا 
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[ نویسنده– ]استثمارگرکشِ   همچنین بهره بنابراین و تولید ابزارِ  نِ دارندگازمینداران و 
. هستند یکیشوند، در اینجا   تولید شمرده می این ابزارِ  ءکارگرانی که جز مستقیمِ 

های   شکل تفکیکی میان ، هیچشوند یکی مینیز زمین و سود  ی هسان بهر   همین  به
 خود را دراینجا  کارگران که در یِ  هاضافرِ دهد. کل کا  رخ نمی هاضاف ارزشِ  مختلفِ 
ابزار تولید، که زمین  کلِ  انِ مالک ی هوسیل هب استر  یک، سازد یم نمایان هاضاف محصولِ 

 آنبخشی از خود  واسطه  بی تولیدکنندگانِ همچنین اری د  و در شکل آغازینِ برده
 کماحکاپیتالیستی  کشیِ   که بهره  . جاییشود بیرون کشیده می انند، از آنو ش  شمرده می

سود عنوان   هاضافی ب این ارزشِ  ی ههمآمریکایی،  کشتزارهای کلان، مانند در است
چنین نه  و برقرار استداری   سرمایه تولیدِ  ی هشیو خودِ  که نه  جاییدر شود؛   می تلقی
به شکل  هارزش اضافداری به آنجا انتقال یافته است،   از کشورهای سرمایه ینگرش

 شود.  پدیدار می زمین ی هبهر 

به تواند   می شدگان سرکوبدست  هپدید آمده ب بینیم، ثروتِ   طور که می  نکه، همانای
دارد که  همسانی اجتماعیِ بسیار دلایلِ ولی هر بار ، شودپدیدار  کاملا متفاوتیهای   شکل

دهد   اجازه می دارایی کهاز نوع معینی  که مالکیتِ اینشود،   تصاحب می دیگر یا هبه گون
در مقدماتی  های تصمیم، نندکفرماندهی کنترل و انتزاعی  کاملا ی هشیو به را کار بیگانه 

 ی هاین رابط ‒نجام دهد اتواند  کاری می  چهکسی   با چهی کس  چه که گیرد  میاین باره 
از نامد،   می« اقتصاد سیاسی» تثبیت شده کاملاخود با نامی  مارکس در زمانِ آنچه  بغرنج
 .است پیچیدهدانشی به گزاف کند که   محکوم میپیش 

انِ پرچنب و مکدر یک  یعنیست، ا آمده پدیداسکاتلندی  روشنگریِ  دراین دانش 
فیلسوفان  که همین، زمان  در آن بورژوایی فیلسوفانِ بورژوایی.  آزادیِ  تفکرِ واقعیِ  جوشِ 

کمتر  بسیارکه ی مالکیت ارائه کردند  در بارههایی   اندیشه، پیدا شدندبورژوایی 
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  .دامن  میداری   نقد سرمایه خود راامروز  برخی کهاز لوحانه بود   ساده
تواند حقوق دیگر را   دارد، زیرا می وجودخاصی  تفسیرِ  مالکیتبر  حقِ  برایاینکه 
 های  نگری ژرف در آغازِ ست که موضوعی ا شان را تهدید کند،  هستیرآینه محدود، ه

 .قرار داردان بورژوایی گاندیشند 
بتوانم از  آنچهو  گذارم از من بگیرند  به من تعلق دارد، آنچه من نمی یعنی مالکیتاگر 

، یا دست کم چیزی راخود  همنوعداشته باشد اجازه  دنبایکسی را آن دفاع کنم، پس چ
او را زیر فشار سپس  و، دکن خود از آنِ  نیاز دارد،به آن برای زنده ماندن همنوع راکه این 
آشکار است: آیا حقی که قضیه دشواری ؟ پوشدب چشمخود از برخی حقوق  تابگذارد 

 حق باشد؟یک تواند   می هرگزدیگر را به خطر بیندازد،  های حق
بنیادی تعلق  ناگزیر به حقوقِ   هبمالکیت  شکلی از حقِ هر بایست   برای بورژوازی می

بورژواها  : ایننبود خودخواهانهی  رنگ و رو رفته ه دلیلب رویبه هیچ این  ‒داشته باشد 
ترین ایده برای   قشنگ ها نآکه در  سیاسی–اقتصادیهای نهاداز  خویش تلخِ  ی هاز تجرب

گاه بودند بی بارآوریافزایش  توانست   میآسانی    به یفئودال ابلهِ  هر، زیرا فایده است، آ
 قانونی غارت کند.طور   هبرا  آن های  هفرآورد

 شد، و تلقیبرهنه  دزدیِ  همچونسلطه  ‒رخ داد، آشکار بود  ه روی زمین ک تصرفی
 کرد خواستدر  کنندگان در بازار   برای شرکت اولیه شرایطِ  برابریِ  عنوان  بهمیل به عدالت 

دزدی را ممنوع کند، باید مالکیت خواهد   میممنوع باشد. کسی که  دبای  چیزی چنینکه 
بورژوازی در این  ان پیشروِ گکه اندیشند  آشکاری ی همالکیت را تعریف کند. اید و حقِ 
ها بیرون،   : انگلددهن پیوندوری آبار  اباین بود که حقِ مالکیت را ، سیدندر به آن لحظه 

زادگان   نجیب ،کنند  ارزش را سازماندهی می آفرینشِ  هرآینهما کارفرمایان که  خلافِ  بر
( )یا کمتر پارسایانه بگوییم: توجیهِ  توضیح نخستِ  . شکلِ آورند  هیچ سودی به بار نمی
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پخش و الگوبرداری از = حق چاپ ] حقِ بنابراین نوعی بورژوایی  مالکیت در ایدئولوژیِ 
 نیافریدهو را ااو،  مشتاقِ  مالکِ زیرا : انسان به خود تعلق دارد، بود [ Copywriteیک اثر

تعلق داشته باشد، خودِ او به نیز  او های  هفرآورد یبایست  میکه چنین است،  از آنجااست، و 
رای خود ب با بارآوریآورد،   دست میه ب دکار خو شخص با هر چیزی را که : یعنی
 مدرنِ  ی هفلسف در متن بنیادیِ  1690در سال  (1632-1704)جان لاک این را  ‒ دارد برمی

Two Treatises of  سیاسی خود  Government  ( حکومت ی هدو رساله در بار) نوشت. 
 ،«زیرا» دوست داشتنیِ بسیار  دستوریِ  هایآن ساختار یکی از  قشنگگیریِ   نتیجهاین 

با چیز مشترکی بیشتر از شکلِ دستوری که  ستادر سخنوری « رو ایناز »و « نابراینب»
 آنچه. (بسیار خوب، لبتها ‒« ام رو شوخ  آیم، از این  لن میاز شهر کُ  زیرا)»ندارند منطق 

دهد،   میقرار مبنا « بشر است مالکیت حقِ »این فرض برای  یدلیل عنوان هلاک در اینجا ب
شاید هم کنار بگذارد؛  آن را دهد  به استدلالی نیاز دارد که او ترجیح می گمان بیخود 
در  کنم؟  من تولید می هچآناست. برای چه به من تعلق دارد،  رسیدهنش ا ذهنبه  چیزی

کند، هیچ انسانی   خود کسی تردید نمی شخصِ  رباختیار  حقِ  هب» که رضفاین  واقع
پرسش برانگیز « ، زیرا هیچ انسانی مرا نیافریده است!داشته باشد ییمن ادعاتواند بر   نمی

به  ایدئولوژی آلمانیکه مارکس و انگلس در طور  ، همانزیرا در جهان اجتماعی .است
 رو  هر  که فردها به»، شود  رفتار می ای  گونه در واقع بهگویند،   رنده میآشکار و بُ طور 

دیگران  کارِ  گونه مهاز ه« مرد ساخته شده» دقیقاو « معنویو  مادی، سازند  را می یکدیگر
: در مغز خود یعنیبیندیشیم،  انسانانند میم ستتوان  مین حتاما  بسا چه شود.  ساخته می

، و جز اینها یشخو  اجتماعیِ  محیطِ  او ب یشخو  خویشتنِ  اب رابطهبه یعنی گوییم، بسخن 
گاهی می زبان اگر کسی به ما نگهداریم، آن را دست یابیم و نامند   که آن را آ

 .آموخت  نمی
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 برداشتنخستین با او همه   است، با اینانگیز   بحثجان لاکی  ی هاندیش روندِ چند  هر
های  آنچه از اینجا برای شکلاین مالکیت بیان شده بود.  مالکیت از خاستگاهِ  حقِ  ذهنیِ 

 ای دلهمباهای   جامعهمصرف و –ودهای خ  جامعه ازتر   های پیچیده  رفتاری و برای جامعه
ارزش به آن  پرسشِ یز به شکل پیش از هر چ زیردر بخش  اقتصاد ی هنگر شود،   نتیجه می

 .تر دیگر  های انتزاعی  یژگیبه و کار و به ، ها  وردهآفر ارزشِ به  ‒پرداخته است 

ز    ارزشرا

، مدرنهای   دانش تعیین در ی مانند هر مسئله، ارزش تعیینِ  ی همسئلبرای اقتصاد بورژوایی، 
ی تعیین کمیت چیزها،  مسئلهاند،   رفته گود را از فیزیک یق بودنِ خدق ادعایِ همگی که 

ناشی  داری حساب ازاین اقتصاد خود  کهبه این دلیل  و نیز است گیری  اندازهی  مسئله
 .شود می

اگر فقط اجازه  ارائه کندهای بسیار دقیقی   بینی پیش تواند  نیوتن میگالیله و  فیزیکِ 
همین را  نیز بورژوایی اقتصادِ های  دانش و، کند هسباحمگیری و   داشته باشد اندازه

و  مصرفیذهنی و عینی،  های کمیتارزش  در تعیینِ ولی  خواهند.  خواستند و می  می
 این روزها ند.کن  می برخورد هم با به سرعتها   ها و قیمت  سبی، ارزش، بنیادی و نِ ای  مبادله

، به انگلیسی خواهان داردبیشتر از همه  کهرا چیزی های مالی   فرآورده تبلیغاتِ در برخی 
 این واژهبا  د،نده  نشان می [ارزش،گرانبها  یعنی پر]« priceless» ی ا واژهزیبا ب بسیار

گویای بیشتر  بلکهنیست، یسته نگر  [ارزش و به دردنخور  بی]« worthless» گمان  بی
 .ستاارزش و گرانبها   به معنای بسیار با  «unbezahlbar» آلمانیِ  ی هواژ چیزی مانند 

قابل  های مختلف و  ارزش–تعیینِ مقایسه و همتراز کردن  برای  آغازین های تلاشبرخی 
 انگلیسی ویلیام پِتیِ  مرهونِ  انسان، عملی با یکدیگر همچنین ترکمیا  ترتصور و بیش
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William Petty (1687-1623) که کسی در پرو  را است که یک اونس نقرهPeru   از
تولید  اگر، گذاشت  میرابر ب ذرت ی خوشهیک د، با آورَ   و به لندن میاست آورده در زمین 

دست   هب که رده باشدک کار مصرف  زمانِ اندازه همان  موجودشرایط تحت این مقدار نقره 
 ذرت از زمین. ی هخوشآوردن 

 ی اولیه های  بینی بورژوایی در ژرف نِ اگشند یاند آنچه، مانند نگذاشت این روندپِتی  ولی
 ی هدر بار  زمان نیزم، بلکه هرخ دهداجتماعی  –پیشا ناکجاآبادِ دند، در انجام دا بارها خود

 ،دریابد تاکوشید  حتاسرانجام  اندیشید و  نیز یکسان  های فرآورده کنندگانِ  عرضه رقابتِ 
 ازتنها که د که در جهانی ساز  می یی آن را که کارفرماآید،   سود در اصل از کجا می

کند و   تولید می نیستند ارفرماکسانی که ک دست  چیزی را به شود نمیتشکیل کارفرمایان 
ی هژدهم که به دلیل  ی خود در انگلستان سده از محل مشاهده براین پتیانب .فروشد  می

از ابزار دیداری در محیط اجتماعی نزدیک برای چنین موضوعی بسیار مناسب بود، انبوهی 
گمان  ، بیAdam Smith (1790-1723) سْمیترا برای آدام  یارزشمند مقدماتیِ  ارِ ک

 .علم اقتصاد، انجام داد بورژواییِ  کلاسیکِ  ی برجسته ی هنمایند
An Inquiry into the Nature and Causes ofسْمیت در اثر اصلی خود آدام   the 

Wealth of  Nations (سه 1776 ،لثروت مل های  انگیزهو  سرشت ی هدر بار  یپژوهش )
: برد به شرح زیر نام میفروشد،   که کارفرما می یی راکالا  ارزشِ  ی هسازند بخشِ 

همزمان که  دار  سرمایهفرد که ی )مبلغ زمین ی هبهر . 2پردازد،   می اوکه  یدستمزد .1
. سود، که 3بپردازد( و سرانجام  یزمین به چنین مالکِ  درپی پیباید ست، نیمالک زمین 

  افزاید.  میعنوان فروشنده به این دو   کارفرما به
از تولید، توزیع و  یگوناگون ایه چرخه دراین مدل را آن  باسْمیت استدلالی که 

 به شکل طرحِ  حتاد، نسبت به موضوع بسیار همتافته است و در اینجا ده  می جایمصرف 
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 رو  هر   بهتئوری –تاریخ روندِ  ی هادامبرای ولی  شود. بازگفتهتواند   نمی نیزکلی 
تعیین آن  بیشتر از روند کلیِ اش راه یافتند،   که به جریان اندیشه ی خاصیها  سردرگمی

اجازه که سْمیت از یک سو  بود  اقعیتو  های این مدآ پیش از همه پی .کننده بودند
و از  ناشی شوداز ارزشِ فرآورده آید  دست می به دستمزد عنوان  هبدر کار  آنچهدهد  می

در ی که چیزتعیین کند، که  یا  هسباحم اهاز ر این ارزش را خواهد   میسپس ، سوی دیگر
گنجانده آن در  بازخود  ،م[–مزد دست] دیده شده Epiphänomen پدیدار  یپِ عنوان   هباینجا 

 شود.  می
شود،   تشکیل می Cو  Aاز  Bشود، ولی   تشکیل می Cو  Bاز  A»هایی مانند   گزاره

 برحورد با آنهابار  در آنجا هر چند صفحه یک« شود  تشکیل می Bو  Aاز  Cهمین طور 
استنتاج که  ویژه وقتی  ه، بآمیزد  درهم میها   اولویت ،ها مرغانهها و   مرغ بسیاریِ از ، کنیم  می

 استنتاجو  (ون آیدبر  C آن کهآنآمده باشد، برای  B این باید پیش از Aمنطقی )که –درون
دست  هب C که آن  چنان، توسعه یابدتوانست  B نخست آنجا بود، سپس این   Aژنتیکی )

 .گیرند هم قرار می در برابرخود ( آمد
یکی از شیفتگانِ کارهای سپس  .فتر گن سْمیت هم آرامبا  ارزش تئوریِ بنابراین 

برای و ادامه داد را موضوع David Ricardo (1823-1772 )سْمیت به نام دِیوید ریکاردو 
 همانامبادله  هنگام یک کالا در ، ارزشِ ارائه کردتری   حل شیک های نامبرده راه  یدشوار

 نسبیِ  ند، بلکه به مقدارِ کن میدریافت تر بستگی ندارد که کارگران   بالاتر یا پایین به دستمزدِ 
نیازی خصوص  بهکه  چیزی، است لازم یاد شده لایکا بستگی دارد که برای تولیدِ  یکار

 .شود منعکسدستمزد  درنیست 
صنعتیِ کاملا  دوران عنوان  هبکه دید  ی نوزدهم را  در پیرامون خود سدهریکاردو 

 خود تولیدِ  ابزارِ از  که یمردم ،بازشناخت همچنینو  ،رفتگ  شکل میداشت ته پیشرف
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 عنوانِ   هبرا  خودکم   کم ،شدند جدا میبازار  قدرتِ  دست شان به نبودنِ سودآور  دلیل به
نظر خود را  ها گیری  در تصمیم دستمزد پرسشدر این بتوانند  تا ،دهی کردندکارگر سازمان

 .سندیکاها یعنی ،«ها  اتحادیه» در ، دیرتر«ها انجمن»در  و در واقع، کنندبیان 
 خواهانِ حتا این مردم  به زودیشد.  می تر   سیاسیطور فزاینده  به بنابراینسیاسی  اقتصادِ 

در و انگلس  نامید که هنوز مارکس  می« ها  چارتیست»را  دجنبشی خو  ‒حق رای شدند 
تشکیل سندیکا، سیاسی برای  اش آزادیِ   برنامه های اصلیِ   کردند و نکته  شرکت میآن 
حد  )بنابراین بود غله گمرگِ  بردنِ  بیناز و  شده در بالا یاد مزدهای بهتر، حق رایِ دست
 Robespierreروبسپیر که  طور، همان خوراکی وادهای م  ایمنی برای قیمت اکثر
  (.برقرار سازدپس از انقلاب فرانسه خواست  می

آغاز پهناورتری  های کاربردیِ   زمینهدر به اندیشیدن اقتصادی  تئوریِ که   یلدر حا
گاهیِ خود ،کرد می  مثالبرای  ‒بازار کشاند  ها را به میانِ   کارگران درگیری ی تازه آ

به ارزش کار رفته   هبکالا  برای تولیدِ  سرراست کهی دریافت که نه تنها نیروی کارریکاردو 
 عینیِ تنیدگیِ   هم   دربا یعنی تولید،  شدنِ  اجتماعی ی درجهافزایش آید، بلکه با   آن درمی

 دِ تولیو  یافته افزایش کارِ  تقسیمِ همزمان با جدا بودند از هم در گذشته که تولید  های شاخه
 .آید[  در میآن ]به ارزش  جامعه کلِ  کارِ  وار گرایش ،بیشتر
، از مورد بحث های موضوع–مجموعه ی هدر بار تئوری  –تاریخِ  کلِ  ی هعنوان چکید  هب

 کلِ  تولیدِ  ی هشیو  بنیادیِ  نقدِ  سوی به چرخشیعنوان   هب نیزهمزمان  ولی تا ریکاردو، نوزایی
پس از آنکه ریکاردو را مطالعه  ،سرانجام مارکس، کالا[ ]ِ شگردو همچنین داری   سرمایه

یک کالا نسبت  گوید، ارزشِ   . این قانون میرسید دخو  ی هارزش پرآواز  کرده بود، به قانونِ 
کار لازم  زمانِ  کار لازم برای تولید یک کالا به هر کالای دیگر مانند نسبت زمانِ  به ارزشِ 

کار  مقدار نسبتِ  تنهانه و در واقع، نگاه کنید به بالا،  ‒ برای تولید کالای دیگر است
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 اجتماعی. میانگینِ  لازمِ  کارِ  مقدار ، بلکهجداگانه هایدر مورد ممکنو سرراست، 
یکی از این که  در آن لحظه شود  سیاسی می شدت بهد، ولی سر   ر میظن به انتزاعی

که  آورم مییادبه را  یمحصول–هاضافمن  ‒ توان  کالاها نیروی کار باشد. زیرا این کالا را می
برای  چهبیشتر از آناین کالا ، باد کرد، گسترش داد عملدر  ‒ پدید آوردد توان می این کالا

 .آفریند  ، میباشدداشته را هزینه  کمترین بایدبنابراین  چهنآنیاز است و از  شا  رینگهدا
تی –خود می فیلسوف چینیِ از زبان  ،شود نتیجه میجستار از این  آنچه ،Brecht برشت

Me-Ti  ِدر جای دیگرِ کتاب: م( تیMetiکه ب ،)کتاب در  ،مارکس است جایِ  ه
، یعنی بیش از 1952و  1930 های بین سالکه  ،Buch der Wendungen مِتی های  اندیشه

 دهد: میآزگار روی آن کار کرده است، به روشنی توضیح  بیست سالِ 

 بر روی یک دستگاهِ توانند   میپنج بافنده  آنگاهد، نشو تر های بافندگی به  اگر دستگاه
سود  افزایش یافته سان بدین ی ه. اما پارچبافندبپارچه  گذشتهبار بیشتر از  صدبافندگی 

به است: هر چیزی تنها  زیرآورند. این به دلیل   می سودپنج کارگر آن آورد، بلکه   نمی
در ش نیاز است، که آن را تولید کنند، ا–کاری که در هنگام تولید زمانِ  ی هانداز 
، بهتر بگوییمخرد، یا   خرد، کارگران را هم می  . انسانی که دستگاه بافندگی میآورد  می

کار. دستگاه بافندگی، پنبه، های روز  کلخرد، و در واقع برای   را میآنان  کار او نیروی
نیاز است  شانکاری که در هنگام تولیدِ  زمانِ  ی هانداز کارگاه، روغن و نیروی کار به 

دارند. همچنین پارچه، که با دستگاه بافندگی، پنبه،   ارزش که آنها را تولید کنند، 
کاری که در هنگام  زمانِ  ی هتنها به انداز  شود،  کارگاه، روغن و نیروی کار بافته می

همان اندازه به همه چیز  اگر. آورد  میدر ش نیاز است، که آن را تولید کنند، ا–تولید
که از ، آید  سود از آنجا میاز کجا بیاید؟ باید ، پس سود آورد  میدر دارد، که   هزینه بر

آن را توان   مینیروی کار تنها چیزی است که  ،های لازم برای تولید پارچه چیز ی ههم
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است )این خوردن، این خانه  لازمبرای تولید نیروی کار روزانه ه گسترش داد. آنچ
نکه بتواند کار کند( آنیاز دارد، برای به آنها داشتن، این پوشیدن که کارگر هر روز 

]به  تربیشخیلی بافنده آن زیرا  .تولید کرد آناز  توان میکه است از چیزی  تر   ارزان
 رو نیروی او بارآورترین  از این یک روز. کار کند چهنیاز ندارد، چه یک ساعت آنها[ 

 .کالاهاست

آن را تمام شده،  اغلبکارل مارکس است:  ی هپرآواز « کارِ  ارزشِ  ی هآموز »بنابراین این، 
های   دگرگونیبا بسیاری  رازآهنگد گفتمانیاند. ولی در   رد شده، نابود شده اعلام کرده

باقی نگیز ا بحثنیز ریاضی تا به امروز ، رویکردهای نو و روندهای اننابیوس بنیادیِ 
تا های دیگر  چپ استدلالِ که شود   می ناپدید این نکته آسانی  بهآن  ازدر انتقاد و  .ماند  می

در از پیشینیانِ خود او : بیان کردخود را  استدلالکه مارکس   وقتیبود، تر  سُست میزانچه 
برای  ،پذیرفترا  پردازانه خیال لوحیِ   ساده علیه اقتصاد سیاسی پیش از هر چیز فیلترِ  بخشِ 
 کرد،  مینکوهش  سخت  مانند پرودونهایی   آنارشیست نزددر آن را که  ای  اندیشه علیهمثال 

  «سازیِ  برابر»دیگری برابر نهاد، بنابراین آن کارِ –ساعت  با هر توان  کاری را می–هر ساعت
فراموش  در واقعشود، ولی   می وانمودسوسیالیستی یا کمونیستی  جای که اغلب به معروف

یک  گمان بیکه  ‒دیدند  روشنی   هریکاردو و پس از او مارکس بچه چیزی را کند،   می
بیشتر از یک « تخصصیکار »ای، بنابراین   حرفه ، یک ساعت کارِ ماهرانه ساعت کارِ 

 ( تولیدِ –در )بازکه  ،دلیل آن استه ب نیز. این ارزش دارد خسته کننده و ساده کارِ ساعت 
بیشتری  اجتماعیِ  کلِ کار میانگین  و آموزش نیاز دارد، ، تواناییه به آمادگیک فردینیروی 

 میانگین یا زیرِ  توانمندیِ با  شخصیآموزش  درسو  از یکاین چه  ‒ شود  مصرف می
از راه ) زیرک و شایستهویژه  ه ب شخصی در پیدا کردنِ ]از سوی دیگر[ ، چه باشدمیانگین 

 .(.etc دیگرهاسان  بدینرتبه و  در روند ترفیعِ یا زمون ورودی، آ
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ی  مرحله در کمونیسمکند، یعنی   میترسیم که مارکس طور  هماندر سوسیالیسم، 
وریِ  بازده و بهره]راندمان  یِ برحق یکسانی، که نابرا»انگلس  بندیِ  فرمول بنابراین، تر  پایین

کمونیستی )برای  ای که در آن هنوز فراوانیِ   مرحله. در دارد کاربرد« شناسد  را برمیکار[ 
یا چیزی  ای کردن  همنابع، رایان بسیار گسترده، کارایی در کاربردِ  اتوماسیونِ  ی هوسیل  هب نمونه

 تولیدِ بخش بزرگی برای در هنوز  تولید ،جامعهآن نیست و در  در دست ها( شبیه این
توان   نمی «اش!–کار ی هبه هرکس به انداز » ی هخواستاز  ،شود  صرف میم تولیدنیروهای 

 دستمزدی یا اقتصادِ  وابستگیِ  برچیدندرنگ پس از   بی برابرسازی که  حالی درزد،  گریز
 .خواهد کرد جهش« ش!ا–نیاز ی هبه انداز به هرکس » ی همرحلکالایی به 

آن  فرمِ  یکاردو پیشارزشِ کار که پِتی، سْمیت و ر  ی هآموز  های درونیِ   که دشواریاین
رفته به   هم داری روی  سرمایه انتقاد ازعنوان  ه بآن را ، سپس مارکس کرده بودندارائه را 

 کاپیتالِ  ،اصلیِ  در سه جلدِ اثرِ سرانجام آن را بود که این آموزه  کرده تکمیلشکلی 
 . توان ادعا کرد  نمی هنوز، باشند برطرف شده، پذیرفته بود ،مارکس

از این ی ا  ظریههر ن ی هویژ  ی همسئلاین آموزه سبب شد  از مارکس ی نسخهبرعکس: 
توان آن را  میفقط دقیق  کمترهای   فرم  پیشکه در  پدیدار شود، اش–ابعادترین   واضحبا  نوع

. م[– آن تبدیل ارزشِ کالا به قیمت] را تبدیل ی هاصطلاح مسئل  هیعنی آن ب ،حدس زد
روندهای  کهگونه   آنپردازش اطلاعات[، =آمایی ]  داده خاصِ  های محدودیت علتِ   به

 داد،نشان را دارای اسلوبی  روند شفافِ هیچ  توان  نمی، دیدتوان   میطور کلی   بهرا اقتصادی 
 .دنرس  میهای بازار   اجتماعی به قیمت کلِ –میانگینِ  کارِ –مقدار آنکه چگونه از 

 پس از مرگِ آن را ابتدا که انگلس  1894در سال  کاپیتالسوم  پیش از چاپ جلد در واقع
بود. درگرفته این موضوع  ی هدر بار  کشمکشیدر میان کارشناسان مارکس آماده کرده بود، 

ماند باقی نویس   پیشبه شکل بیشتر  نخست ،نوید داد، که سپسانگلس برای جلد سوم راه حلی 
  .دشدن میدر آن دیده  یچشمگیرهای   کاستیاینکه  دیگر و
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 کار   ی گسترهدر  حساس یها  کمیتاز  برخی ارقابتی بهای  مناسبت در گذاری قیمتاینکه 
ها،   ماشین در موردبه عنوان مثال ) «شئیت یافته» کار   انجام شده مانند مشخصطور   بهو  زنده،

مارکس  ی هگفت طبقکه  ورط آن ،سازگار نیستچندان کنند(   میانداز   زمان پس بازخود که 
در  همچنیناست،  شدهاختلاف و سردرگمی  سبببیش از صد سال برای ، باشد یبایست  می

پل مارلور ( تا 1983-1903) Joan Robinson رابینسون نا  جوها، از   میان مارکسیست
ویژه   ه، بایشان مخالفان   در نزد   پیش از همه، Paul Marlor Sweezy (2004-1910) سوئیزی
مطلوبیت /تقاضابر مبنای  ارزشمبتنی بر ایجاد که ) ویَنیگرایی   نهایی مکتب   دوستاندر نزد 

 کن های  ورادیکال از زمان فریدریش آوگوست ف  رو تا   های میانه  ( و لیبرالاست نهایی
Friedrich August von Hayek (1992-1899  و لودویگ ف )س  Ludwig Von ون میز 

Mises (1973-1881.)  سوم  ی ههزار : از آغاز  دریگ میآرام نهمچنان  جر و بحثاین
، بازنگری، تکمیل یا زیبازسا ی تازهبرخی رویکردهای به نیز مارکسیسم  دور ازان گاندیشند

 آنها ی هگرایان  احتمال برداشت   نمونهبرای ، کنند  می توجهکار  ارزش   ی هآموز نجات   بسیار ساده
مانوئل د    ریاضی ی هوسیله ( باحتمالات ی برپایه یعنی)  Emmanuel Dror رور فارجوندان ا 

Farjoun (1994*  و موشه ماخوو )ر  Moshé Machover (1936* در قانون )هرج و مرج 
Laws of  Chaos .برای اقتصاد سیاسی انهیگرا  کاربرد احتمال  A Probabilistic Approach to 

Political Economy  (1983 یا گسترش آن ) ی هوسیله بجهانی  کنونی  ت بازار امناسببه 
The Law of  قانون ارزش جهانی( در *1931) Samir Amin میر امینان سَ داقتصاد  

Worldwide Value(2010.) 
برد و ن  بحران 

بحران او تنگاتنگ در پیوند است، یعنی با  ی هنظری اکار در نزد مارکس ب ارزشِ  ی هآموز 
 ،تولیدمازاد های   بحرانایِ  دورهپیدایش فراتر از  نزول. این سودنرخ  زولیِ ن گرایشِ  یِ بین پیش

 بنابراین، انباشت درونیِ  مانع عنوان به ها ناشی از این ارزشِ  نابودیِ و  فروشبازار  اُفتِ از 
 ،استسود  ی هاگر نیروی کار تنها سرچشم :است خود  خودیِ   هسرمایه ب رشدِ  [مانع درونیِ ]
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سوی از آن را تر سازد و   رو بارآپیوسته  یرقابت یلنیروی کار را به دلا  اینباید دار   ولی سرمایه
 یعنی ،تر کند ارزانبه طور کلی انحصارها  موردرقابت در  پژمردگیِ در هنگام  حتادیگر 

 دده میسطح فناوری اجازه جا که نتا آ، کاهش خواهد داد در تولیدرا  سهم آنروندی که 
اند،   بر آن نشستهخود که  را  یالمثل  ضرب ی هداران در درازمدت شاخ  پس سرمایه ‒

ها در   . بهتریندهد نشان میدر نزد مارکس های خود را  کاستیپیشاپیش  بُرند. این مدل  می
 ،1980و  1970های  سال ربیِ غهای   مارکسیست–تا نئو زا لوکزامبورگ، از رُ اوشاگردان میان 

های رنگارنگ  در این میان جریان ولی. اند در این موضوع سخت تلاش کرده
 که بحران مارکس نیاز دارند تئوریِ  مگر بهکه کمتر به چیزی  وجود دارندپسامارکسیستی  

 ها گفتهاین  ی هجداگان آنکه در هر موردِ   ، بیتثبیت کنند آخرِ زمانیسناریوهای  درخود را 
ر از نظ واقعجهان در  فروپاشیِ  این پیشگوییِ  وقوعصورت پیامبران در این که  باشد روشن

 .ارنددر پیش دچه ،  ندانست  گذشته از زنده ماندن و بهتر  ،سیاسی
های   تلاش ی ه، ولی همراند  میدرون فاجعه انبه  سکان بی جهانْ بینند که   میاین مردم 

د، شو سوسیالیستی انجام  خواستاگر با  حتا را، اش از نوع دولتی حالهر  به، داری سکان
ده را نامیک کشور عقب  فقطدر روسیه به خطا رفت و  همانا روند اینکنند:   رد می

 .شد آماده    فاجعه داریِ   برای سرمایهاینکه ، تا کرد یزهمدرن
 اینکه بازار جهانی به هیچ وجه به کنترلِ سیاسی نیاز ندارد و بهترین راه برای غلبه بر

 از سیستمِ  یبهتر سیستمهرگز ، زیرا کردخواهد پیدا خود را  سیستمِ  یهاخطا ها و سستی
 در این میانباشد، وجود داشته تواند   مین کالا تولید و توزیعِ داری برای   سرمایه  اقتصادِ بازارِ 

 نامه عنوان پاسخ به  همارکس و ب ها از زمان تئوریِ   لیبرال –رادیکالکه  است ایمانستونی از 
« سند و مدرک» گونه همهبرای آن همچنین کنند.   نمایندگی میآن را پیوسته  م[– تئوری]

 ، Input–Output–Informatik نفورماتیکیا–برونداد–درونداد ر بنیاددهند )که ب  وعده می
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 (، و دو چیزِ ندنیست یافتنی دست  وجه هیچ به در اصل ،در کمپیوتر ها دادهدریافت و انتقال 
 تاریخی، نخست رِ منطقی: از نظ امری  ینچنهمتاریخی و  امریبینند،   را نمیگوناگون 

، هرگز ها اینو مانند  نظارت کندکه پایبندی به قرارداد را « بدون دولت»بازاری  اینکه
 ای اجتماعی و یارانه رفاهِ  دولتِ  ترین دشمنان بزرگ خصوص به، و وجود نداشته است

و گردآوری  شده تولید همگانی درآمدهایکه بودند  داستان هم کاملا ،کردن مصرف
 صنعتِ ، از شان محبوبِ  برای پشتیبانی از بازارِ  را یهای مالیات شده، برای نمونه پول

 حتا اغلببازار ، منطقیامر ، دوم و اماند. گیر کار  هب ها،  بانک گرفته تا نجاتِ تسلیحاتی 
، و داشته باشد رداختپرا که توان ی یبالا تقاضا کند، بلکه دستِ   نمی تعیینتقاضا را 

  .دهد  انجام نمی ها، خطاناپذیر  ، نگاه کنید به بحرانراکار   اینهرچند 
در دست آمده   هببار  یکزندگیِ  سطحِ در دیگر  یها  گسیختگیها و  بحران وانگهی

مبارزه  اخلاقِ  ی کننده سستعنوان  به ،جهانی بازیگرانِ  بسیار بیشتر ازوابستگان  برزمان ما 
 گردهماییِ یک . برای نمونه من گذارد تاثیر می ،منافع تحققِ  سرِ  در کشمکش بر

ین کردند که ا  می گله سندیکا فعالانِ که  آورم  به یاد میچند سال پیش  دررا  سندیکایی
واقع بینانه طور کلی  بهتواند  می یدستمزد هایبهبود نوع چه ردن اینکهپیدا ک روزها

 و پذیر ، انعطافدولارمُ  روندهای تولیدِ آن با تمام زیرا  ،بسیار سخت است شوددرخواست 
توان   نمیدیگر به هیچ روی « ساعتی مزدِ »یا « ای  قطعه مزدِ »های   معیار ی همدرن با هم

 .افتد اتفاقی دارد میچه  دریافت
باشد، تواند   نمیهم  ناممکندشوار یا  چنان رگدیدستمزدها  ی همحاسب که روشن پاسخِ 

 کهند،دش میتر از در واقعیت ورشکست بیشبارها  ،یهای بیشتر شرکت وگرنه باز هم
مردم آن  ذهنِ ساعته به  های چند  ، در بحثکندحساب  دبای  نیز را  نآنها ای حسابداریِ 

وابستگان به دستمزد  که موقعیت عینیِ  ،بهتری برای آن مثال، و نرسیدم[ –]فعالانِ سندیکا 
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 دکن نمیتبدیل سرمایه  عملِ  میدانِ  خطری برای آزادیِ به  ،هنوز حال هر به ،تنهایی  بهرا آنها 
گاهیِ »یا « ذهنی فاکتورِ » آن را که مارکسبه آن افزوده شود  چیزیبلکه باید  « طبقاتی آ

 .آورد یدپدتوان  نمی یآسان به  هرگز ،دینام
گاهی  در زندگیِ روزانه در که آید،  پدید نمی در مردمی به ناگهاناینکه چنین آ

 ی ههم یِ  ظیفهو روشن است. ولی اینکه ، بمانندکجا  باید ببینند درهای بسیار   جبهه
برای ساختن چنین به سهم خود ضروری را در دست دارند،  که ساز و برگِ  ست کسانی
گاهی  است را رها نکرده آننیز اش   زندگی دورانناخوشایندترین ، مارکس در بکوشندای   آ

 ،هدفدر  که مصمم چنان ‒

شده  ترک، شده شده، اسیر و برده تحقیرموجودی انسان  ،ابطی را که در آنو ر  ی ههم
یک فرانسوی در  فریادبهتر از را که ابطی و . ر ختبرانداباید و نکوهش شده است، 

های بیچاره!  سگای : توصیف کردتوان   ها نمی طرح مالیات بر سگ ی هبار 
  رفتار کنند! ها آدمخواهند با شما مثل   می

این  گِ ستر  تلاشهر سه شود،   می تخلیه یمانند جُک یدلسوزبا که در اینجا  ای  انرژی
تلاشِ ، انتشاراتی و نگاری ی بزرگ را ستوده است: تلاشِ روزنامه نویسندهاندیشنده و 

 .تئوریک– اجتماعی سیاسیِ پویا و تلاشِ 
 مارکس، کار ترین پرهنایش دراز مدت در و فرجامین]بیوگرافی[  ای از نگاه زیستنامه

 برای ماتریال از بود، 1860 ی دهه آغازینِ  و 1850 ی دهه پایانیِ  های سال از او تئوریکِ  کارِ 
 که هایی یادداشت واپسین تا و( 1867) کاپیتال یکم جلد تا گرفته سیاسی اقتصاد نقد

 .دهد سامانرا  آنها خواست  می انگلس
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 1866 جنی و کارل مارکس
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، کار به عهده گرفت مارکسکه  تکمیلی تلاشِ  ها  جنبه بسیاریاز  جادر این ،دومتلاش 
 بعدها سپسو  شد یادکه از آن  ها  کمونیست ی هاتحادی، نخست برای بود ها برای سازمان

در  1864سپتامبر  28گذاریِ آن در  از آغازِ همایشِ پایهکارگران  المللیِ   بین انجمنِ برای 
دیگر در پی آن گردهماییِ به شمارش دو یا سه  گی)که چون بست مارتین لندنسالنِ سنت 

 .شود(  نامیده مینیز « اولانترناسیونال »آمد، 
میان دو  دهیسازمانکار  ی دهندهپیوند عنوان  هبباید بیشتر که  تلاش سوم،سرانجام 

انجام  و ناشر نگار هروزنام جایگاهبود که مارکس در  چیزیدیگر عمل کرده باشد، لاشِ ت
 های سال کتاب چاپتا   Rheinische Zeitung یتونگا  سینیشه ت  را  در کار  ی ه، از مرحلداد

 ،جوان هگلیِ  Rugeروگه همکاریِ با   Deutsch-französische-Jahrbücher فرانسوی–آلمانی
یک از   بیش های سال کتاباین پوشاند که   کتاب این واقعیت را می ی هواژ  جمعِ )در اینجا 
 کوششِ نخستین  کوتاهِ  گرفتنِ  سر از ، سپس(دو شماره در یک جلد ‒ شدنبار چاپ 

 ، این بار در مقامِ  Neuen Rheinische Zeitung نو یتونگِ ا  ینیشه ت سرا  در  خود نگاریِ   روزنامه
 بادر لندن آغاز شده  ، و سرانجام همکاریِ 1849و  1848های  سال درسرپرست 

-Neuen Oder نو یتونگِ ا  ت س دِرا  بیشتر بورژوایی مانند و پیشرو  و های انترناسیونال  روزنامه

Zeitung  تریبونیلی دِ  یورک–نیوو New-York Daily Tribuneهای  ارگان با همچنین ، و
 مردم ی هنامیا  Notes to the People ها برای مردم یادداشتپرولتری مانند  جنبش رادیکالِ 

The People’s Paper. 
 های زنی و گمانه یگرن ژرف، [ها ]فاکتها   بوده ی هکوشان  سخت یِ گردآور

های سازماندهی و تبلیغاتی، کشمکش با   وشش، ک هنشریکتاب و از  کوهی، ناپذیر  خستگی
جوزف  –ها پییر  آنارشیست ی هسرشناس زمان خود از رئیس قبیل های  بخش بزرگی از چپ

ی دهم ی هدرج واعظ ماتریالیستیِ تا  Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865پرودون )
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مارکس بسیار : دریافت کردنیز خود را  ی ویژه، که متن « Herr Vogtفوگت آقای»به نام 
ها   تاناز داس کوچکی ی هاندوختاش بود، در   خصوصی زندگیِ آنچه ، برابر در .بود درگیر

 Jennyجِنی فون وِستفالِن ، اش جوانی ی هدور  عشقِ با  1843در سال  اوشود.   خلاصه می

von Westphalen  شعر  ی اودر گذشته برا و مارکسبود تر  بزرگاو چهار سال از ، که
 .ازدواج کرد، نوشت می

 

 
 1864 مرخصیِ سالنور و لآورا در ، و دختران مارکس جنی، الیلسانگ« ژنرال»، مارکس
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، E. Duterteاز  عکسش )ا ، یک سال پیش از مرگ1882یل ور در پایان آ مارکس 

 (زندگی ناشناختههای  داده
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شخصیِ این  زندگیِ سه دختر با او داشت. اش دور نشد، مارکس –هرگز از کنارجِنی 
تر از  تر و نه تنگدست  اقتصادی، نه گشاده دست فشارِ  بر ه شدنچیر در آزادی  ی هاندیشند

اش در لندن صاحب پسری شده   خرده بورژوایان دیگر بود. اینکه او از خدمتکار خانواده
سختی  ر زندگیِ عاشقانه بهدر آن زمان بیگانگیِ کمتر د؛ دانستبسیار محتمل  توان میبود، 

رسد نویسنده این جمله را به شوخی آورده است. بیگانگی در  ]به نظر می .پذیر بود امکان
 م[–زندگی عاشقانه خوب نیست، ولی کمتر از این هم شدنی نبود. 

 بود؟ زندگیِ سخت، زندگیِ تلخ؟ شگرف زندگیِ یک آیا این 

رسد،   یا فرسوده به نظر نمی ناکغمسال داریم،  هایی که از مارکسِ کهن در عکس
  1883در سال او که هر چه توانسته کرده است، و  پیریبیشتر شاد و سرحال، رندِ 

 هنگام کار. او بود: در ی شایستهدرستی   بهطور که  ، هماندرگذشت
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 آیندگان تاداستان پیشااز 

یسم در شرق  سوسیال

قدرتمندان اروپای »هنگامی که  ،بوده گذشت مارکس  از مرگِ سال  30از  تربیش یکم
 سال درکرده بود،  بینی پیش مانیفست حزب کمونیستکه  را زودایندی   نهاییِ  ، نبرد«کهنه
که  به را انداختند را یترین جنگ و بزرگ ختندتاب یکدیگر به، به واقعیت تبدیل کردند 1914
 .تجربه کرده بود زمانتا آن  زمین ی کره

دست ، در روسیه سازمانی به قدرت 1917پیش از پایان این جنگ، در سال  اندکی
یعنی تر،   پایین ی همرحل کمونیسمِ به انجام رساندنِ کم   دستِ خود را  که هدفِ  یافت

یا « یبلشویک» خود را. این سازمان تعیین کرده بود یشخو قدرت  قلمرودر را سوسیالیسم 
روسی را  سوسیال دمکراسیِ  رادیکالِ  ی هو شاخ نامید می« ی اکثریتها  سوسیالیست»

پیمانان  در یگانگی با همکوشیدند  یدیگر جهانیِ  پس از جنگِ آنها . داد تشکیل می
ها   و از شکست سازندبرپا نیز کشورهای دیگر  ، این سوسیالیسم را در برخی خود گوناگون

 بیاموزند.در این راه 
ناگوار در این دشوار و که به رخدادهای بد یا  یوقت، از آن زمان را نام کارل مارکس

هر  در برابر. در این میان آورند میکار  بهقصدِ تحقیر  هبیشتر ب ،دکنن  ها اشاره می  کشور
که  ه استو برای آن چه کرد هیداندیش چه  س، مارکدهد  نشان میصد برگی که  ی هکتابچ

اعترافِ ، کشتار جمعی، زندان به کتاب ها  ، دهه استپدید آمدچیزی ها   از این اندیشه
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 دیگرچیزهای برخی به و همچنین آلمان  شرقی و غربیِ های  بخشدیوار میان ، اجباری
ها  و سختی ه شدبرد ها  رنج، شدتاریخ انجام  از بخشدر آن   ها  مکانکه در آن  پردازند می

 کشیده شد.
است ها این بوده   آن دولت اشتباهترین  ، نخستین و بزرگیمخوان  یا می یمشنو   گاهی می

 نظراز را آن  توان  اند که می   طور کلی مانند چیزی رفتار کرده  هاقتصادی ب رویدادِ که با 
 ند.انجام دادکار را قدرتمندان در جای دیگر هم   ینا. ولی ردک کنترلسیاسی 

ی روندها کنترلِ و سازی   یکپارچه های سوسیالیستیِ   اصلی میان آزمایش تفاوتِ 
 سیستمِ »تا به  ،لنیناز  «در اتحاد شوروینو  اقتصادیِ  سیاستِ »اصطلاح   هاقتصادی )از ب

والتر اولبْریشت از  «در جمهوری دمکراتیک آلمان رهبریریزی و   برنامه جدیدِ  اقتصادیِ 
Walter Ulbricht )مداخله در  ، کاهشِ به نوبتهای سیاسی یا،   و مداخلهسو    از یک

از سوی  تا نئولیبرالیسم(Keynesianism  گرایی  زکینِ اقتصاد کینِزی یا از ) یجهان کاپیتالیست
 کارکردبنابراین ، بود حاکم های سوسیالیستی دیکتاتوری  کشوراست که در دیگر این 

 سیاسی بود. کارکرد پیرواقتصادی آشکارا 
گاه زندگ یعنی ازواقعی،  سیاستِ  از کاران  محافظه نفرتِ  ،برعکسدر غرب   یِ بخش آ

مارگرت تاچر بریتانیا  نخست وزیرِ چون  ای  شیفته–بازارکه  بود ژرفاجتماعی، گاهی چنان 
Margret Thatcher (2013-1925 ) را  ،آورد می پدیدسیاست  آنچهوجود حتا توانست

جامعه وجود  به عنوانچیزی ، «!There is no such thing as society» :دنک انکار
 .ندارد

در ، کنترل بیطبیعی به صورت باشند تا  سوسیالیستی ددادن ترجیح می هایی که دولت
خود شمالی که فردا  ی هها در کوبا و کر   ماندهازب واپسین مگردیگر وجود ندارند، واقع 

 رایکه ب کند پیروی میسیاستی در این زمان از  بزرگ تاریخ باشند. چینِ  توانند می
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های   بیشتر دشواری ،جویند  میدر آن را مارکسیستی  نتسُ  پیشتازهای   جنبه که کسانی
مانند  خردمندیو  ناپذیر تسخیر مارکسیستِ  یککم   دستِ  اگر حتا، دآور   می پدیدفکری 

خود  همکار چینیِ  بهKurt Gossweiler  (2017-1917 )سوایلِر و شناس کورت گُ   تاریخ
 ی ههم بااو  که کرد اعترافآشکارا  1991*( در 1931) Zuh Daweiسو داوَی 
کم کشور شما   که دستِ »امیدوار است،  یکدلانهاستراتژیک –های تاکتیکی  دوراندیشی

 «.امپریالیسم و رویزیونیسم ایستادگی کندی  کپارچهدر برابرِ توفان ی ،شود موفق

 
 Lew Jefimowitsch Krebel  (2003-1917) مارکس در کِمنیتس، از کارلبنای یادبود 

ای   خواستند برنامه  می راستی  هباتحاد شوروی، نخستین کشور در میان کشورهایی که  اینکه
و  جنگ جهانی، یعنی بدی داشت آغاز، رسانندانجام به ، توسعه داده بودرا که مارکس 

 نقش خود را بهدیگری  تر خشنهم  بازپس از جنگ جهانیِ ناگزیر بود اینکه این کشور 
از دشمن  ریالاتببسیار  ی ههزینقطع طور  به، که برای این کشور کندایفا نوان ابرقدرت ع

پس از آن آغاز که م[ –]جنگ سرد  ها در نبرد سیستمآمریکا  ی هایالات متحد اش  اصلی
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دریابیم، که  استبحث بر سر آن  که  وقتی، شود  از آن یاد نمی چندان، برداشته بود ،شد
 .و پیامد آن چه بوده استها پایان یافته   سیستم هماوردیِ چگونه این 

، هستندپاسخده  موضوع این برایگویا که و دیگران  ویسانن  روزنامه، دانان  تاریخ
بینند.   ها را می  دهای دو سیستممیان  کشمکشِ تنها  وضعیتیدر چنین  آنها. اند روشنفکران

ها   آن دولت آیا مرگِ . اند  زمینی و ، مادیآور ملال های  موضوع آنها برایکار  آغازایط شر 
در چندین  یدلایل امر برخلاف این؟ ندا خود به گور برده اهای کارل مارکس را نیز ب  ایده

 .عرصهها می توانند در آن کار کنند و در چندین  ایده کهوجود دارند سطح 

 های دیگر  مارکسیسم

 1917پس از سال  ،بودداده  توسعهه مارکس ک هایی  و برنامه ها کاویوا داستانِ  سو  از یک
از سوی  ، کاملا  سر باز زد به راه خود ادامه دهدشوروی در اتحاد جماهیر از اینکه فقط 

آنچه در شرق جسورانه  نسبت بهکه د ش لیکمتی انمردم طرفاز  همچنینروند این دیگر 
که  شددگرگزین پیشنهاد  عنوان بهبرای مثال . و منفی داشتند ی انتقاد نظر، ه بودآغاز شد
که در  شرایط را انقلابی  ی هپروس ی هتشکیل دهند های اندام ی ههم رب قدرت حداکثر
از هم این جریان بیشتر  درکه )عمل در  نیزو در تئوری  نبود، فراهمدیگر زودی   بهشوروی 
های گوناگون   گرایش طرفاز نگرشی  چنین .کارگر واگذار کنند ی هبه طبق (بودگسیخته 

اپرائیسم ایتالیایی در به تا  Anton Pannekoek  ککُ  آنتون پانه« کمونیسم شوراییِ » میان
 .دش  نمایندگی می 1960های   سال

 ها قبل مدت از در سوسیال دمکراسیطلبان   اصلاحاصطلاح   همکتب پرنفوذی از ب
 مارکس که انقلابی گذارِ جای   هبرا تر   پایین ی هبه کمونیسمِ مرحل جویانه آشتیگذار 

 Eduard رد برنشتایناادو ا هدر میان آن از همه تر  ، سرشناسداد می ترجیح، کرد  نمایندگی می
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Bernstein (1932-1850) حزب سوسیال دمکرات آلمان گرشیاندسر  گاه به اهگ ،بود. 
 ،عملی راه و روشعنوان  بههمچنین کارگری،  نماییِ  قدرت مانند جنبشِ  ،طلبی  اصلاح

عنوان سوسیالیسم آمریکای   به یاهگبود، فعال بیستم در جایی  ی هسد کمابیش در سراسر
 های دیگر.  نامبسیاری  تحتایتالیایی و « کمونیسمِ یورو »عنوان   هاهی بگجنوبی، 

به نمایش ( 1879-1940ترتسکی ) نشوروی را مکتب لئو  جدایی از مارکسیسمِ 
 ف استالینوزِ ژ اش حزبی  درون اصلیِ  دشمنِ  رسیدنِ که با به قدرت  سیک ،گذاشت

و  ،دکر  می تکیهکه به لنین شد شوروی  یک مارکسیستِ  استثناییِ مورد ( 1953-1878)
تا و  شدکشور ترک  ناگزیر بهرو   این زبود، انظر رسمیِ حزب مخالف  زمانهم

گذاری  پایهبرای  ها عمل ابتکارِ ها و   نوشته در ،مکزیک در تبعیدِ  اش–تِرور زمان 
. دبو انقلابی  دورانبازگشت به طور خستگی ناپذیری خواهان  به ،«انترناسونال چهارم»

 کنند.  جو تلاش می  ستیزه این نوستالژیِ  برایشاگردان او تا به امروز 
( پس از 1893-1976ونگ )ت  هست مائو حزب انقلابیِ  1949هنگامی که در یکم اکتبر 

آغاز شد، دیگری  دولتیِ –، داستان مارکسیستیاعلام کردچین را  خلقجمهوری  ،پیروزی
  کند. با آن فرق میو در برخی دیگر  دارد همسانی   با نوع شورویها نظر برخی  ازکه 

کشورهای سوسیالیستی  همبستگیِ  هایی که به سیستمِ   سرزمیندر همچنین مارکس 
کادمیک  پیروانِ ، وابسته نبودند  به سبکِ  کمابیش انتقادِ که  کسانی ،، از جملهداشتآ

کاپیتالیستی را سازماندهی  زندگیِ ای ه ایدئولوژی از دقیقظاهر  و به جوانهای  هگلی
 تا، انتقادی اصطلاح فرانکفورت یا تئوریِ   هب طیف در اینجا از مکتبِ  این کردند.  می

به تا و Louis Althusser (1999-1918 ) آلتوسر لوئی ی هایانگر ساختار  مارکسیسمِ 
را با  که میراث مارکسی واپسین ی هده ی هنایاگر پساساختار یک تئور  رویکردهای
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پیوند  [Queerجنسی  کوئیر ]دگرباشیِ ، فمینیستی یا استعماری–ساختارهای رنگارنگ پسا
 .ده است، گستر زنند  می

همچنین با  دشمنی یعنی ،«سازی جهانی نقدِ »تحت عنوان ، کتئوریامر فراتر از 
 پیشسال  20 کمابیشاز داری،  سرمایه بازار جهانیِ ]غیر طبیعی[ تحمیلیِ سیاسی اجرای 

 .آغاز شده است ،نفرت داشتمارکس  هچآنبه  جدید تحملاع انو ا
های چپ   نفوذ شوروی حزب زیر قلمروِ  فروپاشیِ از زمان در آمریکای جنوبی 

ای آغاز کردند که   تازههای  ماتیک کوششزکاریسیاستمداران تک ها و   د، جنبشپسن  مردم
 آموزنده. امااندازی نزار،   بر کاپیتالیسم چیره شوند، بیشتر آشفته و درهم ریخته و با چشم

 خردِ  احکام تحترا اجتماعی  بود که واقعیتِ مهم در تئوری و پراکسیس برای مارکس 
، گراخرد مردمانِ  ،بیشتر رو  از این .قرار دهد، ندبه دست آمده ا مشترکطور  بهکه  اجتماعی

اش را   که آموزههستند  نخستین کسانی، روشنفکراناز  یا ویژه بسیار نوعِ  بنابراین
خواهند آن را رها کنند. این   که میهستند  نیکسا واپسین، و پذیرند  میباخرسندی 

 طرفدر بسیاری جاها از  مارکس ی هآموز د که آورَ   با خود میرا  کاستیاین  ،یتوضع
. گیرند  کم می  را دستِ زمان  عاملِ شود که   ، بایگانی، تفسیر و نگهداری میکنترل یانمردم

شرایط  آمدِ  پینه که  دنر وجود دای یها  ناکامیبکشد، اگر  به درازاتاریخی  اگر یک کارِ 
کار  به حلِ منطقی راهآنها باید  در میانکه ند ا تصادفیشرایط آمدِ  پیمنطقی و ناگزیر، بلکه 

های تجربی   ای خود را با واقعیته مدلکه  کار چنین روشنفکرانی در این، دو گرفته ش
. گفتگوهایی که از زمان فروپاشیِ اتحاد شوروی در اییِ کافی ندارندتوان ،سازگار سازند

انگار که در د، کنن میوانمود ، گاهی چنان گرفتانجام در میان آنان میراث مارکس  ی هبار 
چندین تلاش نیاز داشته است تا به  که وجود نداشته استاجتماعی  یتحولگاه   تاریخ هیچ

 فرجام برسد.به 
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تندیس کارل مارکس و فریدریش انگلس در پارک یادبود در بوداپست، در آن زمان در جلوی 

 ساختمان حزب سوسیالیستی کارگران.
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 ی نو، و بهترهاخطا

های  سنت ی ههم از بین بردنِ  ،آن تاریخیِ  تاوردبرای دسمارکس که  ای داری  سرمایه
که را ی انساده لوحتوان   میهنوز با آنها که  های بسیاری یافته است  واژه ،کهنه رنگارنگِ 

داری و   در مقایسه با برده ممکن است، کردزده   شگفت پندارند  میچپ را  خود
که  است یامدهسادگی پدید ناین  به ولیباشد،  روشن بسیارنوز ه [سرواژداری ] رعیت

 کرده، سپس با نامه به برخی مردمِ  طرحهای میانی   سده ی ازکسی آن را در دانشگاه
آن در  پرشتاب استادی به پیروزیِ  از کرسیِ  و خشنود ثروتمند توصیه کرده و سرانجام شاد

 بنیادِ  عنوان بهرنسانس[ =]در نوزایی  در گذشتهرا کاپیتالیسم  ی ایده اروپا نگریسته باشد.
 برای آنکه، اند ضرورینهادهایی که  چونتولید و بازتولیدِ اجتماعی آزموده بودند، ولی 

آنقدر پرشتاب و  آنقدررا  آنکه کار گیرند  هب ینیروی کار دست آوردن هببرای را سرمایه 
 داریِ   ، این سرمایهندنیافته بود ، هنوز توسعهدشو تثبیت  روند این تا افزایش دهد انفجاری

 دخو  شهریِ  کرانمندِ  از زمینِ  خوراکی ی هیماه انداز ه ماند، بباقی مینیاتوری  یآغازین گیاه
 ،آن خالصِ استوار بود که با سود  تجارتد بیرون نکشید، در واقع صنعتی نبود، بلکه بر بنیا

 داشتهمان هدف را پول که   ادنِ کسب و کار وام د ی ه، یا بر پاییافت می سرمایه افزایش 
 فعالِ کمتر  ی هانباشت دوسوی اندکی بهتنها  آغازین[ داریِ   آن ]سرمایه: به سخن دیگر ‒
ه تبدیل نشد، و ب ییکالا  تولیدِ  ازِ فر ، ولی خود به قدرتی کمک کرد کالا تدِ س  و  دادو  لپو 

نیرومند  به بزرگیِ  دتوانب، پیش از آنکه شودپژمرده ی کوتاهزمان  برای ناگزیر بوداین دلیل 
فئودالی آن را در مرزهای تنگ سیاسی که با بنیاد حاکمان  ایستادگیِ  تاریخی ترادیسد.
، هنگامی که بازرگانان راه به سوی حتا، و نگهداشت ،ندبود گارساز آن  باریک اقتصادیِ 

 که ندو ش مستقر محکم و مطمئنچنان در آنجا  تا چندگاهی سپری شدغرب یافتند، 
 استعماری که اعلانِ  ضد–فئودالی ضد . نخستین خیزشِ درآورندبه لرزه را فئودالان  یِ ورسر 
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وف تپنج دقیقه پس از ورود کریس، ساخت ممکنرا آمریکا  ی هایالات متحد رسمیِ 
نو رخ نداد. تا آن زمان شهروندانی که در نوزایی هنوز بازرگان بودند، یاد  دنیایکلمب به 

بزرگ )برای نمونه  ی هنندک دیگر تولید ینوعبه دار یا   کارخانهد نتوانبچگونه گرفته بودند، 
 های بسیار خشنِ   به شکل بازگشتاز  حتاین راه در او  شوند، (کشتزارها–کلان اربابِ 

بورژوازی، یعنی ، بورژوا ی هطبق شرم نداشتند. ،داری  برای مثال برده ،کار دیگران تصاحبِ 
 سهم هموارهدیگر ناگزیر نباشد و  افزایش دهدمطلق را  محصولِ –اضافهدریافته بود چگونه 

 بدهد )خیزشِ  آنها ی هخودکام خود و رهبریِ  ی هزاد  نجیب زورگویانتری از آن را به  بزرگ
 این طبقه خودداریِ در  اآشکار  انفجار خود را نهاییِ  ی هآمریکایی جرق پیروزمند بورژوازیِ 

که بورژوازی  بود انبردهاین توان گفت، در   (. میداشتانگلستان مالیات به در فرستادن 
کارگر در  ی هکرد، طبق  می فرض. مارکس استیک طبقه خود آموخت که  طور کلی به

ی انسهم یادگیریِ   ، در راهیافتانقلاب خویش را –تاریخ و  ی هیر ظکه او ن یزمان
 .داشت  قرار 

موضوع آن به  قرار استکه  اند نشسته]مواد[  اتریالیمروی هم اکنون که روشنفکرانی 
نیز امروز  ،اندیشند  نویسند و می  آنچه می ،دننیرو بخش داشتدر ذهن که مارکس  تاریخی

مارکس به برای آنچه در آن نیست نام بدی « حدیتا » ‒ نامند،  مارکسیسم می حدیتا 
 کنند.  مطلق می ا خرسندیبرا و آنها  ندنک  می گزینرا  یصراعن این روشنفکران: تعلق دارد

 کار این دراندیشانه که  نانه یا دوربی  کوتهی هابه خطا ددرخور  انتقادِ  آوری  شگفت نحوبه 
های زمان   عنوان انتقاد به چپ  بهشود،  یافت می در نزد مارکس تر پیشاغلب ، دده  می رخ

 یهای پرودون  آنارشیست تاآلمانی  گیر ناشکیبا و خرده« حقیقیِ های   سوسیالیست»خود، از 
بررسی  را مارکس و انگلس موشکافانه شان  های حزبی  ها که برنامه  سوسیال دمکراتبه تا و 

از  بیشترتوانستند  نمی گمان  یبنیز  شان یامروز جدیدنام  زیرِ  اند.  یافتهنابسنده  بارهاو  کرده
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 .واقع شوندآنها مورد پسند گذشته 

 چهآنمانند  چپواهیِ  های پندار نابودیِ داری و   انفجاری از ضدسرمایه ی هز چنین آمی
در  تر  های تازه  . در برخی کوششاز آن زمان دیگر دیده نشده است ،مارکس مطرح کرده

 خشمبیشتر  کمی های دیگر  کوشش، در بود میسودمند    خشم داغبیشتر  کمیکار   این
جهان » ، اگر شعارِ رسد  ر میظبه ننی گشتاز به دانش ب شهر[آرمان=اوتوپی ]از  . راهِ ترسرد

فراز و اینها شاید  اما .پنداریم عیار و پخته تمام ای  برنامهاکنون را « است! ممکندیگری 
بتواند بار دیگر د، تا از آنها باش تازه وجود داشته آرمانشهر دچنباید ، شاید یی باشندها نشیب
 پدید آید. های نو دانش

پناهجوی آلمانی در انگلستان از آنچه  ،تر  تر و منطقی  دقیق یکه تاکنون هنوز چیزاین
 اجتماعیِ –سیاسیهای   در آزمایشگاه انمردمنباید ، در دست نیستاست، و پرداخته  ساخته
–ناگزیرآنها باشد که نیز دلیل  اینبه  تواند یماین موضوع  .اشندبگناهکار چپ های   تئوری

 .آنها یِ اجتماع واقعیِ  وضعیتدلیل  بهبه عبارت دیگر ،  کار ببرند هبد بماتریال  اند

را  وضعیتاگر کسی این  ،شدخواهد نتیجه چه داند،   نمیکس   هیچ حال حاضردر 
 .تغییر دهد
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ن د ن وا خ ی  را ب د  ا ه ن ش ی  پ
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داری و نابودی  پندارهای   انفجاری از ضدسرمایه ی هچنین آمیز»
دیده ، از آن زمان دیگر طرح کردهممارکس چه مانند آن ،واهی  چپ

 «.نشده است.

مناسبت دویستمین ه ب نوشتاربا این  سرد: خشم خشم داغ و 
( ژورنالیست و نویسنده 1818-1883) کارل مارکسروز  زادسالگرد 

مارکس نوشت، بلکه  ی هدر بار کاملًا شخصی یدیتمار دات نه تنها کتاب
درخشان  ی بسیارهمزمان درآمد خود پویایی  در روشنی و کتابی که 

نشان  ، اوکند. از جمله  ه میئآن ارا مدهایآ  پی  مارکسی و ی هدر آموز
موضوع مبارزه را  نخستخواهد   میدهد که مارکس همیشه   می

دو دلیل  ‒ استپراتیک ر مبنای عمل و همواره برویکرد او و بفهمد 
 ماندگار او. اهمیتاز دلایل بسیار برای 
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